
س يم
))وتري

1اصول کامپيوتر ر و پ و

:ارائه دهنده

جعفر تنها



اين درسكلاهداف
ام نوريپدانشگاه
يفناوردانشكده
گروه(اطلاعات
يمهندس
اين درس  كلياهداف )وتريکامپ )وتريکامپ

:بايد بتوانددرسدانشجو پس از مطالعه اين
اصول و مباني اوليه نرم افزار و سخت افزار را بشناسد

ممفهوم زبان هاي برنامه نويسي را بداند
مفاهيم اوليه برنامه نويسي ساخت يافته را بداند

بتواند  دستورات زبان پاسكال را در برنامه بكار ببرد
د ا ن فا ا كال ا ان ز اندا ا ا ال ا ت ايداز ن فا ا كال ا ان مز ده  ست س  ب پ اندارد  ا ا ال ا ت ستاز ي   بع و رو ه و

از توابع ، روال ها و فايل ها  در برنامه استفاده كند
سيستم يك براي را اي برنامه پاسكال زبان هاي قابليت از استفاده سيستمبا يك براي را اي برنامه پاسكال زبان هاي قابليت از استفاده با

. بنويسد



جايگاه اين درس در رشته علوم كامپيوتر

اين درس اولين درس دانشگاهي رشته مي باشد و نقطه شروعي براي ورود به
ت ه ت كا ل ن ه نا ال ا هن ل ا ل ا گ ا ا نا بنابراين ياد گيري اصول اوليه.دنياي جالب برنامه نوسي و علم كامپيوتر هست 

.برنامه نويسي در اين درس از جايگاه ويژه اي برخوردار است 
اين درس پايه و اساس برنامه نويسي كه جزء اصول اين رشته مي باشد را به

دهد م ياد ان گ .فرگيران ياد مي دهد ف
.بنابراين اين درس جزء اصلي ترين دروس اين رشته در نظر مي گيرند 



س  ح د طرح درس ط
:توصيه مي شود اين درس در پانزده جلسه بصورت ذيل ارائه شود  ل ز پ س ن ي

:جلسه اول
اهداف درس و فصل اول كتاب  درسي      
:جلسه دوم

درس كتاب دوم فصل
:جلسه  سوم  

فصل دوم كتاب  درسي

فصل سوم كتاب  درسي



:جلسه  چهارم 

شش ن ه :ل
كتاب  درسي چهارمفصل 
:جلسه  پنجم و ششم

كتاب  درسيپنجمفصل 
:جلسه  هفتم

كتا شش ل ف

يل ب

:جلسه  هشتم 
فصل ششم كتاب  درسي

نهم :جلسه
فصل هفتم كتاب  درسي

:جلسه  نهم 
فصل هشتم كتاب  درسي



:جلسه  دهم و يازدهم  

ا ل

م م
فصل نهم كتاب  درسي

:جلسه  دوازدهم 
يفصل دهم كتاب  درسي ر ب م صل

:جلسه  سيزدهم  

:جلسه  چهاردهم 
فصل يازدهم كتاب  درسي

پانزدهم :جلسه
فصل دوازدهم كتاب  درسي

:جلسه  پانزدهم 
فصل سيزدهم كتاب  درسي



1فصل   ام نوريپدانشگاه 
 يفناور دانشكده
گروه (اطلاعات
با كامپيوترآشنايي يمهندس يه
)وتريکامپ

اي كل هدفهاي كليهدف

ا ق ل ا كا ا ش
 افزارهاي لازم براي كامپيوترهاي شخصي شناخت سخت

شناخت كامپيوترهاي نسل قديم و امروزي

افزارها و انواع آن بررسي نرم      



رفتاري هدفهاي رفتاري هدفهاي

ان ا ل ف ا طال از انش
كامپيوترهاي نسل جديد را با كامپيوترهاي نسل قديم مقايسه كند.

:دانشجو پس از مطالعه اين فصل بايد بتواند
ي يم ل ي ر پيو ب ر ي ج ل ي ر پيو

افزارهاي لازم براي كامپيوترهاي شخصي را بشناسدسخت.

انواع حافظه، مزايا و معايب آنها را شناخته و با هم مقايسه نمايد. 

سيستم عامل و انواع آن را مقايسه نمايد. 

نويسي را تعريف كند افزار و زبانهاي برنامه نرم.



كامپيوترهاي قديمي

همه منظوره ديجيتال (Super Computer)اولين كامپيوتر بزرگ 
ان عن ت ت ك ن الENIACالكت دانشگا1946د د لادي ميلادي در دانشگاه  1946در سالENIACالكترونيك، تحت عنوان 

.اين كامپيوتر با سرمايه ارتش آمريكا طراحي شد. پنسيلوانيا ساخته شد
وت كام اين آن30وزن ابعاد و بود30×50تن وتفوت كام اين اين كامپيوتر  . فوت بود30×50تن و ابعاد آن30وزن اين كامپيوتر

براي محاسبه جدول پرتابه ها، پيش گويي وضع آب و هوا و محاسبات 
فت كا ات ژي .انرژي اتمي بكار مي رفتان



در كامپيوترهاي اوليه از لامپهاي خلاء بعنوان عنصر الكترونيكي پايه 
لامپ خلاء استفاده شده 19000در اين ماشين ها.استفاده مي كردند

بود و براي انرژي مصرفي لامپ ها و همچنين دستگاههاي تهويه و 
. انرژي الكتريكي مصرف مي شدkw130خنك كننده ماشين حدود 

م 9015اين ماشين ها داراي حجم زيادي بودند و سطحي را معادل 
اين كامپيوترها به كامپيوترهاي نسل اول . مترمربع اشغال مي كردند

 .معروف شدند



يامروزكامپيوترهاي

كامپيوترهاي امروزي با بكارگيري ريزپردازنده به كامپيوترهاي  
معروفند چهارم نيز.نسل كامپيوترها ديگر جديد نسلهاي البته البته نسل هاي جديد ديگر كامپيوترها نيز  . نسل چهارم معروفند
. به بازار ارائه مي شود

حجم بالا، بسيار پردازش سرعت امروزي كامپيوترهاي در كامپيوترهاي امروزي سرعت  پردازش  بسيار بالا، حجم  در
اجزاء سخت افزاري بسيار كوچك، حجم حافظه بالا و غيره 

ميسازد متمايز ديگر هاي نسل از را .آنها را از نسل هاي ديگر متمايز مي سازدآنها



تشك كامپياجزاء دهنده ازيل عبارتند :وتر :وتر عبارتند ازيل دهنده كامپياجزاء تشك

سخت افزار

نرم افزار



ف   سخت افزار

Input Out putprocess Out putprocess

پردازش
ورودي پردازشخروجي



ل قط :كامپيوترهاي امروزي معمولا از قطعات زير تشكيل مي شوندلاً

دستگاههاي ورودي•
يحافظه هاي جانبي•
حافظه هاي اصلي •
كزي• م دازشگ پ واحد پردازشگر مركزيواحد
دستگاههاي خروجي  •



نرم افزار

نرم افزار يكي از بخش هاي اساسي كامپيوتر به شمار مي آيد، كه در
بعبارت ديگر رابط بين كاربر و. واقع سخت افزار را بكار مي گيرد 
نرم افزار در حقيقت روح و جان يك.سخت افزار را نرم افزار مي نامند 

ميبخشد هويت سختافزار به كه است، .كامپيوتر . كامپيوتر است، كه به سخت افزار هويت مي بخشد 



سيستم عاملنرم افزار

مشهورترين نوع   (OS: Operating System)سيستم عامل• ل وعم ن ر و
كه مديريت منابع سيستمي را بر .نرم افزارهاي سيستمي مي باشد

سيستم عامل، همچنين ارتباط بين كاربر و اجزاء .عهده دارد
. سخت افزاري و نرم افزاري ديگر را برقرار مي كندگ





نا ن ا   زبانهاي برنامه نويسي ان

زبانهاي . توسط زبانهاي برنامه نويسي نوشته مي شوندهانرم افزار•
مبرنامه نويسي، يك سيستم ارتباطي هستند كه توسط آنها مي توان 

.دستورات لازم را به ماشين انتقال داد
وهرزبان برنامه نويسي به مجموعه أي از علايم، قواعد و • و يم ز ي و ج ب ي وي بر رزب

دستورالعمل ها گفته مي شود كه امكان ارتباط با كامپيوتر را جهت 
.بيان كاري يا حل مسئله اي فراهم مي كند ي م ر ي ل ي ري ن بي



در حالت كلي زبانهاي برنامه نويسي را به سه دسته زير تقسيم بندي 
:مي كنند

    

ي

زبانهاي سطح بالا•
زبانهاي سطح پايين•
زبانهاي سطح مياني•



كامپايلر برنامه نوشته در يك زبان سطح بالا را به برنامه مقصد تبديل 
.مي كندم كند

Source Object 
C ilprogram

j
programCompile

r



Pascal زبان

در اين كتاب زبان پاسكال(Pascal)براي آموزش و نوشتن  را
ل ك ل اين زبان كه به افتخار بلز پاسكال دانشمند  .برنامه ها انتخاب كرديم

فرانسوي قرن هفدهم ميلادي، پاسكال نامگذاري شده است، در اواخر 
كلالل ط توسط پروفسور نيكلاس ويژت در انستيتو  1970و اوايل1960سال

دفني فدرال سوئيس مطرح گردي



 2فصل
 ام نوريپدانشگاه 
 يفناور دانشكده
گروه (اطلاعات
ساختار برنامه در زبان پاسكال مهندس  يمهندس
)وتريکامپ

ا كل هدفهاي كليف

پاسكال زبان در نامه ب يك ساختار شناخت
شناخت اجزاي تشكيل دهنده يك برنامه

 شناخت ساختار يك برنامه در زبان پاسكال
بررسي دستگاههاي خروجي و دستورات لازم در زبان  

روجي پاسكال براي توليد خروجي ي و ي بر ل پ



ا ف ا ف هدفهاي رفتاري 

ا ا كال ا ا ا ا لا ا ا

:دانشجو پس از مطالعه اين فصل بايد بتواند
اجزاء لازم براي نوشتن برنامه در زبان پاسكال را بداند.

كند تعريف را پاسكال زبان در صحيح شناسه يك يك شناسه صحيح در زبان پاسكال را تعريف كند.

برنامه را ه ساختار يك برنامه در زبان پاسكال و اعلانهاي مربوط ب ب ربو ي ه و پ زب ر بر ي رر بر
.تعريف نمايد

دارد، بنويسديك برنامه ساده به زبان پاسكال كه فقط خاصيت خروجي.  



اجزاي تشکيل دهنده يک برنامه  

شد• ذخ ات )كل Reserved Words ) ( Reserved  Words )كلمات ذخيره شده •

( identifier )شناسه ها•



ا ذخ ش  )کل R d W d ( Reserved  Words )کلمات ذخيره شده (

كلمات ذخيره شده، كلماتي هستند كه مترجم زبان آنها را مي شناسد و
دارند زبان براي خاص اينمعناي مشاهده محض به زبان مترجم مترجم زبان به محض مشاهده اين  .معناي خاصي براي زبان دارند 

هر زبان داراي تعداد مشخصي. كلمات اعمال خاصي را انجام مي دهد
ن نا ط ت ش ا اف ل قا دا ت ا اشد شد ذخ ا كلمات ذخيره شده مي باشد و اين تعداد قابل افزايش توسط برنامه نويس كل

 .نيست 



:ليست کلمات ذخيره شده در پاسکال عبارتند از:ليست کلمات ذخيره شده در پاسکال عبارتند از

and                  exports        mod             shr

asm                 file                  nil                    string
f t tharray             for                   not                   then

begin             function          object                to
case               goto                of                     type
concat            if                     or                     unit
constructor   implementation packed             until
destructor in procedure usesdestructor     in                procedure           uses
div                inherited         program             var
do               inline              record  with
d t i t f t hildownto       interface          repeat   while
else                 label               set xor
end             library             shl



( identifier )شناسه ها 

بع  شناسه در پاسكال براي نامگذاري ثابتها، تايپها، پروسيجروها، توابع،• و يجرو پرو يپه ه ب ري ي بر ل پ ر
ميدانهاي يك ركورد، برنامه و همچنين يونيت مورد استفاده قرار  

 .مي گيرد.ميگيرد



ال کل ا    ا   :دو نوع شناسه وجود دارد  يدر حالت کل ن ش

id  اين نوع : هاي استانداردid   ها از قبل در زبان پاسكال تعريف
.ها، معناي خاصي دارنداند و در برنامهشده بر ر رو ي ي

idغيراستاندارد نوع:هاي مجزاidاين بطور كاربر بوسيله ها idاين نوع:هاي غيراستانداردid  ها بوسيله كاربر بطور مجزا
.شود گفته مي   userdefinedشوند و اصطلاحاً به آنها  تعريف مي



ساختار برنامه در زبان پاسکال  

:اجزاء اصلي يک برنامه به زبان پاسکال بصورت زير مي باشد

ه نا ان عنوان برنامهعن
قسمت تعاريف برنامه 
ا ل ال قسمت دستور العملهاق



قسمت تعاريف برنامهقسمت تعاريف برنامه

Constant  Declaration       اعلان ثابتها•
ا ان لان Tا D l ti Type  Declaration               اعلان انواع•

 Declaration Variable       اعلان متغيرها •
 Declaration Label         اعلان برچسبها •



درحالت کلي مي توان شکل يک برنامه در زبان پاسکال را درحالت کلي مي توان شکل يک برنامه در زبان پاسکال را 
:بصورت زير بيان کرد

كه مي تواند بكار ( و اسم برنامه  Programاستفاده از كلمه ذخيره شده•
)برده نشود

قسمت تعاريف شناسه ها •
)  .(   همراه نقطه   Endشروع و به  Beginبلوك اصلي برنامه كه با • ع

.ختم مي شود
.ختم مي شود ( ; )هر دستور در پاسكال به •



اش ت       ک  ل نا   ک  ا  ا ن

 
   

:نمودارهاي يک برنامه و بلوک بترتيب به صور ت زير مي باشد

Program شناسه ( شناسه ) ; block 0

 
   ,

Begin Statement End.g

;



خروجي( Output )

:مشهورترين دستگاههاي خروجي عبارتنداز

Monitor          صفحه نمايش    
  Printer               چاپگر  
   Terminale               ترمينال  

Plotter                    رسام       



ا ل ش   ثال  حل شده   يمثال ها

P P i t ( t t )Program      Print ( output ) ;
Begin         
        Writeln ( ' Pascal  Language ' ) 
;                    Writeln ( ' Hello ' ) ;
End.



:خروجي برنامه بالا بصورت زير مي باشد

 Pascal  Language                               
Hello Hello 



3فصل 
دانشگاه پيام نور 

دانشكده فناوري 
وه (اطلاعات 3فصل گ

انواع عملگرها و داده ها در زبان پاسکال
گروه (اطلاعات

مهندسي 

)کامپيوتر

كل هدفهاي كليا

ها شناخت انواع داده

معرفي انواع عملگرها در زبان پاسكال

ها شناخت انواع داده

بررسي اولويت عملگرها

كال ايگزين د پا ات  ت معرفي دستورات جايگزيني در پاسكالف د



ا ف ا ف
:دانشجو پس از مطالعه اين فصل بايد بتواند

هدفهاي رفتاري 

انواع عملگرها در زبان پاسكال را بكار ببرد 

ها براي يك برنامه را تعريف كند انواع داده.

اولويت عملگرها در يك عبارت را تشخيص دهد.

يك برنامه ساده با عمليات معمولي را بنويسد.



ا لگ عملگرها 

عملگرها نمادهايي هستند كه براي انجام اعمال خاصي مورد استفاده
م ار ندق عملوندهاگ روي خاص اعمال انجام اي ب ها عملگ عملگرها براي انجام اعمال خاصي روي عملوندها.گيرندقرار مي 

( Operands )  با توجه به نوع عملگر ممكن .  روند بكار مي
اشد داشته د ند ل د ا ك ت انا ز د ها لگ عملگرها در زبان .است يك يا دو عملوند وجود داشته باشد

.پاسكال از تنوع زيادي برخوردارند



:وجود دارند در پاسکال چهار دسته عملگر

ات محاسباتيا
رابطه اي 

نطق منطقي 
بيتي 



محاسباتي يعملگرها محاسباتي يعملگرها

رديفعملگرناممثال

x + y1+جمع x + yع ج

x – y , -x3-تفريق و منهاي يکاني

3ض x * y3*ضرب

x / y4/تقسيم

a div bتقسيمdiv5

a mod bباقيمانده تقسيمmod6 a mod bيم ي modب



يرابطه ا يعملگرها يرابطه ا يعملگرها

عملگرناممثال
x > yبزرگتر> x > yر بزر
x >=yبزرگتر مساوي=>

ك >ك x < yكوچكتر<

x <= yكوچكتر مساوي=<

x = yمساوي بودن=
x <> yنامساوي<> x <> yوي



منطق  يعملگرها منطقي  يعملگرها

عملگرناممثال

a>y   and   y<xوAnd

x>y   or   y<xياOR

Not ( x )نقيضNot



تيب يعملگرها يتيب يعملگرها

عملگرنوع عمل
ANDو ANDو
ORيا

ا ان XORيا انحصاريا
NOTنقيض

Shlانتقال به سمت چپ
Shrانتقال به سمت راست ر ب Shrل



رتقدم عملگرها م

ين تقدم  )بالات )                                 (    )بالاترين تقدم 

Not
* div / mod       div     /      mod

+           -
Shl shrShl          shr

<       <=      >=      >
=           < >

And
XOR
OR



ها  انواع داده( data types ) ها   انواع داده( data types )

هاي ساده  داده)Simple data type(

يافته  هاي ساخت داده )( Structural  Data  Types  

 گر  هاي اشاره داده(Pointer  Data  Types)



ا ا Si(ا  l d( هاي ساده داده)Simple data type(

 نوع كاراكتري(Char  type)

 صحيح( integer )
ا )(ا حقيقي(اعشاري(

اي رشته String)نوع type)

 نوع منطقي(Boolean  type)

 (String  type)نوع رشته اي



 ( i t )  صحيح( integer )

اندازه بر حسب 
بايت

نوعمحدوده

255Byteتا  0از 1
127Shortintتا   - 128از 1
32767Integerتا   - 32768از 2
65535Wordتا  0از 2 65535Wordتا  0از 2

4
تا  - 2147483648از 

2147483647Longint 2147483647g



 حقيقي(اعشاري( ي(ري )ي

اندازه برحسب  
ا قا   ا ا

ب بر ز
بايت

نوعمحدودهتعداد ارقام معني دار

613 -112.2 e – 39  …    Real  
1.7 e 38Real

48 -71.5 e -45 …    
3 4 e 37Single 3.4 e 37

816 -155.0 e -324  …  
1.7 e 308Double

1030 -193.4 e -4932 … 
1.1 e 4932Extended

830 -19-9.2 e 18  …   
9.2 e 18Comp



يافته هاي ساختداده )( Structural  Data  Types 

:يافته عبارتند از هاي ساخت انواع داده

ها آرايه
ا ركوردهاك
ها مجموعه
ا ل فايلهافا



 گر  هاي اشاره داده(Pointer  Data  Types)

بحث شده در بالا به دلايل يها ممكن است در نوشتن برنامه، نوع داده
مختلف از جمله مشخص نبودن تعداد وروديهاي مسئله و غيره مشخص 

ا گ ا آ ا ك ا ا لذا اش نباشد لذا نياز به متغيرهايي هست كه بتوانند آدرس متغيرهاي ديگر را در 
گر نام دارندهاي اشارهها، داده خود نگه دارند، اين نوع داده  . وع ين ر رو ري م ر



 متغيرها(Variables)  ير( )

ا ا ا ك ا افظ ا اال نوع متغير همان  . باشدمتغير، محلي از حافظه است كه داراي نوع و اسم مي
.كند گذاري شناسه تبعيت مي نوع داده بوده و اسم متغير از قواعد اسم

:كنند در پاسكال براي معرفي متغيرها بصورت زير عمل مي

Var )كلمه ذخيره شده(  
متغير متغير:نوع اسم اسم متغير:نوع متغير; ;



 ثابتها(Constants)  ثابتها(Constants)  

اي است كه در آغاز يك برنامه، يك مقدار در آن جاگزين  يك ثابت نام شناسه
هايي از حافظه در نظر  توان بعنوان خانه ها را مي ثابت.درست مانند متغيرها.شود مي
آگ باشد،  يشود ولي مقدار ثابت مشخص مها در آنها ذخيره ميبگيريم كه مقدار داده

.توان مقدار يك ثابت را در برنامه خود بوسيله يك دستور تغيير داد طوري كه نمي

كنيم براي تعريف يك ثابت بصورت زيرعمل مي :

C    Constاسم متغير    =مقدار ثابت  



 دستور جايگزيني دستور جايگزيني

براي قرار دادن يك مقدار يا مقدار يك متغير داخل يك متغير ديگر، از دستور 
.كنند جايگزيني استفاده مي

:شكل كلي يك دستور جايگزيني در پاسكال بصورت زير است

اسم شناسه  = : عبارت محاسباتي                                        
يا قياسي عبارت قياسي    ياعبارت

عبارت منطقي                   



  افزودن توضيحات به برنامه(Comment)   افزودن توضيحات به برنامه(Comment)

است ب مطل و نديده پ ل ع نامه ب د خ ون د د ح ض ت مطلب افزودن مطلب توضيحي در درون خود برنامه عملي پسنديده و مطلوب است افزودن
رود و در  بدين ترتيب كه بعد از مدتي امكان فراموشي كار با برنامه از بين مي

. برد توان گفت كه نوشتن توضيحات در برنامه خوانايي آن را بالا مييكل م ييل لا ب ر ن يي و بر ر ت وضي ن و ت ن .برو
.شوند در پاسكال توضيحات بين دو آكولاد محصور مي

{  This  is  comment  }                                        
{ This program written by A Pascal }                    {  This  program  written  by  A. Pascal  }



15  مثال 17

a b
ل

تغ د قدا دن ك ا ا

15 17

ر يجابجا كردن مقدار دو متغ
1715

a b

15a b 
temp

1717
a

15 
a b

temp

1517
a b 



P E l 4Program           Example4  ;                              
 Var                                                                        
        a , b , temp : integer                            , , p g
Begin                                                                  

a : = 15 ; b : = 17 ; temp : = 0 ;                    
temp : = a ;         temp :  a ;                                     

    a : = b ;                                            
  b : = temp ;                                      
W i l ( ' ' ' b ' b )Writeln ( ' a = ' , a , '  b = ' , b ) ;         

 End . { End . of  program }                                        
 

:                                                                                           خروجي برنامه 
                       

 a = 17   b = 15 



نويسي نکاتي چند در مورد برنامه نويسي نکاتي چند در مورد برنامه

هااستفاده از اسامي با مفهوم براي متغير•
در صورتي كه مقدار ثابت   Constاستفاده از دستور • بو ي و

.در برنامه وجود داشته باشد
ها بايد  ها و خروجي ورودي(سوال جوابي بودن برنامه• بر بو بي و ييو بر

)داراي پيغام مناسب باشند
رعايت قرار گرفتن  (نوشتن برنامه با فرمت مناسب•

خطوط مختلف برنامه زير هم و فاصله گذاشتن آنها از آ
)اول سطر و غيره



 ا  ت  نات  يتمر

:حاصل عبارتهاي زير را بدست آوريد
A) 3 * 13   Mod 3   div 3   = ?   

B) 7.3 * 5 / 3 = ?

C) ( 3 + 4 < 6 )  and  ( 4 + 7 < 13 ) = ?

D) 33 – 8 * 3  div  3  mod  ( 5 div 3 ) = ?

E) NOT ((( 3 – 4  MOD 3 ) < 5 )  and (( 6  div  4 ) < > 3  ))



هاي منطقي را به ازاء مقادير زير مشخص كنيد حاصل عبارت :

A: = true  ;  B: = false  ;  C: = true  ;

A) ( A  AND  B )  OR  ( A  AND  C ) = ?

B) ( A  OR  NOT  B )  and  ( Not A  OR C ) = ?

C) A  OR  B  AND  C = ?

D)  NOT  ( A  OR  B )  AND  C = ?



نا ا  ن ت نويسي تمرينات برنامه

را در    1.3 , 3اي بنويسيد كه ابعاد مثلث كه عبارتند از  برنامه•
نظر گرفته محيط و مساحت آن را محاسبه و با پيغام مناسب در  

كند چاپ وج .خروجي چاپ كندخ
را در    15 , 3اي بنويسيد كه دو متغير صحيح با مقادير  برنامه•

ينظر گرفته محتويات دو عدد را بدون استفاده از متغير كمكي  ير ز و ب ر و وي ر ر
.جابجا نمايد

 , Third , Secondاي بنويسيد كه سه عدد بنام هاي برنامه•
i

م
First  را در نظر گرفته بطور    13 , 15 , 17بترتيب با مقادير

چرخشي مقادير آنها را جابجا نموده در خروجي با پيغام مناسب 
كند .چاپ كند.چاپ



4فصل 
دانشگاه پيام نور 

دانشكده فناوري 
ا 4فصل گ (اطلا

ورودي و خروجي 
گروه (اطلاعات

مهندسي 

)کامپيوتر

كل هدفهاي كليا

مت ف وج خ ف شدهمع بندي
Writeln معرفي دستورات خروجي

بندي شدهمعرفي خروجي فرمت
 ReadLnو  Readبررسي دستورات ورودي 



ا ف ا ف هدفهاي رفتاري 

دهد ش ا ن وج خ د ا نظ د م ات ا ع
:دانشجو پس از مطالعه اين فصل بايد بتواند

عبارات مورد نظر را در خروجي نمايش دهد.

كند چاپ ب منا مت ف با ا وج خ ات ا .عبارات خروجي را با فرمت مناسب چاپ كندع

ايد ن يافت د ودي و از ا نامه ب از ن د م هاي .متغيرهاي مورد نياز برنامه را از ورودي دريافت نمايدمتغ

نامه دب ي بن پاسكال زبان به ساده هاي هاي ساده به زبان پاسكال بنويسدبرنامه.



 خروجي با دستورWrite   خروجي با دستورWrite  

م بكار خروج در اطلاعات نوشتن براي دستور خروجروداين اطلاعات اطلاعات خروجي . روداين دستور براي نوشتن اطلاعات در خروجي بكار مي
شكل دستور در . توانند ثابتهاي عددي، مقادير متغيرها، عبارات و غيره باشند مي

:حالت كلي بصورت زير است ر و ب ي
                  write) 1و متغير 2و متغير(.......                                  

'''' )               ' 1عبارت'و'2عبارت  'و(.......يا               
) 1وثابت  2و ثابت(.......               يا       ب(ي بو )و



  مثالVar
A , B: integer  ;

    Ch: char  ;
R: Real ;    R: Real  ;

Begin
   A: = 10  ;  B: = 15  ;            

Ch: = ' T ' ;  Ch: = ' T '  ;
  R: = 12.25
 Write ( ' A = ' , A, '   B = ' , B )  ;

  Write ( ' ch = ' , ch , ' R= ' , R )  ;
 Write ( '  sum  of  A  and  B = ' , A + B )  ;

 End. { end  of  program }d. { e d o p og }
: بعد از اجراي برنامه فوق در خروجي خواهيم داشت

A 10 B 15 h TR 1 2250000000 01 f A d B 25A = 10   B = 15 ch = TR = 1.2250000000 e + 01  sum  of  A  and  B  = 25



 خروجي با دستورWriteln  

كند با اين تفاوت كه بعد از  عمل ميWriteاين دستور همانند دستور 
كند در نتيجه موجب چاپ  سطر بعد منتقل مي ياجرا، كنترل را به ابتدا

.شودهاي بعدي در ابتداي سطر بعد ميداده



Var
A , B: integer  ;

  مثال
, g ;

Ch: char  ;
R: Real  ;

BeginBegin
A: = 10  ;  B: = 15  ;
Ch: = ' T '  ;
R 12 25R: = 12.25  ; 
Writeln  ;      { new  line }
Writeln ( ' A = ' , A , '   B = ' , B )  ;( )
Writeln ( ' Ch = ' , ch , ' R = ' , R )  ;
Writeln ( ' Sum  of  A  and  B = ' , A + B )  ;

End { End of program }End. { End  of  program }
: باشد خروجي برنامه بصورت زير مي

A = 10    B = 15
Ch = T    R = 1.225000000 e + 01
Sum  of  A  and  B = 25 



بندي شده   خروجي فرمت

اگر بخواهيم اطلاعات با فاصله هاي مشخص يا در مكان 
چاپ مت ف بايد ند گ ا ق ايش ن صفحه د مشخصي در صفحه نمايش قرار گيرند، بايد فرمت چاپ مشخص

.را در دستورات بيان شده مشخص كنيم



ا ا  ق ت ف  ا   ط ا اعداد صحيح  يطريقه تعيين فرمت چاپ برا

:شود فرمت اعداد صحيح بصورت زير مشخص مي 

Writeيا          Writeln)داده صحيح:طول ميدان(        



:هايي از نوع صحيح به نکات زير توجه کنيد در تعريف طول ميدان براي متغيرها يا داده

اگر طول ميدان از طول ارقام عدد صحيح بيشتر تعريف شود، عدد در •
.شوداليه سمت راست ميدان نوشته ميمنتهي

اگر طول ميدان از طول ارقام عدد صحيح كمتر تعريف شود، طول ميدان به  •
گ لظ ط اثر  شود و طول ميدان تعريف شده بياندازه تعداد ارقام در نظر گرفته مي

.خواهد بود



  مثال

X:= 3200  ; 
A: = 12  ;
B: = 217  ;
W it ( X 3 A 5 B 5 )Write ( X:3 , A:5  ,  B:5 )  ;

: خروجي :خ

3200 12 2173200 12 217



  طول ميدان اعداد اعشاري   طول ميدان اعداد اعشاري

براي نمايش اعداد اعشاري بصورت دلخواه، مي توان با تعريف طول 
م .ميدان و تعداد ارقام اعشاري، عدد مزبور را نمايش داد

توان به صورت زير تعريف كرد يدر حالت كلي طول ميدان را م :

Write  )متغير اعشاري :طول ميدان:تعداد ارقام بعد از مميز ( يز ز ب م ير ريو ير
يا      Writeln



:در تعريف فرمت براي اعداد اعشاري به نکات زير بايد توجه کرد

ت ه ال منته د عدد د ش ذك عدد قام ا تعداد از گت بز دان م ل ط اگر طول ميدان بزرگتر از تعداد ارقام عدد ذكر شود، عدد در منتهي اليه سمت اگ
راست .شود ميدان چاپ مي 

اگر فقط طول ميدان ذكر شود، عدد به صورت نماد علمي در طول ميدان مشخص شده گ
.چاپ مي شود 

محل مورد نياز است، لذا  8از آنجائي كه براي نمايش اعداد در نماد علمي حداقل
رقم   8رقم كمتر باشد، حداقل  8هنگامي كه تنها طول ميدان ذكر شده باشد، اگر از 

م فته گ نظ .شوددر نظر گرفته ميشوددر



 هنگامي كه طول ميدان همراه با تعداد ارقام بعد از مميز ذكر شود، اگر طول
از ان ا ان ل ط ا ت كال ا اش ا ق از ك ك اي ميدان كوچكتر از مقدار عدد باشد، پاسكال تنها طول ميدان را به اندازهاان

كه مورد نياز است تصحيح كرده و آنرا برابر اندازه واقعي كه عدد در آن 
م مقرار اصلاح كندگيرد، .كندگيرد، اصلاح ميقرار مي

د شده ذكر مميز از بعد ارقام تعداد و باشد زياد مميز از بعد ارقام تعداد اگر تعداد ارقام بعد از مميز زياد باشد و تعداد ارقام بعد از مميز ذكر شده داگر
ر طول ميدان كمتر از تعداد ارقام اعشاري عدد باشد، تعداد ارقام اعشار

نويس نشان داده خواهد شد و رقم آخر اعشار آنمطابق درخواست برنامه بر و ر ربق ر م ر و و ويس
.شود نسبت به عدد بعدي گرد مي



ها طول ميدان کاراکترها و رشته ر و ر ر ن ي ول

ها و كاراكترهاي با طول ميـدان بصـورت زيـر عمـل     براي نمايش رشته ر يش ي لبر ر زي ور ب ي و ب ي ر ر و
.                              كنيم مي

Write )اي يا كاراكتري  متغير يا عبارت رشته:طول ميدان( بو رير ي

 يدر توربو پاسكال، كليه موارد گفته شده در مورد اعداد صحيح برا
.ها نيز صادق استرشته



 ورودي باReadln , Read   ورودي باReadln , Read   

از اين دستور براي خواندن داده ها و اختصاص آنها به متغيرها 
:در خواندن داده ها به دو موضوع بايد دقت شود.شوداستفاده مي ووي ي ب وع و و ب و ر

ها خوانده  ها يعني دستگاه ورودي كه از آن داده منبع داده - 1 
.شودميشودمي

گيرد هاي خوانده شده در آن قرار مي متغيري كه داده -2  .



 شکل کلي دستور وروديRead   باشد بصورت زير مي:

1Readو متغير 2و متغير( .....; (  

ها و ذخيره آنها در متغيرها را انجام اين دستور عمل خواندن داده و ل ور مين ج ر ير ر ه ير و
دهد مي

هاي بعدي و پس از اتمام عمل خواندن كنترل را براي خواندن و نوشتن
دارد در همان خط نگه مي .گ



حت د  ات د عدديثال  جابجا ک

program Example 1 ( input output ) ;

ات دو عدديمثال  جابجا کردن محتو

program       Example_1  ( input , output )  ;
Var

first , second , temp: integer  ;
Begin

Writeln  ;
Writeln ( 'Please Enter two numbers ' ) ;Writeln ( Please  Enter  two  numbers  )  ;
Readln ( first , second )  ; 
Temp: = first  ;
First: = second ;First: = second  ;
Second: = temp  ;
Write ( ' first = ' , first , ' second = ': 10 , second )  ;

End. { end  of  program }



:باشد خروجي برنامه بالا به صورت زير مي

Please  Enter  two  numbers
15     17

First = 17 second = 15First = 17   second = 15 



 ر  ناتيتمر

خروجي قطعه برنامه زير را تعيين کنيد :

Value1: = 27.3  ;
Value2: = -8.5  ;
Writeln ( ' Value1  is ' , Value1 )  ;
W it l ( ' V l 2 i ' V l 2 )Writeln ( ' Value2  is ' , Value2 )  ;
Sum: = Value1 + Value2  ;
Writeln ( ' Sum of Two Values = ' Sum: 6: 2 ) ;Writeln (  Sum  of  Two  Values   , Sum: 6: 2 )  ;



از نوع صحيح   3و متغير   12.235و مقدار آن    realاز نوع   Xاگر متغير 
باشد خروجي دستورات زير را تعيين کنيد؟  100و مقدار آن 

Writeln ( ' X is ': 10 , X: 6: 2 , ' I  is ': 4 , I: 5 )  ;
Writeln ( ' I  is ': 10 , I: 1 )  ;( , ) ;
Writeln ( ' X is ': 10 , X: 2: 1 )  ;
Writeln ( ' X is ': 15 , X: 7: 1 )  ;
Writeln ( ' I is ': 10 , ' X  is ': 10 , X: 7: 3  )  ; 



نا نت ا  يسينات برنامه نويتمر

اي بنويسيد كه دو عدد را از ورودي دريافت كرده و  برنامه
.محتويات آنها را بدون استفاده از متغير كمكي جابجا نمايد

يحبر , Third , Secondاي بنويسيد كه سه عـدد صـحيح برنامه  ص ي وي ب ,ي ,
first    ــا پيغــام مناســب دريافــت كــرده ســپس را از ورودي ب

جابجا نموده با پيغام يمحتويات اين سه متغير را بصورت چرخش
.مناسب در خروجي چاپ كند



عبرنامه اي براي يك حسابدار اداره جمع آوري ماليات بنويسيد كه صورت
.حسابهاي ماليات را محاسبه نمايد

: ورودي
ا ال ا ا    شماره شناسايي ماليات دهندها
بهاي ارزيابي شده 

ماليات نرخ مالياتنرخ
: خروجي

يصورت حساب بافرمت مناسب شامل تمام داده هاي ورودي و ميزان بدهي  ز م ل ب ر ب و



فصل 5
دانشگاه پيام نور 
دانشكده فناوري 

لگروه (اطلاعات
 ساختارهاي شرطي و كنترلي

مهندسي 
)کامپيوتر

ا كل هدفهاي كليف

If and Else ط ش ت ف
caseمعرفي دستور 

If and Else معرفي دستور شرطي

ار تك دستورات رس for،while،repeatب until for،while  ،repeat untilبررسي دستورات تكرار
معرفي دستورات شرطي متداخل

زبان استاندارد روال و تابع چند پاسكالبررسي پاسكال بررسي چند تابع و روال استاندارد زبان



ا ف ا ÷ف هدفهاي رفتاري 

:دانشجو پس از مطالعه اين فصل بايد بتواند

هايي را بنويسد كه در آنها نياز به استفاده از شرط وجود دارد برنامه.

ا لف خ ا ا شخiflifفا ا تفاوتهاي بين دستورات مختلف باifوelse-ifرا تشخيص دهد.

بنويسد برنامه را باشند داشته عمليات تعدادي تكرار به نياز كه هاي هايي كه نياز به تكرار تعدادي عمليات داشته باشند را بنويسد برنامه.

ها، از روالها و توابع استاندارد زبان استفاده نمايد در صورت نياز بتواند در برنامه بر و ب ي يو ب بع و ه



 ط   دستورات شرطي   ا ش

توان بر حسب شرايط مختلف،   بطور كلي توسط اينگونه دستورات مي
بوتصميمات متفاوتي را اتخاذ نمود و برحسب برقرار بودن يا نبودن  بو ر بر ب بر و ي

.شرايط دستورات متفاوتي را اجرا نمود
:شوند دستورات شرطي در حالت کلي به دو نوع تقسيم مي    :شوند دستورات شرطي در حالت کلي به دو نوع تقسيم مي   

if دستور ifدستور

Case دستور 



ور  ifدستور •

هرگاه در طول برنامه نياز به استفاده از شرط يا شروط داشته باشيم، از دستور گ
. كنيم ستفاده مي If 

 :بطور كلي به سه شكل بر حسب نياز ممكن است ظاهر شودifدستور

ا ifساده if
Else همراه   if
متداخل ifهاي متداخلifهاي



•If – then 

در اين نوع دستور شرطي اگر شرط خاصي تحقق يافته باشد، عمل يا اعمال 

كند، در غير اينصورت برنامه روال عادي خود را طي مي.شود خاصي انجام مي

طق ش ا اش ا ق ط ش گ خTك گيرد و به خود ميTureدر صورتي كه شرط برقرار باشد ارزش منطقي 

منطق ارزش نباشد، برقرار شرط گرفتFalseاگر خواهد خود به .به خود خواهد گرفتFalseاگر شرط برقرار نباشد، ارزش منطقي 



If th ) ا )ا •If – then ) ادامه(

دستور كل مifشكل زير :باشد بصورت :باشد بصورت زير مي  ifشكل كلي دستور

then                                                          شرط يا شروط if 
        دستور     ;                 

ز ت الا ت ا اشد اگ :باشد دياگرام دستور بالا بصورت زير مي

if شرط ياشروط Thenدستور ; شناسه



P E l ;  Program  Exampleمثال•
Var

Number: integer  ;

ل م

g ;
 Begin

 Write ( 'Please  enter  Number: ' )  ;
Readln ( Number ) ;Readln ( Number )  ;
if   Number > 0   then

Write ( ' Number  is  positive ' )  ;    
E dEnd   .

:خروجي برنامه بالا بصورت زير است
Please  enter  Number: 12
Number  is  positive



 elseهمراه  ifدستور  •

بررسي مي شود، در صورتي که شرط   در اين دستور ابتدا شرط•

ا برقرارق

باشد، عمل يا اعمال خاصي را انجام مي دهد و در صورتي که  
شرط برقرار نباشد، عمل يا اعمال بخصوص ديگري را انجام  گ

اينگونه دستورات در واقع حالت توسعه يافته . خواهد داد

. مي باشند  ifدستورات 



:شکل کلي اين دستور بصورت زير است

if   عبارت يا عبارات منطقي then
1دستور ;

else 
2دستور ; :دياگرام دستور بصورت

if عبارت يا عبارات منطقي then

بصورت ور م ر :ي

if then

دستور else ;دستور



Program          Example  ;
Var

مثال•
Var

Number: integer  ;
Begin

Writeln ( 'Please  enter  Number: ' )  ;
Readln ( Number )  ;
if  ( Number  mod  2 ) = 0  Then( )

Write ( ' even ' )  
else

Write ( ' odd ' ) ;Write (  odd  )  ;
End. { end  of  program } خروجي برنامه بالا بصورت زير است:
Please  enter  Number: 
17
oddodd 



If   عبارت منطقيThen
Begin Beginصورت ديگر دستور

دستور 1 ; 
; 2دستور 

ور ر ور

.

.

.
End                                          
Else                                                                   
  Begin  Begin                                                              

; 1دستور 
دستور     2 ;

.

.

.
End ; 



•   If  متداخل يها لي

چهرگاه در نوشتن برنامه نياز به انتخاب يك شرط از بين چند شرط داشته

 Ifدر چنين مواقعي استفاده از .كنند متداخل استفاده ميIfباشيم، معمولاً از 

برد زيرا بجاي كنترل تمام شروط فقط تا متداخل كارائي برنامه را بالا مي

بعد از برقرار شدن يكي. شوند ها بررسي مي Ifزمانيكه شرط برقرار نشده،  

شود و اين در بهبود كارائي منتقل مي  Ifاز شروط، كنترل برنامه به بعد از  

.تواند بسيار موثر باشديك برنامه مي 



.متداخل به صورت هاي زير ممکن است، در برنامه ظاهر شود  Ifدر حالت کلي  .متداخل به صورت هاي زير ممکن است، در برنامه ظاهر شود  Ifدر حالت کلي 

then       1عبارت شرطي         if then        1عبارت شرطي        if   )2

then      2عبارت شرطي  if          1دستور

else 2دستور
1دستور  then     2عبارت شرطي  else if

3دستور
2دستور; then  3عبارت شرطي    else If

else 2دستور

.
                                     else

ور

.

.



برنامه اي بنويسيد که نمره دانشجوئ را از ورودي دريافت کرده، با توجه به  : مثال  برنامه اي بنويسيد که نمره دانشجوئي را از ورودي دريافت کرده، با توجه به  : مثال 
:مقدار نمره يکي از خروجي هاي زير را نمايش دهد

Grade                    يخروج يرو
17 – 20                     A 
14 - 17                      B
12 14 C12 – 14                     C
10 – 12                     D
0 – 10                       F 



Var
Grade   : Real  ;

BeginBegin
         Write ( ' please  enter  a  Real  Number : ' )  ;
          Readln ( Grade )  
; if Grade >;                                                          if   Grade > 
= 17.0   Then

Writeln ( ' Grade  is  A ' ) 
Else  If  Grade > = 14.0  Then

Writeln ( ' Grade  is  B ' )
Else  If  Grade > = 12.0  Then
 Writeln ( ' Grade  is  C ' )
Else  If  Grade > = 10

Writeln ( ' Grade is D ' )Writeln (  Grade  is  D  )                    
          Else  

Writeln ( ' Grade  is  F ‘);
Writeln ( ' Press  any  Key  … '  : 30 )  ;
Readln  ;

End . { end  of  program }



 دستورCase  

كال ا گCا نظ ا   :را بصورت زير در نظر مي گيردCaseزبان پاسكال دستور
Of                 عبارت       Case

1مقدار :              1دستور  ;

  2مقدار :              2دستور  ;
   3مقدار:               3دستور    ;

                                              .
                          .
                          .
OtherwiseOtherwise

دستور  ;                                                                  
End  ; { End  of  case }                                                  



برنامه اي بنويسيد که دو عدد به همراه يک عملگر را از ورودي  :مثال
.دريافت کرده، کار يک ماشين حساب ساده را شبيه سازي نمايد   ي زي بي ر ب ين ي ر ر ت ري

Var
a , b: Real  ;
op: char ;op: char ;

Begin
Write ( ' please  enter  two  Numbers: ' )  ; 

dl ( b )Readln ( a , b )  ;
Write ( ' please  Enter  A  operator: ' )
Readeln ( op )  ;( p ) ;
Case   op   of

 ' + ':  Writeln ( ' Sum = ' , ( a + b ): 6: 2 )  ;
' - ': Writeln ( ' Subtract = ' ( a - b ): 6: 2 ) ;  - :  Writeln (  Subtract =  , ( a - b ): 6: 2 )  ;
' * ':  Writeln ( ' Multiple = ' , ( a * b ): 6: 2 )                                    

            ' / ':  Writeln ( ' divide = ' , ( a / b ): 6: 2 )  ; 
E d { E d f C }End; { End  of  Case  }

End. { end  of  program }



: بصورت زير مي باشد  Caseدياگرام دستور 

Case عبارت ofثابت دستورات End:Case of End:

,
;

,



ل ا ک ا  ساختارهاي کنترلي اخ
.بسياري از مواقع لازم است عمل يا اعمال به تعداد دفعات معين يا نامعين انجام شوند

برنامه زبانهاي مواقع چنين مدر كه دارند دستورات تكرارينويس اعمال اين توان توان اين اعمال تكرارينويسي دستوراتي دارند كه ميدر چنين مواقعي زبانهاي برنامه 

در حالت كلي ساختارهاي كنترلي شامل يك يا چند شرط و همچنين.را انجام داد  م

باشند اي براي پايان دادن به شرط مي متغير يا اصطلاحاً شمارنده 



:شکل کلي حلقه بصورت زير مي باشد

           Doمقدار نهاييToانديس=: مقدار اوليه  For يي ه ير و يسر
دستور ;                                  

بايد توجه داشته باشيد كه در حلقه تعداد تكرار كاملاً مشخص است و حلقه دقيقاً به 
د ش ا ا شخ ا تك داد .تعداد تكرار مشخص اجرا مي شودت



 حلقهfor   

كا ا ك ا ال ا ا ل ا ا ا .شود اين دستور براي انجام عمل يا اعمالي مشخص به تعداد تكرار معين بكار برده ميا

يس  مقدار نهايي ( initial  value )  مقدار اوليه ( index )شامل يك انديسforحلقه  ي )ل ي( و )ر يي( ه ر

     ( final  value ) اين حلقه با قرار دادن مقدار اوليه در.باشد و مقدار افزاينده مي

كند تا انديس حلقه شروع شده و بعد از هر تكرار يك واحد به انديس حلقه اضافه مي 

:باشد شكل كلي حلقه بصورت زير مي. در نهايت به مقدار نهايي برسد 



عدد از ورودي 100برنامه اي بنويسيد که : مثال 

Var

يل وي ب ي يبر ورو ز
.  عدد را محاسبه و چاپ نمايد 100دريافت کرده، مجموع   

i , number , Sum: integer ;
Begin

Writeln ( ' please enter 100 Numbers: ' ) ;Writeln (  please  enter  100  Numbers:  )  ;                                        
For    I: = 1     to     100     do
Begin

Readln ( number )  ;          
Sum:= Sum + number  ;

         End  ;;
Writeln ( ' Sum = ' , Sum )  ;                                      

                
End { end of program }End. { end  of  program }



.را بصورت زير هم مي توان بکار برد   forدستور 

do   مقدار نهاييdownto  انديس= : مقدار اوليه  for

دستور  ;                                                                          

ابتدا مقدار اوليه در انديس حلقه قرار داده مي شود Forر اين شكل از دستور
مو بعد از آن در هر تكرار حلقه يك واحد از انديس حلقه كم مي شود تا به

.مقدار نهايي برسد



را از ورودي  اي بنويسيد که عدد صحيحبرنامه: مثال  را از ورودي  ياي بنويسيد که عدد صحيحبرنامه: مثال 
.دريافت کرده و فاکتوريل آن را محاسبه نمايد

Var
i , n , Fact : integer ;

B iBegin
Fact : = 1  ;

Write ( ' please  enter  A  Number  ' )  ;                 ( p )
Readln ( n )  ;
For    I : = n      downto     1     do

Fact : = Fact * i ;Fact :  Fact    i  ;
Writeln ( ' Fact = ' , Fact )  ;                                                               

End .



متداخل  يها  For 

do    مقدار نهاييto   1انديس= : مقدار اوليه  for

     do    مقدار نهاييtoانديس= :مقدار اوليهfor 2                   
دستور  ;



:مثال 
For    i: = 1       to     3     do                                  
Begin

:مثال 

Begin
For    j: = 1       to     3     do

Write ( ' pascal ': 8 )  ;
Writeln  ;

End  ; وج خروجيخ

Pascal       Pascal       Pascal مرحله اول  ( i = 1 )
Pascal       Pascal       Pascal مرحله دوم    ( i = 2 )
P l P l P l له ( i 3 )Pascal       Pascal       Pascal مرحله سوم  ( i = 3 )



 دياگرام دستورfor 

For انديس =:مقدار اوليه Toمقدار نهايي

Downto

do doدستور دستور



  حلقهWhile   حلقهWhile 

در حالت كلي هدف از بكار بردن اين دستور انجام عملياتي مشخص 
ينبه تعداد دفعات نامعين است ب

: شودياين حلقه به صورت زير بكار برده م

                             Do    عبارت منطقي While        
دستور  ;              



لگ ثال  ق     
Var

i

ه دو عددين مقسوم عليبزرگتر: مثال 

m , n , r: integer ;
Begin

Writeln ( ' Please  Enter  Two  Numbers ' )  ;                                      ( )
Readln ( m, n ) ;
While ( m   Mod   n )  < > 0   Do                                                       
BeginBegin

r: = m   MOD   n  ;
m: = n  ;
n: = r  ;                                   

           End  ; { end  of  while }  
Writeln ( ' B. M. M = ' , n )  ; 

End. { end  of  program }



  دياگرام دستورWhile  بصورت زير م باشد:   دياگرام دستورWhile  بصورت زير مي باشد:

Whileط عبارت شرطي do دستور

:  است زيرو در صورتي كه دستور مركب باشد دياگرام بصورت

Begin دستور End

;



  دستورRepeat   دستورRepeat 

توان يك يا چند   باشد و به كمك آن مي اين دستور نيز از نوع دستورات تكراري مي
.دستور را به تعداد نامعين بار اجرا كرد

while اين دستور مشابه دستور 
م عنوان زير در كه تفاوتهاي با :كنيماست، :كنيماست، با تفاوتهايي كه در زير عنوان مي

While برعكس دستور Repeat در دستور)1
. شود شود لذا حلقه حداقل يكبار اجرا مي شرط حلقه در انتهاي حلقه بررسي مي



تا زماني اجرا مي شود كه شرط خاصي تحقق  Repeateدستور ) 2
دستور كه حال در است ده نك دا ارWhileپ ق ب ط ش كه زمان تا تا زماني كه شرط برقرارWhileپيدا نكرده است در حاليكه دستور

.اجرا مي شود  باشد، 

.ظاهر مي شود Untilنياز به بلوك ندارد و همراه Repeatدستور)3



شکل کلي اين دستور بصورت زير مي باشد:

R tRepeat  
1دستور ;

 2دستور  ;
..
.
شروط; يا untilشرط until    شرط يا شروط                    ;



Var برنامه  مجموع و ميانگين تعدادي عدد صحيح مثبت
i , Sum , Number : integer ;
ave: Real  ;

Begin

و وع ر

Begin
Writeln ( ' please  enter  Numbers While  is  Not  Negative ' )  ;   
Sum: = 0  ;
A 0Ave: = 0  ;
Repeat

Readln ( Number )  ;( ) ;
Sum: = sum + Number  ;
i: = i + 1  ;

Until number = 0 ; { End of Repeat }Until  number = 0  ;  { End  of  Repeat }
i: = i - 1  
ave: = Sum / i  ;

W i l ( ' S ' S ' ' 12 7 2 )Writeln ( ' Sum = ' , Sum , ' average = ': 12 , ave: 7: 2 )  ;
end.{ end  of  program }



: بصورت زير مي باشد  Repeatدياگرام دستور 

Repeat دستور Until pشرط يا شروط

;;



 معرفي چند پروسيجر( Procedure )

باشند كه به هاي مستقلي از برنامه اصلي مي ها قسمت پروسيجرها يا زير روال
تنهايي اعمال خاصي را انجام داده و وظايف مستقل و بخصوصي بر عهده 

گذاشته ا هش آن نا ا ك كه ت ن ا ها گ ز ت ز ك يك مزيت بزرگ پروسيجرها اينست كه يكبار در برنامه.شود آنها گذاشته مي
آيد و از گنجانده شده ولي در محلهاي مختلف ازآن استفاده به عمل مي

. است نويسي ساخت يافته اصول برنامه 



   پروسيجرExit     پروسيجرExit   

انتقال كنترل برنامه به خارج از بلوك فعلي: هدف

Procedure   Exit  ; 

استفاده از اين پروسيجر در هر بلوك از برنامه باعث مي شود كه كنترل
آ                                       .برنامه بلافاصله به خارج از آن بلوك انتقال يابد 



   پروسيجرBreak     پروسيجرBreak   

خاتمه دادن به اجراي يك حلقه : هدف

Procedure  Break  ; 

شود كه اجراي يك حلقه خاتمه يافته و  استفاده از پروسيجر فوق باعث مي
.كنترل برنامه به دستورالعمل بعدي انتقال يابد



     پروسيجرcontinue   يجر پرو

بازگشت به ابتداي حلقه : هدف

Procedure  continue  ; 

 انتقال حلقه اول به برنامهكنترلمي شودظاهر حلقهدرپروسيجراينوقتي
.نمي شونداجراپروسيجرازبعددستوراتومي يابد



ارائه چند مثال از کاربرد حلقه ها و شرط ها 

اي بنويسيد كه يك عدد صحيح در مبناي ده را  برنامه: مثال
. ببرد 2از ورودي دريافت كرده، به يك عدد در مبناي 



Var
Number , N , Power , R: integer  ;

BeginBegin   
Power: = 1  ;
N: = 0  ;
W it ( ' t A N b ' )Write ( '  enter  A  Number: ' ) ;  
Readln ( Number )  ;
Repeat

R: = Number  MOD  2  ;
Number: = Number  DIV  2  ; 
N: = N + Power * R ;N:  N + Power  R  ;
Power: = Power * 10  ;

Until  Number < 2  ;
N: N + Number * Power ;N: = N + Number * Power  ; 
Writeln ( ' Number  In  Base  2 =  ' , N )  ;    

End. { end  of  program }                                                                            



Var
عدد را از ورودي  nاي بنويسيد كه  برنامه:  مثال 

كرده، سريnدريافت به كه زير سري جمله
F1 , F2 , F3 , N: integer ;

Begin   
Write ( ' please enter A Number: ' ) ;

جمله سري زير كه به سريnدريافت كرده،
 .فيبوناچي معروف است را چاپ نمايد

Write (  please  enter  A  Number:  ) ;  
Readln ( N )  ;
F1: = 0 ; F2: = 1  ;

Write ( F1: 5 F2: 5 ) ;Write ( F1: 5 , F2: 5 )  ;        
For     i: = 3     to     N     do
Begin

F3: = F1 + F2;
If ( i  mod  10 ) = 0  Then

Writeln ;Writeln  ;
Write ( F3: 5 )  ;
F1: = F2  ;
F2: = F3 ;F2: = F3  ;

End  ; { end  of  for }
End. { end  of  program }



تمريناتتمرينات
a)

 Sum : = 0  ;  
While i < = 120 do

:هاي زير را تعيين كنيد خروجي قطعه برنامه-1
   While    i <  120   do      

Begin                                                                        
              Sum : = Sum + i   ;              

i i + 1              i : = i + 1  ;                                 
    end  ;             
b)

 i : = 0  ; 
Sum : = 0  ;                                                          
While i < = 20 do   While    i   20    do
Begin

i : = i + 1  ;                 
S S + i        Sum : = Sum + i  ;                    

end  ;                     



c)
b : = 5 ; b : = 5  ;
Repeat

Writeln ( b , ( b  div  5 ) : 3 )  ;                                
    b : = b – 1  ;     
Until ( b  div  3 ) = 5  ;                          
d))
 Count  : = 0  ; 
 Stop : = 4  
;;                                                                  
                                
 While  Count < Stop  Do          

i Begin 
For    K : = 1    to    Count    Do 

Write ( K : 3 )  ;                            ( ) ;
         Writeln  ;

Count : = Count + 1  ;
End ;



برنامه نويسي تمرينات برنامه نويسي تمرينات

.اي بنويسيد كه با استفاده از حلقه ها خروجي زير را توليد كندبرنامه-1

1             
1     2     1

1     2     3     2     1                          
1     2   3    4   3    2    1          

1 2 3 4 5 4 3 2 11     2      3     4     5     4     3     2     1 



اي بنويسيد كه تعدادي عدد از ورودي دريافت كرده مجموع ارقام  برنامه-2
د ا ن ا خ ا ه(د ا ا ان ش1ا )خت ) ختم مي شود  - 1پايان داده ها به .   (هر عدد را در خروجي چاپ نمايد

سپسبرنامه-3 كرده دريافت ورودي از را صحيح عدد دو كه بنويسيد :اي :اي بنويسيد كه دو عدد صحيح را از ورودي دريافت كرده سپسبرنامه3
.اعداد فيبوناچي بين اين دو عدد را چاپ كند

توماني را به حالتهاي مختلف 1000اي بنويسيد كه يك اسكناس برنامه-4
 10توماني،  20توماني، 50توماني،100توماني،200يعني به اسكناس

كك .توماني و يك توماني خرد نمايد2توماني و5توماني و سكه هاي



فصل 6
دانشگاه پيام نور 
دانشكده فناوري 

فصل 6گروه (اطلاعات
Array آرايه ها

گروه (اطلاعات
مهندسي 
)کامپيوتر

ا كل هدفهاي كليف

شناخت لزوم استفاده از ساختار داده اي به نام آرايه 
ها و موارد استفاده از آنها شناخت انواع آرايه

ي ر م ب ي ر ز زوم

تب م م مفاه تجوشناخت ج و سازي و جستجوشناخت مفاهيم مرتبسازي
سازي و جستجو شناخت الگوريتمهاي مرتب



ا ف ا ÷ف هدفهاي رفتاري 

:دانشجو پس از مطالعه اين فصل بايد بتواند

 هاي خود بكار ببرد ها يك بعدي را در برنامهآرايه.

ا ا ا اا ن ا سازي نمايدماتريسها را پياده.

دهد انجام آرايه در جستجو عمل عمل جستجو در آرايه انجام دهد.

يك ليست را توسط روشهاي مرتب سازي حبابي، انتخابي و غيره مرتب كند. ب ر ير بي بي ب ي ب ر ي ه و ي ي



   آرايه و انواع آن

يهاي پشت سرهم از حافظه كه همنوع بوده و توسط يك اسم معرفي  خانه م ع م پ
نحوه دسترسي به هر يك از اعضاء آرايه از . شوند، آرايه نام دارد مي

.پذير است طريق انديس آرايه امكان
هاي آنرا مشخص  براي تعريف آرايه ابتدا طول آرايه كه درحقيقت تعداد خانه

ها در آن قرار خواهند هايي كه دادهسپس نوع خانه.گرددكند، معين ميمي يي وعرين وييپس ر ر ن ر
گرفت را تعيين مي كنند



  هاي يک بعديآرايه آ

: شوند هاي يك بعدي بصورت زير تعريف مي آرايه

               Name        :      array     [ 1 . .  Length ]          of         type  ;          y g yp
    

 نوع آرايه   کلمه ذخيره شده     طول آرايه             کلمه ذخيره شده                                  
اسم آرايه اس آرايه 



:  براي مثال :  براي مثال

 Var                                                                 

N A [ 1 50 ] f i tNo: Array [ 1.. 50 ]  of  integer  ;

id: Array [ 1 20 ] of Byte ;id: Array [ 1.. 20 ]  of  Byte  ;  

Name , Fam: Array [ 1.. 30 ]  of  char  ;, y [ ] ;



:پذير است  ها مثل متغيرها به دو صورت امکان مقداردهي آرايه

با استفاده از دستورات ورودي -1
ه2 نا ل ط د ده قدا مقداردهي در طول برنامه -2

: باشد طريقه دسترسي به عناصر آرايه بصورت زير مي

               Name      [ index ]                                         

                 

انديس آرايه      اسم آرايه  



عدد صحيح از ورودي دريافت كرده، بيشترين   100اي بنويسيد كه برنامه:مثال
.مقدار و محل وقوع آن را در خروجي چاپ نمايد

Var
No: array [ 1.. 100 ] of  integer  ;Max , i , index: integer  ;

BeginBegin
Writeln ( ' please  enter  TEN  Numbers ' )  ;
For    i: = 1    to    100    do

R dl ( N [ i ] )Readln ( No [ i ] )  ;
Max: = No [ 1 ]  ; Index: = 1  ;
For    i: = 2    to    100    do

If    No [ i ] > Max  Then
Begin

Max: = No [ i ] ;Max:  No [ i ]  ;
Index: = i  ;

End  ;
Writeln ( ' The Ma im m is ' Ma ) ;Writeln ( ' The  Maximum  is  = ' , Max )  ;
Writeln ( ' And  Index = ' , Index )  ;

End. { End  of  program }



عنصري را از ورودي دريافـت کـرده    100اي بنويسيد که يک آرايه  برنامه: مثال
. عناصر آرايه را معکوس نمايد

Var
i , temp  : integer  ;  a : array [1 .. 100 ]  of  integer  ;

BeginBegin
Writeln ( ' please  enter  100  Numbers : ' )  ;
For    i : = 1    to    100    do  Begin  

R d ( [ i ] )Read ( a [ i ] )  ;
If ( i  Mod  10 ) = 0  Then

Writeln  ;
                End ;                                          

For    i : = 1    to    50    do
BeginBegin

Temp : = a [ 101 – i ]  ;
a [ 101 – i ] : = a [ i ]  ; 
a [ i ] : temp ;a [ i ] : = temp  ;

                 End ;                                                                     
End .



هاي دو بعديآرايههاي دو بعديآرايه

كنند هاي دوبعدي استفاده مي هايي بنام آرايه براي نمايش ماتريس درحافظه معمولاً از آرايه
. گيرند ها آنها را بصورت ماتريس در نظر مي براي درك بيشتر اين آرايه

:شوند هاي دو بعدي بصورت زير معرفي مي آرايه
Name : array [ 1 row 1 column ] of type ;Name      :        array      [ 1 .. row  , 1 .. column ]           of            type  ;    

نوع عناصر آرايه    کلمه ذخيره شده    تعداد ستونها        تعداد سطرها      کلمه ذخيره                              

يشده      اسم آرايه ر م



را از ورودي دريافت کرده، سپس   5*5اي بنويسيد که يک ماتريس  برنامه: مثال 
Var. آنرا در خروجي چاپ نمايد پ يچ رو ر ر

a : array [ 1 .. 5 , 1 .. 5 ] of  integer  ;
       i , j : integer  ;  
BeginBegin

For    i : = 1    to    5    do
Begin

F j 1 t 5 d For    j : = 1    to    5   do
Read ( a [ i , j ] )  ;

Writeln   ;
End  ;

Writeln  ;
For i : = 1 to 5 do BeginFor    i :  1    to    5    do  Begin

For    j : = 1    to    5    do
                                  Write ( a [ i , j ] : 5 )  ;

Writeln ;                 Writeln  ;
End  ;

End.



هاي چند بعديآرايههاي چند بعديآرايه

ه ا آ ان دت ك ف ت ز ن د از شت اد ا ا اها كل ط بطور كلي براي . هايي با ابعاد بيشتر از دو نيز تعريف كردتوان آرايهمي
:معرفي يك آرايه چند بعدي مي توان بصورت زيرعمل كرد 

Name :  array [ 1.. length1 ]  of   array [ 1.. length2 ] …. 
Of  array [ 1.. lengthN ]  of  Type

و يا    

Name: array [ 1.. length1 , 1.. length2 , ….  1.. lengthN ]  of  TypeNa e: a ay [ .. e gt , .. e gt , …. .. e gt N ] o ype



ها  نکاتي چند در مورد آرايه ها  نکاتي چند در مورد آرايه

ف ا ا آ ف تعريف آرايه با محدوده منفي
:براي مثال

A: array [ -10.. 10 ]  of  Real  ;                                 

 تعريف آرايه از نوع منطقي( Boolean )  
مثال :براي مثال:براي

A: array [1.. 20 ]   of   Boolean ;



هاي با محدوده منطقي آرايه:
براي مثال

A: array [ Boolean ]  of  integer;

اي با محدوده كاراكتريآرايه: ي رير ر و ب :ي
براي مثال 

A: array [ 'A'.. 'Z' ]  of  Real  ;

اي كه براي اعضاي آن محدوديت قائل شويم آرايه
ثال :براي مثالا

A: array [ 1.. 20 ]  of  1.. 30  



سازي جستجو و مرتب( Search and Sort )   سازي  جستجو و مرتب( Search  and  Sort )   

سازي يكي از مسائلي كه در بحث طراحي الگوريتم بسيار مهم است، بحث مرتب
لاش ك از ا ا ق ك ك ا از ظ منظور از جستجو اينست كه يك مقداري را از يك ليست.و جستجو مي باشد 

جستجو كنيم و منظور از مرتب سازي اينست كه يك ليست مرتب از داده ها را 
روند سازي و جستجو بكار مي حال تعدادي الگوريتم كه براي مرتب. ايجاد كنيم 

اشدا ه ا آ ك ا ا اختا كه ان ز خ كنيم بخصوص زمانيكه ساختار داده ما يك آرايه باشدرا بررسي مي  .كن



 ه ا ت د آ  جستجو در آرايه

:كنيم در كل دو نوع عمل جستجو را در اين كتاب بررسي مي

   جستجوي خطيLinear  search 

جستجو دودوييBinary  search  



   جستجوي خطيLinear  search 

مقايسه آرايه عضو اولين با نخست را جستجو مورد عبارت خط جستجوي در جستجوي خطي عبارت مورد جستجو را نخست با اولين عضو آرايه مقايسهدر
كنيم، اگر برابر بود عمل جستجو با موفقيت همراه بوده و عمل جستجو مي 
يابد در غير اينصورت روند را ادامه داده و عبارت مورد جستجو را خاتمه مي 

سوم دوم، عضو با مي...بترتيب شودمقايسه حاصل تساوي حالت اينكه تا كنيم كنيم تا اينكه حالت تساوي حاصل شودمقايسه مي... بترتيب با عضو دوم، سوم 
.و اگر اين حالت حاصل نشد، عباريت مورد جستجو در ليست قرار ندارد 



:قطعه برنامه زير را مي توان در حالت كلي براي جستجوي خطي بكار برد
Flag: = True  ;
i: = 0  ;
While ( i < = N ) and ( flag ) DoWhile ( i < = N )  and  ( flag )  Do

Begin
i: = i + 1  ;
if  A [ i ] = x  Then
Begin

Index: = i  ;;
Flag: = false  ;

End  ;
End ;End  ;

If  flag  Then
Writeln ( ' The  Element  is  found ' )

Else
Writeln ( ' The  Element  is  not  found ' )  ;



 جستجو دودوييBinary  search  

اي براي جستجو در چنين آرايه.درجستجوي دودوئي ليست اوليه بايدمرتب باشد
كنيم و عنصر واقع در اين انديس را با  نخست انديس وسط آرايه را پيدا مي 

م مقايسه جستجو مورد شودعبارت حاصل است ممكن زير حالات و :كنيم :كنيم و حالات زير ممكن است حاصل شود عبارت مورد جستجو مقايسه مي

)Lowآرايه ابتداي وupperوانديس عناصرآرايه آخرين middleانديس )Low و انديس ابتداي آرايهupper  انديس آخرين عناصرآرايه وmiddle 
.) باشد انديس عنصر وسط مي



ل  : حالت اول  ال ا

if  A [ middle ] < X  Then                          

Lا iddl                              Low : = middleدر اينصورت                                      

:را كه عبارتست از   middleو مقدار جديد

Middle : = ( low + middle ) / 2Middle : = ( low + middle ) / 2 



: حالت دوم   ال   

if  A [ middle ] > X  Then                          

iddlا  upper : = middleدر اينصورت                                      

:را كه عبارتست از   middleو مقدار جديد

Middle : = ( low + middle ) / 2Middle : = ( low + middle ) / 2 



: حالت سوم   ال   

if  A [ middle ] = X  Then                          

ت ن Writeا ( ' The Eiement is found ' )  Write (  The  Eiement  is  found  )در اينصورت            

Low < upper هاي الف يا ب اتفاق بيفتد، عمل جستجو را تا زمانيكه در صورتي كه حالت
.يابد دهيم و در هر مرحله كه حالت سوم رخ دهد عمل جستجو خاتمه ميمي باشد ادامه مي ي ب يي جو ج ل رخ وم ر ر ر و بيم ي



بسازي  مرتب زير

تفاوت روشهاي . ها روشهاي متفاوتي وجود دارد  سازي داده براي مرتب
در حالت كلي با توجه به تعداد  .سازي در زمان اجراي آنها مي باشد  مرتب

هاي  سازي مي توان از انواع روشو نوع مسئله مرتب)داده ها(وروديها
.سازي استفاده نمود مرتب

.كنيم حال بعضي از روش هاي مرتب سازي عمومي را بررسي مي
حبابمرتب )سازي Bubble sort ) سازي حبابيمرتب( Bubble  sort ) 

سازي انتخابي مرتب( Selection  sort )



ا ت )از  B bbl t ) سازي حبابي مرتب( Bubble  sort ) 

يكي از خصوصيات بارز اين  .باشد سازي حبابي مي سازي روش مرتب ترين روش مرتب ساده
.نويسي آن به سهولت انجام مي گيرد سازي اين است كه فهم آن ساده بوده و برنامه نوع مرتب

تب مم ه مقاي هم با را دوم و اول عنص ت نخ اب ح آنهاسازي از، ن صورت در و كند كند و در صورت نياز،  آنها  سازي حبابي نخست عنصر اول و دوم را با هم مقايسه ميمرتب
اين عمل را تا زمانيكه به انتهاي  . كند كند، سپس عنصر دوم و سوم را مقايسه مي را جابجا مي

كند، در پايان مرحله اول بزرگترين عنصر در آخرين خانه آرايه قرار   آرايه نرسيده تكرار مي
لگ ل N 1 لا در مرحله دوم از خانه اول تا خانه .گيردميل N – اين روند را.دهدعمل بالا را انجام مي  1

دهد و در نهايت يك ليست مرتب شده   اند ادامه مي تا زمانيكه تمام عناصر آرايه مرتب نشده
.شود بصورت صعودي در خروجي توليد مي ي و جي ر ي و و وب



For    i: = 1    to    n    do
For    j: = 1    to    n - 1      do 

If x [ j ] > x [ j + 1 ] ThenIf   x [ j ]   x [ j + 1 ]  Then 
Begin

Temp: = x [ j ]  ;
X [ j ] [ j + 1 ]X [ j ]: = x [ j + 1 ]  ;
X [ j + 1 ]: = temp  ;

 End  ;              

                     

:شود ها در اين روش بصورت زير محاسبه مي تعداد مقايسه

 n – 1  +  n – 2  +  …  +  1  =                    N(N-1)/2



سازي انتخابي مرتب( Selection sort ) سازي انتخابي مرتب( Selection  sort )

سازي نخست كوچكترين عنصر را در كل آرايه پيدا كرده در اين روش مرتب
دهيم سپس عنصر كوچكتر بعدي را يافته در خانه در خانه اول آرايه قرار مي 

م قرار مدوم ادامه نشده مرتب آرايه كل زمانيكه تا را روند اين دهيمدهيم دهيم دهيم اين روند را تا زمانيكه كل آرايه مرتب نشده ادامه ميدوم قرار مي



:باشد توان نوشت بصورت زير ميسازي انتخابي مياي كه براي مرتبقطعه برنامه

For    i: = 1    to    n    do

ببر ر ي بر يي بي يزي زير بصورت ت و ن :بو

Begin
Min: = x [ i ]  ;
Index: = i  ;;
For    j: = i +1 to    n    do

If   x [ j ]  <  Min  Then 
BeginBegin

Min: = x [ j ]  ;  
Index: = j  ;

End  ; { find  The  smallest  Element }    
X [ index ]: = x [ i ]  ;
X [ i ]: = Min  ;  { swap  Minimum  With  other  Element }[ ] ; { p }

End  ; { end  of  selection  sort }



 هاچند مثال در مورد آرايه ي ر ور ر ل چ
اي بنويسيد كه يك عدد صحيح از ورودي دريافت كرده سپس  برنامه:مثال

ا ق ا آ ل ت ا آن از ل ق ل ا ا .اعداد اول قبل از آن را توليد و در آرايه قرار دهدا
Var      

a : array [ 1 50 ] of integer ;a : array [ 1 .. 50 ]  of  integer  ;
i , j , N : integer  ; 
k : Byte  ;

    flag : Boolean  ;
Begin

Write ( ' Enter  A  Number : ' )  ;W e ( e Nu be : ) ;
Readln ( N )  ; a [1] : = 2 ;  a [2] : = 3 ;
flag : = True  ; 
k : = 2 ;k : = 2  ;                 



For    i : = 4    to    N        do              
BeginBegin

For    j : = 2    to    ( i  div  2 )    do
If   ( i  mod  j ) = 0  Then 

Fl f lFlag : = false  ;
If   flag   Then
Begin

K : = k + 1  ;
A [ k ] : = i  ;

End ;End  ;
Flag : = Ture  ;

End  ; { end  of  for }
Writeln ( ' The prime Numbers before N ' ) ;Writeln ( ' The  prime  Numbers  before  N ' )  ;
For    j : = 1    to     K     do

Writeln ( a [ i ] : 5  )  ;
End . { End  of  program }



را از ورودي دريافت كرده و مجموع هر سطر   3*3اي بنويسيد كه يك ماتريس  برنامه: مثال 
Var.را انتهاي همان سطر به همراه خود ماتريس در خروجي چاپ نمايد ي پ چ روجي ر ريس و ر ب ر ن ي ه  Varر

 a: array [ 1.. 3 , 1.. 3 ]  of  Real  ; sum: Real  ;  i , j: byte  ;
Begin  

Writeln ( ' Enter  Array ' )  
;                                                                                                 for    i: = 1    
do              

for    j: = 1    to    3        do                           
    Read ( a [ i , j ] )  ;                                                               

Writeln ; Writeln ( ' The result matrix ' ) ;   Writeln   ;   Writeln  (  The  result  matrix  )   ;                         
      For    i: = 1    to    3    do       Begin
  For    j: = 1    to    3    do        Begin

i ( [ i j ] 8 2 )Write  ( a [ i , j ]: 8: 2 )   ;            
Sum: = sum + a [ i , j ];{ calculate sum  of  any row } 

End  ;;
Writeln (  sum: 8: 2  )  ;   Sum : = 0  ;

End  ;
End { End of program }



ماي بنويسيد كه از ادغام دو آرايه مرتب ،آرايه برنامه:مثال
.ايجاد كند بطوريكه آرايه سوم مرتب باشد L3سومي بنام  

Var      
L1 , L2: array [ 1.. 30 ]  of  integer  ;
L3: array [ 1.. 60 ]  of  integer  ;                         
M , N , i , j , k: Byte ;M , N , i , j , k: Byte  ;

Begin  
Write ( ' Enter  Dimention  of  arrays: ' )  ;                              
Readln ( N M ) ;Readln ( N , M )  ;                                                                    
Writeln (' Enter  first  Array ' )   ;
for    i: = 1    to    N        do

    Read ( L1 [ i ] )  ;                      
Writeln ( 'Enter  second  Array ' )   ;
for j: = 1 to M do                     for    j:  1    to    M        do  

Read ( L2 [  i ] )  ;



i: = 1  ;  j: = 1  ;  k: = 1  ;
while ( i < = N )  and  ( j < = M )  Do         Begin

If L1 [ i ] > L2 [ j ] Then BeginIf  L1 [ i ]  L2 [ j ]  Then      Begin
L3 [ k ]: = L2 [ j ]  ;
J: = j + 1  ;

EndEnd
Else  if  L1 [ i ]  <  L2 [j ]   Then    Begin

L3 [ k ]: = L1 [ i ]  ;
i: = i + 1  ;

End                                                      
 Else      Beging

L3 [ k ]: = L1 [ i ]  ;
k: = k + 1  ;
L3 [ k ]: = L2 [ j ] ;L3 [ k ]: = L2 [ j ]  ;
i: = i + 1  ;  
j: = j + 1  ;

end  ;
k: = k + 1  ;

End  ; { end  of  while }



if   i < = N   Then
for    p: = i    to    n        do  Begin

L3 [ k ]: = L1 [ p ]  ;
k: = k + 1  ;

endend  
Else  if  j < = M  Then

for    p: = j    to    M        do  Begin
L3 [ k ] L2 [ ]L3 [ k ]: = L2 [ p ]  ;
k: = k + 1  ;

end  ;
Writeln  ;  
Writeln ( ' The  result  of  merge  is ' )  ;
for i: = 1 to k - 1 do Beginfor    i:  1    to    k 1        do  Begin

Write ( L3 [ i ] : 5 )  ;
If  ( i   mod   10 ) = 0  Then

Writeln ;Writeln  ;
End  ; { end  of  merge }

End. { End  of  program }



کاراکتري را از ورودي دريافت   80برنامه اي بنويسيد که يک جمله حداکثر : مثال   
.کرده وسپس کاراکترهاي فضاي خالي را با کاراکترستاره جايگزين کند

Var               state: array [ 1.. 80 ]  of  char  ;
i , N : integer  ;

BeginBegin  
Writeln ( ' Enter  Number  of  sentence: ' )  ;             
Readln ( N )  ;                                                                            
W it l (' E t t ' )Writeln (' Enter  sentence ' )   ;

                    for    i: = 1    to    N        do          
    Read ( state [ i ] )  ;                        

                    for    i: = 1    to    N        do        
if  state [ i ] = ‘  '  Then

state [ i ]: = ' * ' ;state [ i ]:      ;  
Writeln   ;
Writeln ( ' The  output  sentence ' )   ;      
for i: 1 to N do      for    i: = 1    to    N        do           

Write ( state [ i ] )  ;
End. { End  of  program }



  ا تمرينات  ت
ت ا ز لان ا ز ات ت از ك كدا :كداميك از دستورات زير در مورد اعلان زير صحيح است-

                                                                 a: array [ ' A '.. ' Z ' ]  of  char 

  'a [ ' A' ]: = ' Z - الف   

y [ ]

 ' a [ ' a ' ]: = 'A  -ب  
      a [ ' A' ]: = 1  - ج   

     a [ ' I ' ]: = 12 -د  

    a [ ' i ' ]: = 12  - ح   



د ه نمائ ا محاس .تعداد بايتهايي که هر کدام از اعلانهاي زير اشغال مي کنند را محاسبه نمائيد-تعداد بايتهاي که ه کدام از اعلانهاي زي اشغال م کنند 

• a: array [ -20.. 10 ]  of  char                        
•a: array [ 20 20 0 20 ] of ' A ' ' Z ' •a: array [ -20.. -20 , 0.. -20 ]  of   ' A '.. ' Z '      
•a: array [ Booleam ]  of  char                       
•a: array [ 1.. 10 , ' A '.. ' Z ' ]  of  integer     



نا ا  نت نويسيتمرينات برنامه

عنصري را از   50اي بنويسيد كه كه يك آرايه حداكثربرنامه•
ورودي دريافت كرده و سپس عناصري از آرايه كه اول هستند 

ا ا ل ا ا آ ك گ ا ف ا را با صفر جايگزين كرده آرايه حاصل را در خروجي چاپ ا
.كند
اي بنويسيد كه عددي از ورودي دريافت كرده سپس آن را به برنامه

عامل هاي اول تجزيه نمايد و حاصل را بصورت زير در خروجي 
:چاپ نمايد

                             ( 1 ^ 7 ) * ( 1 ^ 3 ) = 21: براي مثال



نامه• هايب صف وجود صورت در س ده ك دريافت ورودي از عدد يك كه د بنوي اي اي بنويسيد كه يك عدد از ورودي دريافت كرده سپس در صورت وجود صفرهاي  برنامه•
.آن را حذف نموده، نتيجه را در خروجي چاپ نمايد

را از ورودي دريافت كرده سپس مجموع هر    5 * 5برنامه اي بنويسد كه يك ماتريس •
.سطر را انتهاي همان سطر و مجموع هر ستون را در انتهاي همان ستون چاپ نمايد



را از ورودي دريافت كرده 10 * 10اي بنويسيد كه يك ماتريس حداكثربرنامه •

اول ي مات اه هم به نموده تب م سط ب ح ب ه و ستون ب ح ب ه ي ماتريس هم بر حسب ستون و هم بر حسب سطر مرتب نموده به همراه ماتريس اوليمات

.در يك سطر چاپ نمايد

عنصرمرتب 150عنصري ازنوع صحيح كه 200اي بنويسيد كه يك آرايه  برنامه• ح ع

عنصر را از 50گيرد را از ورودي دريافت كرده سپس آرايه دومي با  درآن قرار مي 

.ورودي بخواند 



فصل 7
دانشگاه پيام نور 
دانشكده فناوري 

فصل 7گروه (اطلاعات
 توابع و روال هاي كتابخانه اي

گروه (اطلاعات
مهندسي 
)کامپيوتر

ا كل هدفهاي كليف

شناخت ساختار تابع و روال
شناخت توابع و روالهاي استاندارد براي نوعهاي صحيح

بع

كاركتري و اعشاري نوعهاي براي استاندارد روالهاي و توابع شناخت توابع و روالهاي استاندارد براي نوعهاي اعشاري و كاركتريشناخت
شناخت توابع و روالهاي استاندارد رياضي



ا ف ا ÷ف هدفهاي رفتاري 

ك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا

:دانشجو پس از مطالعه اين فصل بايد بتواند
توابع و روالهاي استاندارد را در صورت نياز در برنامه استفاده كند.

آنها از خود نامه ب د و داده ص تشخ ا آنها هاي وج خ و توابع ساختا ساختار توابع و خروجيهاي آنها را تشخيص داده و در برنامه خود از آنها
.استفاده كند 

 ساختار روالها و خروجيهاي آنها را تشخيص داده و نتايج حاصل از آنها را
.مورد استفاده قرار دهد 

توابع رياضي را براي محاسبه عبارت رياضي در برنامه بكار ببرد.



   ساختار تابع    ساختار تابع

بردر كل هدف تابع اينست كه متغير يا متغيرهايي را بعنوان پارامتر از برنامه  ز ر ر پ و ب ر يي ير ي ير ي بع ل ر
عمل خاصي را روي پارامترها انجام داده و نتيجه را به .اصلي دريافت كرد

.برنامه اصلي برگرداند
:باشد شكل كلي فراخواني توابع در برنامه اصلي بصورت زير مي 

تا ا :                  ساختار تابعاخ
                         Function          Name      ( parameters )  :    Type 

 نوع تابع            پارامترها          اسم تابع       کلمه ذخيره                             

شدهشده



  شا ا   ا ا ا ا  توابعي براي اعداد صحيح و اعشاري  ت

 تابعAbs   
: شود پارامتري که به آن ارسال مي  ( absolute )باز گرداندن قدر مطلق : هدف

Function  Abs ( x: Integer ): Integer  ;                                             
Function  Abs ( x: Real ): Real  ; 

اين تابع يك عبارت از نوع حقيقي يا صحيح را بعنوان آراگون دريافت كرده سپس  
.قدر مطلق آن را محاسبه و حاصل را برگرداند ر بر ر ل و ب ر ق ر



:  مثال  ل

Var    
f : Real  ;                                                                                  ;
I : Integer  ;                   

Begin                  
F : = Abs ( - 191 15 ) ;F : = Abs ( - 191.15 ) ;      
I : = Abs ( - 171 )  ;                                             
Writeln ( ' f = '  ,  f : 8 : 2  ,  ' I = '  ,  I )  ;

E dEnd .                                       

: ل ا خروجي حاصل :خ
 F =  191.15     I =  171  



اSi تابعSin      

شاف ا ن از ك ن ان گ از باز گرداندن سينوس يك عدد از نوع اعشاري:هدف

;  Function    Sin ( X: Real ): Real:                         شكل تابع

X  يك عبارت يا عدد از نوع اعشاري بوده و حاصل مقدار سينوسX  باشد مي. وس ي ر ل و بو ري وع ز ي ر ب بيي



:  مثال  ل

Var 
     X : Real  ;      
B iBegin 

X : = sin ( 10 )  ;
Write ( ' sin ( 10 ) = ' , x :8 : 2 ) ;    Write (  sin ( 10 )   ,  x :8 : 2 )  ;

End.



 تابعCos بع

شاف ا ن از ك ك ن ان گ از .باز گرداندن كسينوس يك عدد از نوع اعشاري:هدف

 ;  Function    cos ( X: Real ): Real :               شكل تابع

X  يك عبارت با عدد از نوع اعشاري بوده و حاصل مقدار كسينوسX  باشد مي. وس ي ر ل و بو ري وع ز ب ر ب بيي



:  مثال 

VarVar                                                                                 
   X : Real  ;   

Beging
   X : = cos ( 10 )  ;  
     Write ( ' cos ( 10 ) = ' ,  x : 8 : 2 )  ;
End .        



 تابعArcTan تابعArcTan

شاف ا ن از ك ان تان ك آ ن ان ازگ بازگرداندن آرك تانژانت يك عدد از نوع اعشاري:هدف

 ;  Function    ArcTan ( X: Real ): Real:           شكل تابع

X  يك عبارت يا عدد از نوع اعشاري بوده حاصل مقدار آرك تانژانتX باشد مي.



VarVar           
X : Real  ; 

Begin
X A T ( 10 )X : = ArcTan ( 10 )  ;  

         Write ( ' ArcTan ( 10 ) = ' ,  x : 8 : 2 )  ;
End .         

از نوع درجه ارائه شود زاويهدر صورتي كه در توابع مثلثاتي:توجه
كرد مي محاسبه را آن راديان معادل زير فرمول با :توان :توان با فرمول زير معادل راديان آن را محاسبه كرد مي

    
 Real = Dey * 3.14159 / 180  



 تابعExp بعp

)ف 2 71828 ا( ک ا ا .را به توان يک عدد مي رساند  ( … e = 2.71828 )عدد نپر   :هدف

  ;  Function    Exp ( X: Real ): Real                              : شکل تابع
  

X باشد عبارت يا متغيري از نوع اعشاري بوده و حاصل تابع نيز يك عدد اعشاري مي
.كند را محاسبه مي Xبه توانeاين تابع مقدار   ر بع وين يب ب ر



:  مثال 

Var                                                                                                     
      X : Real  ;       

     i : integer  ;     
Begin

For i : = 1 to 10 doFor     i :  1     to     10     do
           Begin               

X : = exp ( i )  ; 
Writeln ( x : 8 : 2 ) ; Writeln (  x : 8 : 2  )  ;    

        End  ;
End . 



 تابعfrac بع

اف شا ا ك شا ا ان ق گ .گرداند قسمت اعشاري يك عدد اعشاري را برمي:هدف

 ;  Function    frac ( X: Real ): Real      : شکل تابع

X  عددي از نوع اعشاري و حاصل تابع يك عدد اعشاري كه قسمت اعشاري
اXعد عد اعشا ت ق تا ا گ ت ا اشد ت ا است مي باشد و بعبارت ديگر اين تابع قسمت اعشاري عدد ورودي راXعدد

.گرداند به عنوان خروجي باز مي 



:  مثال 

Var                                
Y X R lY , X : Real  ;   

Begin          
X : = frac ( 24.769 )  ;( )
Y : = frac ( - 12.75 )  ;                        
Write ( ' x = ' ,  8 : 3 , ' y = ' , 8 : 2   )  ; 

End End  .

 :خروجي 
                            X =     0.769    Y =     - 0.75                             



 تابعInt بع

انددف گ ا شا ا د ك ت ق .قسمت صحيح يك عدد اعشاري را برمي گرداند:هدف

 ;  Function    Int ( X: Real ): Real                           :شكل تابع

X يك عبارت يا متغير از نوع اعشاري و خروجي تابع فيزيك عدد
خ شا ا ك ا ق ا ا ا شا اعشاري است اين تابع مقدار صحيح يك عدد اعشاري در خروجيا

  .نشان مي دهد 



:  مثال 

Var       
 y , x : Real  ;             
Begin          

        X : = Int ( 2.87 )  ;           { 2.0 }      
Y : = Int ( - 8.76 ) ; { - 8.0 }Y :  Int ( 8.76 )  ;         { 8.0 }                  

                                                                
End .      
 



 تابعLn بع

ا  ف ا   ک  ا ا لگا  .eمحاسبه لگاريتم يک عدد اعشاري در مبناي : هدف

 ;  Function    Ln ( X: Real ): Real                                      :شکل تابع

Xاعشا عد ك ز ف تا ل ا اعشا ع ازن تغ ا ت ا ع اشد ك Xباشد يك عبارت يا متغير ازنوع اعشاري بوده وحاصل تابع فيزيك عدداعشاري مي.



:  مثال 

Var        
X : Real  ;     

 Begin          g
            X : = Ln ( 2.87 )  ;           { x = 3.73767 }         
           Write ( ' x = ' , x : 10 : 5 )  ;                            
EndEnd . 



 تاOdd  تابعOdd 
ا   ک ف ن    ف  .فرد بودن عدد صحيح را بررسي مي کند: هدف

 ;  Function    odd ( X: logint ): Booleam            :شكل تابع

X   يك عبارت از نوعlongint    فرد بودن عبارت را بررسي مي كند،است و تابع
تا خ ا ق Trاگ eاشXتا خ ا ق اگ ا Falseف   Falseفرد است و اگر مقدار خروجي تابع  Xباشد  Trueاگر مقدار خروجي تابع  

  .فرد نيست  Xباشد  



:  مثال 

VarVar                                                          
i : integer  ; 

 Begin
F i 1 t 100 d For     i : = 1     to     100     do                          

       If  odd ( i )  Then                            
Writeln ( ' i = ' ,  j : 3 )  ;                      

End . 



 تابعOrd بع

كاف اك كا غ ك ك ا ك ن ك ا ا اً .رود غالبا براي پيدا كردن كد اسكي يك متغير كاراكتري بكار مي:هدف غال

 ;  Function   Ord ( x: char ): Longint                     :شکل تابع

از نوع کارکتري را بعنوان پارامتر دريافت و کد اسکي آن را برمي   xعبارت 
.گرداند

ف   xاگ   ا گ ت ق ان خ ت اشد تا  کال  ا    xاز ن ا را در   xاز نوع اسکالر باشد تابع بعنوان خروجي ترتيب قرار گرفتن   xاگر  
مجموعه 

.گرداند اي که ابتدا به عنوان اسکالر اعلان شده، باز مي .گرداند اي که ابتدا به عنوان اسکالر اعلان شده، باز مي



:  مثال 

Var           
h hch : char  ;     

Begin          
          For     ch : = ' A '     to     ' Z '     do       
  Write ( ord ( ch ) : 5 )  ;         
End .

:خروجي 

كند را درخروجي چاپ مي   ' Z 'تا   ' A 'كد اسكي
.باشد مي 65عدد ' A 'كد اسكي يي



 تاi   تابعpi   
انف گ ا .عدد پي را بر مي گرداند:هدف

 ;  Function   pi: Real                                            :شكل تابع

.گيرد مورد استفاده قرار مي  ( … 3.141592 )اين تابع براي بازگرداندن عددي پي  ع



 تابعPred   تابعPred  

ان ف ا   گ ا  ا ا  ق ل  ا ق ق .مقدار قبل مقدار پارامتر را بر مي گرداند: هدف

ا ل :شکل تابع           ;  < Function   pred ( x ): < same  type  of  parameterش

پارامتر تابع مي تواند از هر نوع باشد و با توجه به نوع پارامتر تابع نياز از
.باشد مي xباشد و خروجي تابع مقدار قبل از هم نوع مي



:  مثال 

Ch: = pred ( ' d ' )  ;               { ch = ' c ' }

i: = pred ( 15 )  ;                    { i = 14 }

flag: = pred ( True )  ;         { flag = false } 

i: = pred ( - 30 )  ;                  { i = - 31 } 



 تابعRandom  بع

براي توليد عدد تصادفي :هدف

                                                                   :شكل تابع
                         

1) Function  Random: Real  ; 
2) Function Random ( x: word ): word ;2) Function  Random  ( x: word ): word  ; 

به شكل يك يعني بدون آرگومان مورد  Randomاگر تابع 
يك و صفر بين اعشاري نوع از تساوي عدد يك گيرد قرار استفاده قرار گيرد يك عدد تساوي از نوع اعشاري بين صفر و يك استفاده

توليد مي كند و اگر به شكل دو بكار رود باعث توليد يك عدد تصادفي 
.است خواهد شد  xكه بزرگتر يا مساوي صفر و كوچكتر از wordاز نوع  روع وچ ر ي ر وبز



:  مثال 
Var

i : integer  ;   
Begin          

For     i : = 1     to     10     do
B iBegin 

Writeln ( Random : 8 : 7 )  ;       
Writeln ( Random ( 20 ) : 8 ) ;    Writeln ( Random ( 20 ) : 8 )  ; 

End  ;
End . 

:خروجي 
يك، و صفر بين تصادفي عدد  10 
نمايدتوليد40و0بينتصادفعدد10و  .نمايد توليد  40و 0بينتصادفيعدد 10و



 تابعRound بع

كادف شا ا دا ا ن ك گ ا .براي گرد كردن اعداد اعشاري بكار مي رود:هدف

ل  ;  Function   Round ( x: Real ): Longint:               شکل تابعش

X   يك عبارت يامتغير اعشاري بوده وخروجي تابع يك عدد ازنوعLongint 
ن ك گ ه نت كه تااشدXاشد قداXا كت نز ه ا را به نزديكترين مقدار Xاين تابع.باشدمي  Xباشد كه نتيجه گرد كردنمي 

.كند صحيح گرد مي



:  مثال 
i : = Round ( 57.4 )            { i = 57 }        

ل

i : = Round ( 59.5 )            { i = 60 }

i : = Round ( 12.7 )            { i = 13 }

i : = Round ( 12.25 )          { i = 12 }                                  

i : = Round ( 17 75 ) { i = 18 }i : = Round ( 17.75 )          { i = 18 }                                  

i : = Round ( 17.45 )          { i = 18 }                                  : ou d ( 7. 5 ) { 8 }

i : = Round ( -2.5 )             { i = -3 } 



 تا  تابعsqr 

كاف ا ا ا ك ذ ا ا .رود براي محاسبه مجذور يك عدد صحيح يا اعشاري بكار مي:هدف
: شکل تابع

F nction sqr ( : Integer ): Integer ;       Function  sqr ( x: Integer ): Integer  ;                               
  Function  sqr ( x: Real ): Real  ;                                            

X   عبارتي يا متغييري از نوع صحيح يا اعشاري بوده و خروجي تابع فيزيك
ذ تا ا اشد اعشا ا عد خXك ان ن ا را بعنوان خروجي بر   Xيك عدد صحيح يا اعشاري مي باشد اين تابع مجذور

.گرداند مي



:  مثال 

Var 
i : integer  ;                                                                          

Begin
F i 1 t 10 dFor     i : = 1     to     10     do

Writeln ( ' I ^ 2 = '  ,  sqr ( I ) )  ;  
EndEnd . 



 تابعsqrt  تابعsqrt 
.براي محاسبه جذر يك عدد بكار ميرود:هدف ر ر

;  Function  sqrt ( x: Real ): Real:                             شكل تابع

X  رييك عبارت از نوع اعشاري بوده و خروجي تابع فيزيك عدد اعشاري يزي بع روجي و بو ري وع ز ر ب ي
.گرداند را بعنوان خروجي بر ميXباشد اين تابع جذر مي



:  مثال 

Var                                                                                          
Y ,  X : Real  ;   

Begin          
Y ( 64 ) { 8 }Y : = sqrt ( 64 )  ;           { y = 8 }             
Z : = sqrt ( 0.16 )  ;        { z = 0.4 }
Write ( ' x = ' x : 8 : 2 ' y = ' y : 8 : 2 ) ;Write (  x =  , x : 8 : 2 ,  y =  , y : 8 : 2 )  ;                

End .



 تابعsucc   بع

انف گ ا ل ف ا ق از ا ق .مقدار بعد از مقدار فعلي را برمي گرداند:هدف

;  Function  succ ( x ): same  type  of  parameters:    شكل تابع

X  زيك عبارت از نوع صحيح، اولين و غيره بوده و خروجي تابع نيز از همان يز بع روجي و بو ير و ين و يح وع ز ر ب ي
.گرداند را بعنوان خروجي بر مي  Xمي باشد اين تابع مقدار بعد از   Xنوع  



:  مثال 

ch : = suce ( ' a ' ) { ch = ' b ' }ch :  suce (  a  )           { ch   b  }                                          

ch : = suce ( ' A ' )          { ch = ' B ' }

 i : = suce ( 15 )               { i = 16 }  

flag : = suce ( false )       { flag = True }

flag : = suce ( True )        } تعريف نشده{  



تابعTrunc بع

اف ا ا ك اق گ .گرداندقسمت صحيح يك عدد اعشار را بر مي:هدف

;  Function  Trunc ( x: Real ): Longint:                    شكل تابع

X  يك عبارت يا متغير از نوع اعشاري بوده و خروجي تابع يك عدد از نوع
Longintاعشااشد عد ت ق تا انXا ن ا  Longint  اين تابع قسمت صحيح عدد اعشاري .باشدميX   را بعنوان
.گرداند خروجي بر مي



:  مثال 

Var 
x , i , j : Longint  ;                 

Begin
i : = trunc ( 12.5 )  ;        { i = 12 }                
j : = trunc ( 12.4 )  ;        { i = 12 }                                 
k : = trunc ( 13 5 ) ; { k = 13 }k : = trunc ( 13.5 )  ;        { k = 13 }
Writeln ( ' I = ' , i : 5  , ' j = ' , j : 5 , ' k = ' , k : 5 )  ;        

End .End . 



 توابع از نوع کاراکتري  توابع از نوع کاراکتري 
در اين بخش توابعي را بررسي مي کنيم که خروجي آنها از نوع کاراکتري 

.باشد

  تابعchr   

اف ك ا ك ك اك كا ل ا ا گ .گرداند معادل كاراكتري يك كد اسكي را بر مي:هدف

Function                         : شکل تابع chr ( X: Byte ): char ;  ;  Function    chr ( X: Byte ): char                         : شکل تابع

Xك كا ك ا ا ا ا ا ا ك Xباشد يك عبارت يا متغير از نوع بايت بوده و خروجي تابع يك كاركتر مي.
.گرداند اين تابع كد اسكي را دريافت كرده و معادل كاركتري آن را بر مي 



:  مثال 

Var                                                                                        
         i : Byte  ; 

Begin          
  For     i : = 65     to     91     do                      

          Writeln ( chr ( I ) )  ;                                              
EndEnd . 

:خروجي 

.كند را در خروجي چاپ مي Zتا Aبرنامه بالا حروف 



 تابعUpcase  تابعUpcase 

کا  ف گ  ف  اک   ک کا ل  .رود براي تبديل يک کاراکتر به حرف بزرگتر بکار مي: هدف ا 

 ;  Function    Upcase ( ch: char ): char                    :شکل تابع

ch كاراكتري فيزيك تابع خروجي و بوده كاراكتر نوع از متغير يا عبارت يك 
فتابعاينباشد چكح فبهاك گح ديلبز دهت انوك وجبعن خ  خروجي بعنوان و كردهتبديلبزرگحرفبه را كوچكحرفتابعاينباشد

.گرداند مي بر را بزرگ حروف



Var:  مثال 
S t [ 1 80 ] f hSent: array [ 1.. 80 ] of  char  ;

     i , N: Byte  ;
Begin

Write ( ' enter  Numbers: ' )  ;
Readln ( N )  ;
For i: = 1 to N doFor    i:  1    to    N    do

Read ( Sen [ i ] )  ;
Writeln  ;
F i 1 t N dFor    i: = 1    to    N    do

  If ( sen [ i ] > = ' a ' )  and  ( sen [ i ] < = ' z ' ) Then  ;    
sen [ i ]: =  Upcase ( sen [ i ] )  ;  

Writeln ( ' Out pot  of  program ' )  ;
For    i: = 1    to    N    do

Writeln ( sen [ i ] ) ;Writeln ( sen [ i ] )  ;
End. { End  of  program } 



  روال هاي استاندارد  روال هاي استاندارد

نيز تابع و شود مي ارسال تابع به پارامترها توابع در كه ديديد قبل هاي بخش در بخش هاي قبل ديديد كه در توابع پارامترها به تابع ارسال مي شود و تابع نيز در
كنند با  گرداند روالها نيز مشابه توابع عمل مي مقداري را بعنوان خروجي برمي

شود يا اعلان به  گردانده مي اين تفاوت كه خروجي روالها از طريق پارامتر برمي ي پ ي ين
.بنابراين روالها بدون نوع هستند.باشد سيستم عامل مي

ال كل ز شكل ت اشد ا :باشد ها بصورت زير مي شكل كلي روال

P d N ( PProcedure    Name  ( Parametu                                            

ال هاي  ت ا ال    ا ه ذخ شد    ا  کل کلمه ذخيره شده    اسم روال    پارامترهاي روال            



 روالDec ل رو

كنددف ك ال ا ا ا از د ا ند ا ك .يك يا چند واحد از پارامتر ارسالي كم مي كند:هدف

:شکل روال
 Procedure  Dec ( Var  X: longint )  ; 
Procedure Dec ( Var X: longint , N: longint ) ;Procedure  Dec ( Var  X: longint , N: longint )  ;

X يك متغير از نوعlongint  باشد اين روال  و بصورت متغيري مي نيع
.كند يك واحد از پارامتر ارسالي كم مي



:  مثال 

Var                                                                                        
           N : integer  g

Begin          
N : = 1201 ; 
Dec ( N )  ;        { N = 1200 }
Writeln ( N )  ; 
Dec ( N 200 ) ; { W 1000 }Dec ( N , 200 )  ;        { W = 1000 }
Writeln ( N )  ; 

End .End .



روال  Exit ل رو

كف قل ا ك ل از خا ا نا ل ك .كنترل برنامه را به خارج از بلوك جاري منتقل مي كند:هدف

 ;  Procedure  Exit                                              :شكل روال

اگر اين . اين روال باعث مي شود كه كنترل برنامه از بلوك جاري خارج شود
و اگر در يك . روال در برنامه اصلي بكار رود باعث خروج از برنامه مي شود ج

روال يا تابع بكار رود باعث خروج از روال يا تابع شده و كنترل برنامه به 
.برنامه اصلي منتقل مي شود



:  مثال 

Var                                                                                                        
i , j : integer  ;, j g ;
Begin          

i : = 100 ;
j 20j : = 20  ;
Dec ( i , j )  ;
Write ( i )  ;( ) ;
Exit   ;

End . 

:خروجی 
.باعث خروج از برنامه مي شود   Exitبعد از اتمام عمليات تابع 



روال  Halt ل رو

ناف ا ا ن ا خات خاتمه دادن به اجراي برنامه:هدف

 ;  Procedure  Halt                                              :شكل روال

مشده و كنترل برنامه به سيستم عامل بر نامهاين روال باعث خاتمه اجراي بر
.مي گردد



   روالInc  Incروال   

متغير:هدف يك به واحد چند يا يك كردن اضافه اضافه كردن يك يا چند واحد به يك متغير:هدف

:شكل تابع
P d I ( V X l i t )

ع ل
Procedure  Inc ( Var  X: longint )  

Procedure  Inc ( Var  X: longint , N: longint )  ; 

X  يك عبارت يا متغير از نوعLongint   مي باشد اين روال به مقدار متغير وع رر ن ي
x يك يا چند واحد اضافه مي كند.



:  مثال 

Var
N , i , j : integer  ; 

B iBegin          
 i : = 100 ;

j : = 200 ;j :  200  ;
N : = 10  ; 
inc ( i )  ;       { i = 101 } ( ) ; { }
inc ( j , N )  ;       { j = 210 }
Writeln (' i = ' , i , ' j = ' , j )  ;

End .



 روالRandomize ل رو

شف ف ا ت ا ا ل ت ن تغ ث ا .باعث تغير نحوه توليد اعداد تصادفي مي شود:هدف

 ;  Procedure  Randomize    :         شكل روال

كنيم اعداد تصادفي توليد شده  استفاده مي   Randomوقتي در برنامه از تابع 
در اجراهاي مختلف يكسان مي باشد براي جلوگيري از اين وضعيت قبل از 

تا باعث . بريم را بكار ميRondomizeروالRandomاستفاده از تابع
.توليد اعداد تصادفي متفاوت در اجراهاي مختلف گردد



:  مثال 

Var                                                                                              
  i : word  ;

Begin          
 Randomize;              

For     i : = 1     to     10     do  
Writeln ( Random ( 50 ) ) ;Writeln ( Random ( 50 ) )  ;                                     

End .



نويسي  حل چند مثال برنامه بر ل چ يل وي
 n * n ( n < = 10 )برنامه اي بنويسيد كه يك ماتريس مربع :  مثال

كامل بع م كه ي عناص آنگاه ده ك يافت د ودي و از ا ح صح مقادي از از مقادير صحيح را از ورودي دريافت كرده آنگاه عناصري كه مربع كامل 
.نيستند را صفر كرده و در نهايت ماتريس حاصل را در خروجي چاپ مي كند 

VVar                  
n , i , j : integer                         
a : array [ 1 10 1 10 ] of integer ;a : array [ 1 .. 10 , 1 .. 10 ] of  integer  ;

Begin
Write ( '  enter  Number : ' )  ;( ) ;
For    i : = 1    to    N    do

For    j : = 1    to    N    do
d ( i j )Read ( a [ i , j ] )  ;



For    i : = 1    to    N    do
For    j : = 1    to    N    do
If  a [ i , j ] sqr ( Trunc (sqrt (Abs ( a[ i , j ] ))) ) < > 0 Then

a [ i , j ] : = 0  ;
Writeln ( ' The oupput Mafrix ' ) ;Writeln ( ' The oupput  Mafrix ' )  ;
For    i : = 1    to    N    do        
BeginBegin                                                                                        

For    j : = 1    to    N    do         
Write ( a [ i , j ] : 5 )  ;

Writeln   ;
End  ;

E d { E d f }End . { End  of  program }         



اي بنويسيد كه يك جمله از ورودي دريافت كـرده سـپس حـروف برنامه:مثال
Var.بزرگ جمله را به حروف كوچك تبديل نمائيد

sen : array [ 1 .. 80 ] of  char  ; Ch : char  ;   i : word  ;               
Begin

Write ( ' enter sentence ' ) ;Write (   enter  sentence   )  ;
Repeat

Read ( sen [ i ] )  ;
I ( i )Inc ( i )  ;

Until  sen [ i ] = ' . '  ;
Writeln   ;  
n : = Dec ( i )  ;
For    i : = 1    to    n    do           

If ( sen [ i ] > = ' A ' ) and ( sen [ i ] < = ' B ' ) ThenIf  ( sen [ i ]    A  ) and  ( sen [ i ]    B  )  Then
sen [ i ] =  chr ( ord ( sen [ i ] ) + ( ord ( ' a ' ) – ord ( ' A ' )) ) 

Writeln ( ' The result  sentence ' )  ;
For i : 1 to n doFor    i : = 1    to    n    do                                                               

Write ( sen [ i ] )  ;
End . { End  of  program }



تمريناتa) ري
:خروجي تمرينات زير را تعيين كنيد1.

Var
i , j : integer 

BeginBegin 
i : = 100 ;   j : = 20  ; 
inc ( i )  ;                                                        
D ( j 10 )  Dec ( j , 10 )  ;
inc ( i , j )  ; 

Writeln ( i : 5 , j : 5 )  ;       
End .
b) 
VarVar  

y : integer  ;     
Begin                                                                      

: Ro nd ( 18 31 ) MoD 5 ;y : =Round ( 18.31 )  MoD  5  ;
Writeln ( y )  ; 

End .



:خروجي دستورات زير را محاسبه نمائيد2.

a)
       Ch: = ' A '  ;  

Ch h ( d ( h ) 3 )       Ch: = chr ( ord ( ch ) + 3 )  ;
       Write ( ch )  ;                        
b)b)

X: = 12  ;                                                    
Succ ( x )  ;                                                  ( ) ;
Ch: = ' B '  ;                                                
Pred ( ch )  ;                                                
Write ( x , ch )  ;



نامه ينات ب نويتم نويسيتمرينات برنامه

رقمـي بطـور  7شماره حساب بـانكي    1000اي بنويسيد كه تعداد  برنامه -1
.را توليد كرده و چاپ كند 9981711و 5119432تصادفي بين

راتوليد   99تا   10عدد تصادفي صحيح بين  38برنامه اي بنويسيد تا تعداد    - 2
.كرده، سپس آن را در خروجي به شكل مربع وسط صفحه نمايش چاپ كند پ چ يش و ربع ل ب روجي ر ر پس ر

عددبرنامه-3 يك كه بنويسيد آن20اي كرده دريافت ورودي از رقمي رقمي از ورودي دريافت كرده آن  2اي بنويسيد كه يك عددبرنامه 3
.را در يك عدد تك رقمي ضرب نموده و حاصل را در خروجي چاپ نمائيد 



فصل 8
دانشگاه پيام نور 
دانشكده فناوري 

فصل 8گروه (اطلاعات
(String) ها متغيرهاي كاراكتري و رشته 

گروه (اطلاعات
مهندسي 
)کامپيوتر

ا كل هدفهاي كليف

 بررسي ساختار آرايه هايي از نوع كاراكتر 
معرفي نوع دادة جديد به نام رشته

مقايسه آرايه اي از كاراكتر و رشتهآ
 شناخت توابع و روالهاي استاندارد براي رشته ها 



ا ف ا ÷ف هدفهاي رفتاري 

ا كاآ ا ا ا اك كا ا ا

:دانشجو پس از مطالعه اين فصل بايد بتواند
اي از كاراكترها را در برنامه بكار ببردآرايه.

ه ا كندآ ه قا شته ا ا ا اكت كا از ا  اي از كاراكترها را با رشته مقايسه كندآرايه.

آرايه از استفاده با را ه غ و اد اف نمايداسم تب م رشته از اي اي از رشته مرتب نمايداسمي افراد و غيره را با استفاده از آرايه.

رشته به مربوط استاندارد روالهاي و ببردتوابع بكار خود برنامه در را .ها .ها را در برنامه خود بكار ببردتوابع و روالهاي استاندارد مربوط به رشته



 متغيرهايي از نوع کاراکتر متغيرهايي از نوع کاراکتر

شامل يك رقم، يك حرف از  (متغيرهاي كاراكتري ظرفيت پذيرش يك كاراكتر
.باشند را دارا مي) حروف و يا يك كاراكتر ديگر 

باشدمقدار دهي اين متغير ها به صورت زير مي :
ch: = ' A '  ;                                          

اگر بخواهيم متغير هاي كاراكتري را از ورودي بخوانيم بايد دقت بيشتري به 
اك كا ال ا ا ف ك ا خرج دهيم براي اينكه فضاهاي خالي كاراكتر محسوب مي شوند.ا



. خروجي قطعه برنامه زير را تعيين کنيد: مثال  خروج قطعه برنامه زير را تعيين کنيد: مثال 

Ch: = ' A '  ;;
C: = ' a '  ;
If   ch = c  Then 

Writeln ( ' equal ' ) 
Else

Writeln ( ' Not equal ' ) ;Writeln ( ' Not  equal ' )  ;

ت ا ز ت الا ه نا ه قط از ل ا :خروجي حاصل از قطعه برنامه بالا بصورت زير است:خ

Not equalNot   equal



بصورت زير  ) مرتبه(توان کاراکترها را از لحاظ اردينال درکل مي بصورت زير  ) مرتبه(توان کاراکترها را از لحاظ اردينال درکل مي
: بندي کرد دسته

:شوندرقم ها بصورت زير مقايسه مي-1
' 0 '  <  ' 1 '  <  ' 2 '  <  ' 3 '  <  …  <  ' 9 '

فتق گ ا ق شت ك ا كد اظ ل از اندا .اندها از لحاظ كد اسكي پشت سر هم قرار گرفتهرقم

:حروف بصورت زير مقايسه مي شوند - 2

' B '  <  …  <  ' Z ' <  …  < ' a '  <  ' b '  <  …  <  ' z '                



اي متغيرهاي رشته( String )  اي متغيرهاي رشته( String )   

ف اعه:ت آن ع ن از تغ د نا شته ك ا اكت كا از ا اي از كاراكتر را يك رشته ناميده و متغير از نوع آن را  مجموعه:تعريف
.نامند اي مي يك متغير رشته

معرفي   ( Var )اين متغير نيز مانند ساير متغيرها در قسمت تعاريف متغيرها 
د شتهش تغ ك ف ت شخصد ا آن ل ط لاً كننداي . كنند اي معمولا طول آن را مشخص ميدر تعريف يك متغير رشته.شودمي

اگر طول تعيين نشود بطور قراردادي كامپايلر حداكثر طول را براي آن در نظر
.باشدكاراكتر مي255حداكثر طول رشته .گيردمي ريري ول ير ر بر



:باشد نحوه تعريف متغير رشته اي بصورت زير مي 

Name      :   string     [ length ]                           

طول رشته   كلمه ذخيره شده     اسم رشته    



 :توان مقداردهي کرد اي را بصورت زير مي متغيرهاي رشته

Var
S : string [ 10 ] ;S : string [ 10 ]  ;
.
.
.

Begin  
.
.
S : = ' pascal ' ;S : =  pascal   ;
Write ( s )  ;
..
.

End .



بصـورت   Readlnيا Readاي ازدستوررشتهبراي خواندن متغيرهاي بصـورت   Readlnيا  Readاي ازدستوررشتهبراي خواندن متغيرهاي
:کرد استفاده توان زيرمي

Read ( s )  ;

اي اگر طول رشته ورودي از طول تعريف هنگام خواندن متغيرهاي رشته
شده بيشتر باشد فقط به اندازه طول تعريف شده خوانده مي شود و اگر طول 

اليه رشته ورودي كمتر از طول تعريف شده باشد، رشته ورودي در منتهي
اي قرار گرفته و بقيه متغير رشته اي بدون محتوا  سمت چپ متغير رشته

ا ،باقي مي مانداق



شته تغ  ک  ا  ت ا  ز ازد Wا ن it ا يا  Writeاي نيز ازدستور براي چاپ يک متغير رشته
Writeln توان استفاده کرد مي:

Write ( s )  ;

اي بنويسيد كه شماره دانشجوئي، اسم  و فاميل دانشجوئي را  برنامه: مثال 
هد ش ا ن خ ك افت .از ورودي دريافت كرده سپس در خروجي نمايش دهداز



Var 
Name family: string [ 40 ] ;Name , family: string [ 40 ]  ;
Id: longint

Beging
writeln ( ' Enter  student  number ' )  ;
Readln ( Id )  ;
writeln ( ' Enter  Name ' )  ;               
Readln ( Name )  ;                         
writeln ( ' Enter family ' ) ;writeln (  Enter  family  )  ;               
Readln ( family )  ;                         
writeln ( '    Id       Name       Family ' )  ;               w te ( d Na e a y ) ;
writeln (  Id: 7  ,  Name ,  Family )  ;                          

End. 



:شود اي از رشته بصورت زير تعريف مي آرايه

A 1 f i                      Name    :    Array   [ 1 .. length ]    of         string

نوع رشته اي             طول آرايه                             اسم آرايه                 



:كنيم اي بصورت زير عمل مي براي خواندن چنين آرايه

For     i : = 1     to     50     do          
Readln ( Name [ i ] )  ;

ت ص خ د ه ا آ ش ا ن :براي نمايش آرايه در خروجي بصورت:اي

For i: = 1 to 50 doFor     i: = 1     to     50     do
Writeln ( Name [ i ] )



نفر از ورودي دريافت کرده و آنها را برحسب   10اي بنويسيد که اسم  برنامه: مثال 
 Var.حروف الفبا مرتب نمايد

Name    :    Array   [ 1 .. 10 ]    of    string [ 10 ]  ;        y [ ] g [ ] ;
string [ 10 ]  ;   temp :    i , j : Byte;

Begin
writeln ( ' Enter Ten Names ' ) ;writeln ( ' Enter  Ten  Names ' )  ;      
for    i : = 1     to    10     do     

Readln ( Name [ i ] )  ;                         
for    j : = 1     to    9     do     

for    j : = i +1     to    10     do                           
if   Name  [ i ]  >  Name  [ j ]  Then  Begin                         [ ] [ j ] g

Temp : = name [ i ]  ;
Name [ i ] : = Name [ j ]  ;
Name [ j ] : = temp ;Name [ j ] : = temp  ; 

End  ; { sort  Algrithm }
writeln ( ' The  sorted  list ' )  ;     
for    i : = 1     to    10     do                  

writeln ( Name [ i ] )  ;       
end . { End  of  program }



50اي بنويسيد كه اسم، فاميلي و شماره دانشجوئي حداكثر برنامه:مثال ربر:ل ي جو د ره م و ي ي م، ي وي ب ي
.دانشجو را از ورودي دريافت نمايد

رسپس با خواندن اسمي از ورودي، ساير اطلاعات اسم خوانده شده را در  ر و م ير ي ورو ز ي و ب پس
.صورت وجود در خروجي نمايش دهد

Var 
Name , Family : array [ 1 .. 50 ]  of  string [ 30 ]  ;        
id : array [ 1 .. 50 ]  of  longint  ;
Nam : string [ 30 ]  ;                      



Begin
write ( ' Enter  Number : ' )  ;     
Readln ( N )  ;                         
for    i : = 1     to    N     Do   Begin                   

write ( ' Enter Name : ' ) ;write ( ' Enter  Name : ' )  ;              
Readln ( Name )  ;                         
write ( ' Enter family : ' ) ;write (  Enter  family :  )  ;                
Readln ( family )  ;                         
write ( ' Enter  student  Number : ' )  ;               
Readln ( Id )  ;                         

end  ;
it lwriteln  ;      

write ( ' Enter  Name : ' )  ;      
Readln ( Nam ) ;Readln ( Nam )  ;                         
i := 0  ;         
flag : = Ture  ;



while ( i < = n ) and flag Dowhile ( i < = n )  and  flag  Do  
Begin                       

inc ( i )  ;c ( ) ;
if   Name [ i ]  =  Nam  then  

flag : = false  ;
end  ;
If  flag  then

it l ( ' N t f d ' )writeln ( ' Not  found ' )  ;    
Else                  
BeginBegin         

writeln ( '    Id                  Name                 family   ' )
write ( Id , Name : 30 , family : 30  )  ;                             

end  ;  
End . { End  of  program }



اي  اي براي متغيرهاي رشتهتوابع و روالهاي کتابخانه اي   اي براي متغيرهاي رشتهتوابع و روالهاي کتابخانه

اC t تابعConcat  
يكديگر:هدف به رشته چند يا دو الحاق الحاق دو يا چند رشته به يكديگر:هدف

 ;  Function  concat ( S1 , S2 , … , Sn ): string:    شكل تابع

Sn S2 S1يك ز ن تابع وج خ و تند ه رشته نوع از هاي متغ Sn , … , S2 , S1 متغيرهايي از نوع رشته هستند و خروجي تابع نيز يك
اي است اين تابع دويا چندتابع را به هم پيوند داده، و رشته حاصل  متغير رشته

.گرداندرا برمي ي بر رر



: مثال :ثال
Var 

Str3 , str1 , str2 : stringStr3 , str1 , str2 :  string                     
Begin

Str1 : = ' Pascal '  ;
Str2 : = ' Book '  ;
Str3 : = Concat ( Str1 , Str2 )  ;

it ( St 3 )write ( Str3 )  ;     
End.

.نشان داده خواهد شد  Pascal  Bookبا اجراي برنامه فوق، عبارت 



 تاC   تابعCopy   

از يك رشته   ( substring )استخراج يك زير رشته : هدف

   ;nction  copy (S:string ; Index:Integer; count: Integer): string:تابع شكل

S يك عبارت يا متغير رشته اي كه مي خواهيم از آن زير رشته اي كه نقطه  
آ آ

م
و طول آن  Indexشروع آن  Count  لذا زير رشته.مي باشد جدا كنيم

.باشد است، مي   Countحاصل،  يك رشته كه طول آن به اندازه 



: مثال :ثال

Var 
Str , str1:  string  ;                       

B iBegin
Str: = ' Pascal  Book '  ;
Str1: = Copy ( Str 7 4 ) ; { Str1 = Book }Str1:  Copy ( Str , 7 , 4 )  ; { Str1  Book }  
write ( Str1 )  ;        

End.



 روالDelete   روالDelete 

رشته:هدف يك از رشته زير يك حذف حذف يك زير رشته از يك رشته:هدف

Procedure:روالشكل delete (Var str: string;                            ;Procedure  delete (Var  str: string:روالشكل
Index:integer;length: integer )  ;    

Str  ،يك متغر رشته ايIndex    يك عبارت يا متغير صحيح وLength  نيز
يك زير رشته را از يك  Deleteروال. باشد يك عبارت يا متغير صحيح مي  ي يح ص ير ي ر ب لبي يرو ز ر ر زير ي
  Strاز رشته    Lengthبطول    Indexكند اين روال از محل  رشته حذف مي 

.شود كند  و رشته حاصل بعنوان خروجي روال برگردانده مي حذف مي



: مثال :ثال

Var 
St :  string  ;                       

B iBegin
St: = 'Pascal.Book'  ;
Delete ( St 7 5 ) ;Delete ( St , 7 , 5 )  ;   
writeln ( St )  ;       

End.

.باشدمي  Pascalخروجي حاصل از برنامه فوق و بر ز ل بيروجي



  روالInsert   

كردن(درج:هدف ديگر)وارد رشته يك در رشته يك يك رشته در يك رشته ديگر)وارد كردن(درج:هدف

 :Procedure  Insert ( Str1: string  ;Var  Str2: شـكل روال
string  ;  Index: Byte )  ;  

Str1  ،عبارت يا متغير رشته ايStr2   متغير رشته اي  وIndex  عبارتي
م صحيح نوع از رشتهInsertروالباشدعدد ،Str1رشته Str2رادر  Str2رادر رشته   Str1، رشته Insertروال. باشدعدد از نوع صحيح مي 

. كند و رشته حاصل خروجي روال خواهد بود درج مي   Indexاز خانه  



: مثال :ثال

Var 
Str1 , str2:  string  ;                      

B iBegin
Str1: = ' Pascal  7'  ;
Str2: = ' Turbo' ;Str2: =  Turbo   ;   
Insert ( Str1 , Str2 , 6 )  ;        

End. 

.خواهد بود   Turbo  pascal  7خروجي حاصل از برنامه بالا



 تابعLength  بعg

رشته:هدف طول محاسبه محاسبه طول رشته:هدف

 ;  Function  length ( Str: string ): Integer:        شكل تابع

Str باشد يك عبارت رشته اي بوده و خروجي تابع يك عدد صحيح مي .
ا ا ا ل ط ا اا .گرداند اين تابع طول رشته ورودي را محاسبه و بعنوان خروجي بر ميگ



: مثال :ثال

VarVar 
St:  string  ;                      
n: integer  ;g ;

Begin
St: = 'Turbo  Pascal 7'  ;
n: = length ( S4 )  ;    { n = 14 }

Write ( ' The  length  of  string  is: ' , n )  ; 
EndEnd. 



  تابعPos   

ديگر:هدف رشته داخل رشته يك جستجوي براي براي جستجوي يك رشته داخل رشته ديگر:هدف

 ;  Function  pos ( Str1: string  ;  Str2: string ): Byte:شكل تابع

Str1  يك عبارت يا متغير رشته اي وStr2  نيز يك عبارت يا متغير
اين تابع محل. باشد و خروجي تابع يك عدد صحيح مي باشدرشته اي مي  ي ي بر ي يح ص ي بع روجي و لب بع ين
.گرداند را بعنوان خروجي بر مي   Str2در رشته    Str1اولين وقوع رشته  



: مثال :ثال

Var 
Str1 , Str2:  string  ;                   

 i: integer  ;
B iBegin                

Str1: = ' Book '  ;
Str2: = ' Pascal Book ' ;Str2:   Pascal  Book   ;
i: = Pos ( Str1 , Str2 )  ;    { i = 8 }
Write ( ' i = ' , i )  ; 

End. 
يعني رشته اول  ( توجه كنيد كه اگر عمل جستجو با موفقيت انجام نشود : نكته م

.گرداندتابع مقدار صفر بر مي)در رشته دوم وجود نداشته باشد 



 روالStr 

.براي تبديل عدد به يك رشته عددي بكار مي رود: هدف

; Procedure  Str( I: integer: format , Str: string )  :1:   شکل روال

كSك1Iك

2:  Procedure  Str ( F: Real: format , Str: string )  ;

اي  يك متغير رشته  Strيك عبارت يا متغيرعددي بوده و I، 1درشكل
باشد اين روال يك عدد صحيح با فرمت مشخص را بـه يـك رشـته عـددي      مي

كند م ديل .تبديل مي كندت
.باشد اي مي يك متغير رشته  Strاي و يك عبارت يا متغير رشته F،  2درشكل



: مثال :ثال

VarVar 
Number , Str: String  ;

Beging
Str ( 543: 5 , Str )  ;      { Str = '  543' }
Str ( 12.25: 7: 2 ,Str )  ;      { Str = '  12.25' }  
Str ( 127: 3: Str )  ;      { Str = '127' }
Str ( 3.1239: 7: 3 , Str )  ;      { Str = '  3.124' }

EndEnd. 



روالVal 

تبديل يك رشته عددي به يك عدد: هدف
              ;  Procedure  Val ( S: String  ; Var  N: integer  :1:  شكل روال

Var  Error: integer )  ;

2:  Procedure  Val ( S: String  ; Var  N: Real  ; Var  Error: integer )  ;

S ،يك عبارت يا متغير رشته ايN يك متغير از نـوع صـحيح يـا اعشـاري و
Error   اين روال يك رشته عـددي را.  نيز يك متغير از نوع صحيح مي باشد

غ ط ت ا آن د ك ل د ت ا ش ا ا د Nبه يك عدد صـحيح يـا اعشـاري تبـديل مـي كنـد و آن را توسـط متغيـر         Nك
Errorاگر عمل تبديل بطور صحيح انجـام شـود،  مقـدار متغيـر     . گرداند برمي

مي مشخص را اشكال وجود محل اينصورت غير در صفر .كند برابر صفر در غير اينصورت محل وجود اشكال را مشخص ميكندبرابر



: Vثال  Varمثال :
St: string  ;
E N: integer ;E , N: integer   ;             
F: Real  ;

Beging
St = ' 475 '  ; 
Val ( St , N , E )  ;        { N = 475 , E = 0 }
St = '  475'  ; 
Val ( St , F , E )  ;        { F =   , E = 3 }               
St = '3 1716' ;St = '3.1716'  ;           
Val ( St , F , E )  ;        { F = 3.1716  , E = 0 }

End.End. 



ش ثال    ائ   ا ا اک ا  کا ها و کاراکترها ارائه چند مثال در مورد رشته

اي بنويسيد كه يك جملـه از ورودي دريافـت كـرده سـپس در      برنامه: مثال 
تبديل نمايـد و در     areوجود داشته باشد آنها را به  ISصورتي كه كلمه

.نهايت رشته حاصل را در خروجي نمايش دهد

تكرار شده باشد  ISتوجه كنيد كه ممكن است بيش از يك بار كلمه 
.      تبديل كند areرا با ISدر اينصورت همه كلمات 



Var 
St : string ;St :  string  ;                      

Begin   
Writeln ( ' Enter  sentence ' )  ; 
Readln ( St )  ;
Repeat                                                                                    

i : = Pos ( 'is' ,  St )  ;( , ) ;
if      i > 0       Then   
Begin                             

Delete ( St i 2 ) ;Delete ( St , i , 2 )  ;
Insert ( 'are' ,  St , i )  ;

end  ;
Until    i = 0  ;
Writeln ( ' The  result  sentence ' )  ;                                    
Write (  St  )  ;                                                                         ( ) ;

End . { End  of  program }  



اي بنويسيد كه يـك رشـته از ورودي دريافـت كـرده،      برنامه: مثال
ط د د شته د خ ا ه د آ ت د ا شته سپس معكوس رشته را بدست آورده بهمراه خود رشته در دو سطر ك

Var.     جداگانه چاپ نمايد
St1 St2 : string ;St1 , St2 :  string  ;                       
i , j : integer  ;

Begin   g
Writeln ( ' Enter  sentence ' )  ;
Readln ( St1 )  ;  j : = 1  ;
For     i : = length ( St1 )     downto     1     do   Begin

St2 [ j ] : = St1 [ i ]  ;
Inc ( j ) ;Inc ( j )  ;

End  ;                   
Writeln ( ' The  result ' )  ;                                                W te ( e esu t ) ;
Writeln (  St1  )  ;   Writeln (  St2  )  ;                              

End . { End  of  program }



ا تمريناتت

متغير هاي رشته اي هستند  S3 , S2 , S1با فرض اينكه•
.خروجي عبارتهاي زير را تعيين كنيد ن ر ي ر

a)S3 = copy ( S1 1 6 ) ;a)S3 = copy ( S1 , 1 , 6 )  ;      
b)S3 = concat ( S3 , S2 , S1 )  ;
c)S3 = copy ( S2 , 1 , pos( S1 , S2 ) – 1 ) ;c)S3  copy ( S2 , 1 , pos( S1 , S2 ) 1  )  ;
d)Delete ( S2 ,  pos( S1 , S2 ) , length ( S1 ) )  ;



ا ت کن نا ز  :خروجي قطعه برنامه زير را تعيين کنيد•خ قط 

 Var
S1: string  ;
i: integer  ;

Begin
S1: 'ABCDEF' ;S1: = 'ABCDEF'  ;
For     i: = 1     to     length ( S1 )  ;

Delete ( S1 i 1 ) ;Delete ( S1 , i , 1 )  ;
Writeln ( S1 )  ;

.End



ا ت کن نا ز  :خروجي قطعه برنامه زير را تعيين کنيد•خ قط 

Var Var
St: string  ;
i: integer  ;

Begin
Readln ( St )  ;
F i 1 t l th ( St ) DFor     i: = 1     to     length ( St )     Do

If ( St [ i ] > = ' 0 ' ) and ( St [ i ] < = ' 9 ' ) then
Delete ( St i 1 ) ;Delete ( St , i , 1 )  ;

Writeln ( St )  ;
.End



S2با فرض اينکه • = ' Book ' S1 = ' pascal Book      S2   Book   ,  S1   pascal Bookبا فرض اينکه    '
.هستند خروجي عبارت زير را تعيين کنيد

a) Insert ( S1 , S2 , pos ( S1 , S2 ) )  ;   

b) S3 : = copy ( S2 , pos ( S1 , S2 ) , length ( S1 )  ;

c) S3 : = copy ( S2 , pos ( St , S2 ) , length ( S2 )  ; 

d) D l t ( S1 ( S2 S1 ) l th ( S2 )d) Delete ( S1 , pos ( S2 , S1 ) , length ( S2 );  

e) S1 [ 0 ] := # 6 ;e)    S1 [ 0 ] := # 6  ;                 



نا ا  نت نويسيتمرينات برنامه
گ ك اي بنويسيد كه يك پاراگراف را از ورودي دريافت كردهبرنامه•

:سپس)خط10حداكثر( 

.تعداد كلمات هر سطر را شمرده و انتهاي سطر  نمايش دهد)الف
ا) ا ش ا ا ا ف ا .تعداد حروف صدا دار را شمرده چاپ نمايد)ب
.تعداد خطوط برنامه را شمرده در خروجي چاپ كند) ج
دهد)د نمايش جداگانه هاي سطر در و محاسبه را خط هر جملات تعداد .تعداد جملات هر خط را محاسبه و در سطر هاي جداگانه نمايش دهد)د



اي بنويسيد كه يك عدد در مبناي مشخص را از ورودي دريافتبرنامه• ريبر ي ورو ز ر ص ي ب ر ي ي وي ب ي
.كه از ورودي خوانده مي شود ببرد  mكرده سپس آن را به مبناي  

اي بنويسيد كه يك پاراگراف را از ورودي دريافت كرده  برنامه•
بهمراه را حاصل پاراگراف و نموده حذف را سطر هر تكراري كلمات تكراري هر سطر را حذف نموده و پاراگراف حاصل را بهمراهكلمات

.پاراگراف اوليه در خروجي با پيغام مناسب نمايش دهد 



)بصورت رشته بايد خوانده شود (رقمي20اي بنويسيد كه دو عدد  برنامه•
را از ورودي دريافت كرده سپس مجموع و حاصل ضرب اين دو عدد را 

.محاسبه و در خروجي با پيغام مناسب چاپ نمايد

اي بنويسيد كه يك رشته از ورودي دريافت كرده برنامه•
:سپس كلمات داخل آن را بصورت عمودي كاراكتر به كاراكتر نمايش دهد يش ر ر ب ر ر ي و ور ب ر ل پس

داكثنا• ا اف اگ ا ك ك د اف5ا از ا خط خط را از ورودي دريافت5اي بنويسيد كه يك پاراگراف با حداكثربرنامه•
هر خط را محاسبه) در صورت وجود ( سپس مجموع ارقام يا اعداد . نمايد 

دهد نمايش سطر همان انتهاي در .نموده در انتهاي همان سطر نمايش دهد.نموده



فصل 9
دانشگاه پيام نور 
دانشكده فناوري 

فصل 9گروه (اطلاعات
هاي فرعي برنامه

گروه (اطلاعات
مهندسي 
)کامپيوتر

ا كل هدفهاي كليف

دهنده توابع و روالها شناخت اجزاء تشكيل
هاي فرعي بررسي انواع پارامترها و متغيرها در برنامه بر ر ير و ر ر پ ع و ي يبرر ر ي
شناخت تفاوتهاي روالها و توابع
ها معرفي مزاياي استفاده از زير برنامه بر ير ي ي ز ي ر



ا ف ا ÷ف هدفهاي رفتاري 

:دانشجو پس از مطالعه اين فصل بايد بتواند

 بندي نمايد برنامه خود را به چندين زيربرنامه تقسيم.

 ها را با توجه به قوانين موجود، در ساختار برنامه جا دهد زيربرنامه.

 باتوجه به مزاياي استفاده از آنها را در برنامه خود بكار ببرد.



لهاروال رو
هاي فرعي هستند، كه به طور مستقل و جداگانه وظيفه  ها نوعي از برنامه روال

روال ها در صورت نياز . دهند يا وظايف خاصي از برنامه اصلي را انجام مي

اطلاعات خود را از طريق پارامترها دريافت و همچنين در صورت نياز نتايج را 

ا ل ا نا ا ا ا ط انا طگ خط ق ق ا ا ا پارامترها در حقيقت خطوط.گرداننداز طريق پارامترها به برنامه اصلي باز مي

نامه ب و اصل نامه ب بين هستندارتباط ع ف شوند،هاي م باعث ها پارامت پارامترها باعث مي شوند، .هاي  فرعي هستندارتباطي بين برنامه اصلي و برنامه 

ركه توابع و روال ها روانتر عمل كنند، زيرا آنها به برنامه هاي فرعي اين قابليت را ي ب ين ي ر ي بر ب ه زير ل ر رو رو و بع و

.هاي مختلفي را مورد پردازش قرار دهند مي دهند كه با هر فراخواني، داده 



ال ت زي م باشدشکل کل  :ها بص  :ها بصورت زير مي باشدشکل کلي روال

P d N ( t li t )Procedure    Name   ( parameters    list  )  ;

ه شده                        ها        اسم روال     کلمه ذخ ت پارامت ل ليست پارامترها        اسم روال     کلمه ذخيره شده                       
Var

{ List  of  locad  variable }
Begin

.    
   .

{ Procedure  Body }
.
.

End  ; { End  of  procedure }



:شوند در حالت کلي روال ها در برنامه اصلي بصورت زير ظاهر مي ي ر زير ور ب ي بر ر ل رو ي ور

م Programاسم برنامه اصلي    ;
    تعاريف برنامه اصلي    ;
   Procedure    .....           ; ;

Begin    { main  program }
        .
        .

.
فراخواني روال ها   

        .
           .

End. { End  of  program }



:پارامترها با توجه به محل وقوع آنها به دو دسته تقسيم مي شوند

 ( Formal  parameters )پارامترهاي صوري  1.

      ( Actual  parameters )پارامترهاي واقعي2.

از پارامترهاي صوري هنگام اعلان روال و از پارامترهاي واقعي هنگام 
شود فراخواني روال ها استفاده مي .



نوعند، که با توجه به نوع روال و   2پارامترهاي صوري در حالت کلي 
ند ا  گ تفاد ق د ا ه ن  نا  :تصميم برنامه نويس مورد استفاده قرار مي گيرندت 

پارامترهاي مقداري( Value  parameters ) 

پارامترهاي متغيري( Variable  parameters )  



 ا ق ا  ا )ا V l t )  پارامترهاي مقداري( Value  parameters ) 

پارامترهاي مقداري، پارامترهايي هستند كه مقدار متغيرهاي فرستاده شده از
برنامه اصلي را دريافت مي كنند و وظيفه آنها فقط عبور دادن مقدار به روال  

ناشد انتقال ل ا نا ال قدا ا ت ا ا ات تغ دلذا ا يابد لذا تغييرات پارامترهاي مقداري در روال به برنامه اصلي انتقال نمي.باشدمي

وپارامترهاي مقداري بصورت زير تعريف مي شوند : ي ري زير بصورت ري ي ر ر پ
Procedure       Name  ( var1 : type  ; var2 : type , . . . .  )  ;

مليست پارامترهاي از نوع مقداري           اسم روال     كلمه ذخيره شده         ع



:به برنامه زير توجه کنيد:  مثال  :به برنامه زير توجه کنيد:  مثال 

Program     main  ;g ;
Var

x1 , x2 , y1 , y2 : integer  ;
Procedure    test (A1,A2,B1,B2:integer);{formal parameters 

......
Begin { main }

........
test ( x1 , x2 , y1 , y2 )  ; { Actual  parameters }

...... 
End. { End  of  program }



چپارامترهايي كه در روال بكار برده مي شود، هيچ ارتباطي به پارامترهاي :نكته
ارسالي از برنامه اصلي ندارند و فقط مقادير اين متغيرها از برنامه اصلي 

لذا اسامي پارامترهاي صوري ممكن است هم اسم با . ارسال مي شود
ك ت ن ا نا ا ند ش خا ان ل ا نا اق ا ا پارامترهاي واقعي برنامه اصلي انتخاب شوند،  اين به معناي اين نيست كه ا

.همان پارامترهاي واقعي هستند) پارامترهاي صوري ( اين پارامترها 

:در مثال بالا اين تناظر برقرار است

پارامترهاي واقعي                  متناظر است با                پارامترهاي صوري
X1                                                                       A1
X2                                                                      A2
Y1                                                                      B1
Y2 B2Y2                                                                      B2



توجه كنيد، كه. پارامترهاي مقداري هستند   Var2 , Var1 , …متغيرهاي 

اين پارامترها صوري هستند و نوع و ترتيب آنها بايد با نوع و ترتيب 

ا ك ك اظ اق ا ا .پارامترهاي واقعي در تناظر يك به يك باشندا



:به برنامه زير توجه کنيد:  مثال  :به برنامه زير توجه کنيد:  مثال 

Program     main  ;
VarVar

x1 , x2 , y1 , y2 : integer  ;
Procedure test ( A1 , A2 , B1 , B2: integer ); {formal parameteProcedure    test ( A1 , A2 , B1 , B2: integer ); {formal paramete

......
B i { i }Begin { main }

....
test ( x1 x2 y1 y2 ) ; { Actual parameters }test ( x1 , x2 , y1 , y2 )  ; { Actual  parameters }      
...... 

End. { End  of  program }{ p g }



نا ال د كن ظه لا كه انط قدا4اtestه ت ا ا پارامتر مقداري4با  testهمانطور كه ملاحظه مي كنيد، روالي بنام

از برنامه  y2 , y1 , x2 , x1متغيرهاي. در برنامه استفاده شده است  ت ه ده بر ي.در yير , y , بر, ز

ارسال  شده  و بترتيب مقادير اين متغيرها در   testاصلي به روال

.قرار مي گيرند  B2 , B1 , A2 , A1متغيرهاي با همان نوع در



 پارامترهاي متغيري( Variable  parameters )  يري ي ر ر )پ p )

يك پارامتر متغيري، تغييرات يك پارامتر واقعي را بعنوان خروجي به برنامه 
م ب دانداصل سالگ ا د ي مقدا هاي امت پا با ها امت پا نه گ اين تفاوت تفاوت اين گونه پارامترها با پارامترهاي مقداري در ارسال .گردانداصلي برمي

وقتي نياز است، كه نتايج روال به . باشد تغييرات ايجاد شده در پارامترها مي
. كنندبرنامه اصلي برگردد، از پارامترهاي متغيري استفاده مي ي يري ي ر ر پ ز ر بر ي بر

:باشد اعلان پارامترهاي متغيري به صورت زير مي
procedure       Name ( var id1  : type ; var  id2 : type  , …  );

ليست پارامترهاي متغيري               اسم رواال       كلمه ذخ                        

id1متغيرهاي , id2مي…و متغيري توسطپارامترهاي روال، نتايج كه باشند باشند كه نتايج روال، توسطپارامترهاي متغيري مي… وid1 , id2متغيرهاي
.شود آنها به برنامه اصلي بازگردانده مي 



بنويسيد كه مجموع و ميانگين دو عدد ComputeSumAveروالي بنام  : مثال 
.را محاسبه و نتيجه را در برنامه اصلي چاپ نمايد 

Program     Example;
Var

Num1, Num2: integer; Total,average: Real;
Procedure   ComputeSumAve(Num1 , Num2: integer ; ocedu e Co pu eSu ve(Nu , Nu : ege ;

Var  sum , ave : Real); 
Begin

Sum:=Num1+Num2; Ave:=sum/2;Sum:=Num1+Num2; Ave:=sum/2;
End; {End of procedure}
Begin {Main}

WriteLn(' Enter Two Numbers');ReadLn(Num1,Num2);
ComputeSumAve (Num1, Num2, total, average);
WriteLn('The Sum is= ', sum:8:2 ,( , ,

' The average is= ' , average:8:2);
End. {End of program }



:پارامترهاي واقعي و صوري عبارتند از

ها ت ا ا ا ت ا تناظ اق ت ا پارامتر واقعي            متناظر است با                    پارامترهاي صوريا
Num1                                                                          Num1
Num2                                                                    Num2Nu Nu
Total                                                                               sum
Average                                                                       ave

Num1 , Num2 پارامترهاي مقداري وsum , aveپارامترهاي متغيري
ان گ ل ا نا ا ن ا آن ط ك شاش .شود باشند، كه توسط آنها نتايج به برنامه اصلي برگردانده ميمي 



 متغيرهاي محلي و سراسري( Local and Global Variable)  

هاي فرعي دو نوع متغير علاوه از پارامترها مورد استفاده قرار در برنامه
متغيرهاي.اين متغيرها متغيرهاي محلي يا متغيرهاي سراسر هستند.گيرندميگ

ولي. محلي، متغيرهايي هستند كه در بلاك مربوط به خود قابل استفاده هستند ل ي يي
.باشند هاي فرعي قابل دسترس مي متغيرهاي سراسري در تمام برنامه 

شوند  هاي فرعي در قسمت تعاريف معرفي مي متغيرهاي محلي در داخل برنامه
.و در خارج از روال قابل دسترسي نيستند ي ي ر بل ل رو ز رج ر و



.روالي براي محاسبه مجموع و ميانگين دو عدد بنويسيد: مثال

Procedure     CalcSumAve ( Num1 , Num2: Read );
VVar

Sum , Ave: Real ;
BeginBegin

Sum:= Num1 + Num2 ;
Ave:= Sum / 2 ;;
WriteLn(' The Sum is =' , sum:8:2 ) ;
WriteLn(' The average is =',ave:8:2);

End;{End of procedure}



بـراي فراخـواني روال. باشـند متغيرهاي محلـي مـي sum , Aveدر مثال بالا
CalcSumAve(x.y);كه درآنx.yدو متغير ازنـوعReal   بـه. باشـند  مـي

:كنيد شكل زيرتوجه

واقع هاي پارامت
پارامترهاي صوري

پارامترهاي واقعي
X      Num1     

Y     Num2    

متغيرهاي محلي
Sum           Ave             



.خروجي برنامه زير را تعيين كنيد: مثال 
Program       Example6;g p ;
Var                 A , b , c: integer ;       {Global Variables}
Procedure       test(var b: integer ; a: integer );

i {l l i bl }Var                 D: integer ;     {local variable}
Begin

D:= 12 ; a:= b + d ; b:= a + c ; c:= c+ 2 ;D:= 12 ; a:= b + d ;  b:= a + c ; c:= c+ 2 ;
End;
Begin {Main}eg { }

A:=1; b:=2; c:=3;
Test(a,b);
WriteLn( ' a = ' , a ,' b = ' , b , ' c = ' , c ) ;

End.{End of program}
ت ا زي ت بص بالا نامه ب وج :خروجي برنامه بالا بصورت زير است:خ

a =16 b=2 c=5



شوند ها معمولاً به سه شكل ظاهر مي روال: 

هاي بدون پارامتر بكارگيري روال

بكارگيري روال همراه پارامترهاي با خاصيت ورودي

بكارگيري روال همراه پارامترهاي با خاصيت ورودي و خروجي 



هاي بدون پارامتر بكارگيري روال

در ) نياز از مقادير برنامه اصلي بي(گاهي لازم است تا برنامه فرعي كاملاً مستقل 
در اين صورت نياز به استفاده از پارامتر .هاي مختلف يك برنامه اجرا شودبخش ش وب جر بر ي ري ر پ ز ب ز ي ور ين ر
.كنند باشد و از روالهاي بدون پارامتر استفاده مي مفهوم مي بي

هاي خاصي را در قسمتهاي مختلف برنامه نمايش غالباً زمانيكه بخواهيم پيغام
مها را در يك روال قرار داده و در صورت نياز، روال دهيم،  اين پيغام  م

.كنيممربوطه را فراخواني مي



.شود بدون دريافت پارامتري فراخواني مي Headروال : مثال 

P E lProgram        Example ;
Procedure      Head   ;
BeginBegin

WriteL('Name     Family     Age      No');
WriteLe('……………………………...');( )

End;
Begin{Main}

W i L ( ' i i ' )WriteLn( ' open university '  ) ;
Head;

EndEnd.



بكارگيري روال همراه پارامترهاي با خاصيت ورودي

مهمانطور كه قبلاً اشاره كرديم، هدف از بكارگيري پارامترها انتقال مقادير از
اگر اين انتقال يك طرفه باشد يعني فقط از. باشد ها مي برنامه اصلي به روال 

اهند خ ت خا فقط ها ت ا ا ع ن ا اشد ال ه ل ا ه برنامه اصلي به روال باشد،  اين نوع پارامترها فقط خاصيت ورودي خواهندنا
ها از در اين نوع روال)قبلا در اين مورد توضيح داده شده  است. (داشت

.كنند پارامترهاي مقداري استفاده مي 



.را درخروجي چاپ نمايد Nتا1روالي بنويسيد كه توسط آن مربعات اعداد:مثال رب و ي وي ب ي يرو پ چ روجي ر ر
Program     Example ;
VarVar

N , I:  integer ;
Procedure    sq (  M: integer )  ;q ( g ) ;

Begin
WriteLn (' sqart is = ' , M * M   ) ;

End;
Begin {Main}

Write(' Enter Number = ') ;Write( Enter Number = ) ;
RealLn ( N )  ;
For      I:= 1     to    N     doo : to N do

Sq (i) ;
End. {End of program}



 بكارگيري روال همراه پارامترهاي با خاصيت ورودي و خروجي

ها از ها پارامترها دو خاصيت مهم دارند يكي انتقال دادهدر اين نوع روال ل رو وع ين لر ي ي ر هم صي و ر ر زپ
اصلي برنامه اصلي به روال و ديگري انتقال يا ارجاع نتايج از روال به برنامه 
.كنند ها از پارامترهاي متغيري استفاده ميدر اين نوع روال.باشدمي 



بنويسيد كه توسط آن دوعدد بعنوان پارامترchangeروالي بنام:مثال م ب ي رgرو ر پ و ب و و ي وي ب
دريافت كرده، مقادير اين دو متغير را جابجا نموده و نتيجه را در برنامه 
.اصلي چاپ نمايد 

Program    Example ;
Var

A b iA , b: integer ;
Procedure  change (var  x , y: integer) ;
varvar

temp:integer;
Beging

Temp:=x;
X:=y;
Y:=temp;

End;



B i { M i }Begin  { Main }
ReadLn( a , b ) ;
Change( a b );Change( a , b );
WriteLn (' a= ' , a , ' b= ' , b ) ;

End.{End of program}{ p g }



ال اط  ت گا ك ا  ا  ها با يكديگر ارتباط روال

ها نه تنها از طريق برنامه اصلي بلكه از داخل يكديگر نيز   در پاسكال زير برنامه
. شوند فراخواني مي

:ها از داخل يكديگر تابع قوانين كلي زير است فراخواني روال

قانون اول
د ن قانون دومقان

قانون سوم



ل قان ا قانون اول

توان، دسترسي به برنامه فرعي در صورتي مي) اصلي يا فرعي(از هر برنامه 
.قرار داشته باشد) اصلي يا فرعي(داشت، كه در بخش تعاريف آن برنامه بر ن ري ش ب ي(ر ر ي ي ب)ص ر ر

هاي فرعي تواند، به كليه برنامه ميMبطور مثال در شكل زير برنامه اصلي
p1,p2كه در بخش تعاريف برنامه اصلي قرار دارند، مراجعه كند…و



Main        برنامه

اصلي

Proc1

.
Proc2

.

.
برنامه هاي 
فرعي

.ProcN       



;program Main:به برنامه زير توجه كنيد:  مثال 
var           ……..
procedure proc1;
var           ……..
BeginBegin

………
End;End;
Procedure proc2;
Var         ………
Begin

……
dend;

Begin {Main}
Proc1;Proc1;
Proc2;

End.



proc1هاال proc2ل ا ه نا شدMainداخل ف لذااندت لذا.  اند تعريف شدهMainداخل برنامه اصلي  proc1 , proc2هايروال
. توان در برنامه اصلي به آنها دسترسي پيدا كرد براحتي مي 

هاي معمولي  دقيقاً مثل روال. توانند قرار بگيرند ها خود نيز داخل هم مي روال
به اينگونه روالها، اصطلاحاً. با اين تفاوت كه در داخل روال بايد تعريف شوند

.گويند هاي متداخل يا تودرتو ميروال 



 قان قانون دوم

ها در بخش تعاريف يك برنامه به موازات يكديگر تعريف شوند و اگر روال 

هاي قبلي وجود  هاي بعدي امكان رجوع به روال نه در داخل هم، در روال 

توان دسترسي پيدا كرد كه قبلاً تعريف بعبارت ديگر به روالي مي.خواهد داشت

اش .شده باشد ش



توان سه روال باشند دراينصورت مي   p1,p2,p3بطور مثال اگر
ل ك  :بصورت زيرعمل كرد  

i ل ا ه برنامه اصلي  Mainنا

P1

P2 روال ها

P3
P2

قبلاً معرفي p2در شكل بالا چون 
p3توان آنرا داخل شده است مي  لي ر ن pو
.فراخواني كرد 



 قان قانون سوم

أي بصورت متداخل باشند، در اينصورت ها در بخش تعاريف برنامه اگر روال 
، هاي بيروني كه قبلاً تعريف شده توان به روالاز روال دروني مي  ي ي رو رو روز ب ريو ب ي بيرو ي
هاي بيروني كه به موازات مراجعه كرد و همچنين از روال دروني به روال 
.توان دسترسي پيدا كرد اند،  نيز مي يكديگر قرار گرفته 

دسترسي  p2,p3هاي  تواند به روال مي p1بطور مثال در شكل زير روال 
كند ندا د ال ن ن هp4ه اند p2هايالت p3كند ه ا .مراجعه كند p2 , p3هاي روالتواند بهميp4وهمچنين روال دروني.پيدا كند 



Main  برنامه اصلي

P3P3

P2 ها P2روال روال ها

P1



وال وش اعلان    forwardها به روش اعلان روالforward  ها به 

م روال از كرديم اشاره قبلاً كه كرد،همانطور استفاده ديگر روال در توان در روال ديگر استفاده كرد،همانطور كه قبلا اشاره كرديم از روالي ميتوان

در توربوپاسكال نقيصه فوق به كمك اعلان. كه قبلاً تعريف شده باشد  ب ر بب و بوپ و

forward بدين صورت كه اگر روالي به هنگام تعريف با. قابل حل است

تواند، همراه باشد،  بدون رعايت از پيش تعريف شدن مي forwardاعلان  

.در روالهاي ديگر ظاهر شود 



:باشدبصورت زير مي forwardشكل اعلان به روش 

Procedure     Name ( parameters ) ;         forward ;

كلمه ذخيره شده        ليست پارامترها        اسم روال      كلمه ذخيره    
شدهش



; Program    forward_Main:مثال 
Var           ………
Procedure      proc3  ;   forward ;
Procedure      proc1;
var             ……..
Begin

………
end;
Procedure proc2;Procedure      proc2;
var           ………
Begin

………
proc3;
……

end;



P d 3Procedure       proc3;
var

……..
Begin

…….
End;
Begin {Main program}

………
proc1;
proc2;

proc3كنيد با اعلان روال همانطور كه ملاحظه مي
f dآلproc2;

proc3;
………

توانند به آن،  بقيه روالها ميforwardبصورت
.دسترسي پيدا كنند 

End. {End of program}



  توابع(Functions)   توابع(Functions)

ه نا از گ د ع ان ت ع ف الاشندها انند ا هات ها، توابع مانند روال. باشندهاي فرعي، توابع مينوع ديگري از برنامه

توانند،  تعدادي ها ميبا اين تفاوت كه روال.هاي مستقلي هستندپيمانه  يپيم ل.ي رو وت ين دييب ، و

ها  در روال. خروجي داشته باشند،  در حالي كه توابع فقط يك خروجي دارند ع

ولي. شود اصلي ارجاع داده مي ها توسط پارامتر به برنامه معمولاً خروجي

.گيرد در توابع اينكار به نحو ديگر انجام مي 



ك تا     لا  :  باشدشكل كلي اعلان يك تابع بصورت زير مي   اششكل كل ا

Function  Name ( List Of Parameters  ) : Function Type ;  

نوع تابع            ليست  پارامترها           اسم تابع      کلمه                   

يرذخيره شده 



نک 

فقط اشدتا داشته خ ك اند تات ع ن ان ه تا خ ع ن

:نکته 

نوع خروجي تابع، همان نوع تابع . تواند، يك خروجي داشته باشدتابع فقط مي
لذا با توجه به نوع خروجي تابع، نوع تابع تشخيص داده . شود محسوب مي

ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه، نوع پارامترهاي صوري توابع .شودمي بع.وي و صوري ي ر ر پ وع ، ت ي ز ي ين ر
هاي فرعي هستند كه فقط يك  معمولاً مقداري هستند چرا كه توابع نوعي برنامه

علذا استفاده از پارامترهاي از نوع متغيري پسنديده .گردانند خروجي برمي
اشكال كامپايلري در توربوپاسكال ندارد ولي در پاسكال استاندارد  . (باشدنمي

.)اين كار اشكال كامپايلري دارد

توابع مثل روالها بعد . شود مقدار خروجي توابع توسط اسم تابع برگردانده مي
.شوداز قسمت تعاريف برنامه اصلي ظاهر مي ي ر ي ص بر ري وز



ي :باشدشكل كلي توابع بصورت زير مي زير ور ب بع و ي بل

Function     Name  ( Parameters ) : Type  ;
Var 

………..
B iBegin 

……………..
……………..
……………..
Name :=  Resualt  Of  Function ;;

End ;



:رسد توجه به نكات زير در بكارگيري توابع ضروري بنظر مي

.تمام پارامترهاي تابع بايد از نوع مقداري باشند ع ع پ م

نوع داده نتيجه تابع در انتهاي عنوان تابع و بعد از ليست پارامترهاي صوري
ا .گيردقرار ميگق

م مشخص تابع نام به مقدار دادن ت ن با تابع وج خ تابع، بدنه .شود در بدنه تابع، خروجي تابع با نسبت دادن مقدار به نام تابع مشخص ميشوددر



أي بنويسيد كه يك عدد از ورودي دريافت كرده سپس برنامه: مثال 
، فاكتوريل عدد را محاسبه factتوسط تابعي بنام  

ا ا ن ل  نا ا ; Program        Example.در برنامه اصلي چاپ نمايد 
Var                N: Integer  ;
Function Fact ( M : Integer ) : longint ;Function        Fact (  M :  Integer  ) :   longint ;
Var                P , I : Integer ;
BeginBegin 

P:= 1 ;
For      i:= 2    To     M    do

P:= P * I ;
Fact:= P ;

E dEnd ;
Begin { Main  }

Write ( ' Enter Number = ' ) ; Readln ( N ) ;Write (  Enter Number   ) ;     Readln ( N ) ;
Writeln (' Factorial  is = ' , Fact ( N ) ) ; {Call Function}

End.



 :باشد ها بعد از فراخواني بشكل زير مي ناحيه داده

   ناحيه داده هاي اصلي  Fact                       ناحيه داده هاي 

پارامترهاي واقعي
پارامترهاي صوري

M

ي ي ي ي ي

N

محلي متغيرهاي
نتيجه تابع

متغيرهاي محلي
P

II

نتيجه تابع
?

ع
?



 توابع بازگشتي(Recursion Functions)  توابع بازگشتي(Recursion Functions)

اي كه پيمانه. تواند، خودش را فراخواني نمايد در پاسكال يك تابع يا روال مي
مي فراخواني را داردخودش نام بازگشتي پيمانه يك در.كند توابع نوع اين اين نوع توابع در. كند يك پيمانه بازگشتي نام داردخودش را فراخواني مي 

اين فراخواني تا برقراري يك. كنند بدنه خود، خودشان را فراخواني مي 
سپس. كند شود، ادامه پيدا ميشرط خاص كه غالباً به يك عدد ثابت ختم مي 
يشود و در نهايت نتيجه تابع حاصلمقدار تابع از پايين به بالا محاسبه مي  ب ب ب يين پ ز بع لر بع يج ي ه ر و و
.شود مي 



ا گش ا ا ك اگا ل ف قا كند، مقادير فعلي متغيرهاي خودهنگامي كه تابع بازگشتي به خود مراجعه ميك

پشته بنام حافظه از محل در م(stack)را ار تابعق به بازگشت اگ دهد، دهد،  اگر بازگشت به تابعقرار مي(stack)را در محلي از حافظه بنام پشته  

يبازگشتي مجدداً صورت گيرد، مقادير فعلي متغيرها مجدداً بدنبال مقادير قبلي  ب ير ب ب ج ير ي ير ير ور ج ي ز ب

هنگامي كه شرط پاياني در.گيرند و اصطلاحاً در پشت مقادير اوليه قرار مي 

تابع بازگشتي رخ مي دهد،  در اولين بازگشت مقاديري را كه هنگام مراجعه 

دهد و بهمين به خود، در پشته نگهداري كرده، مجدداً در دسترس قرار مي 

.شود تا مقدار تابع محاسبه شود هاي بعدي اين عمل تكرار مي ترتيب در بازگشت 



.دهد هاي يك تابع بازگشتي به پشته را نمايش مي كل زير نحوه قرار گفتن مراجعه

مقادير متغيرها درآخرين بازگشت به تابع شرط پاياني
.
.
.
.
.

تا ازگش ا غ مقادير متغيرها در سومين بازگشت به تابعقا

عمقادير متغيرها در دومين بازگشت به تابع
مقادير متغيرها در اولين بازگشت به تابع



باشـد و   ترتيب دسترسي به مقادير هنگام بازگشت از تابع بازگشتي از بالا به پايين مـي 
ا ش  ا ا   ن ا آن :توان آنرا بصورت زير نمايش دادميت

تابع به بازگشت ين آخ د ها متغ مقادير متغيرها درآخرين بازگشت به تابعمقادي

.

.

..

.

.

مقادير متغيرها در سومين بازگشت به تابع
مقادير متغيرها در دومين بازگشت به تابع

مقادير متغيرها در اولين بازگشت به تابع



أي بنويسيد كه با استفاده از توابع بازگشتي فاكتوريل عدد صحيح برنامه: مثال 
Nد ا ن ا ا  Nرا محاسبه نمايد.

Program       Example ;
Var N : integer ;Var               N : integer ;
Function       Fact  (   N : integer  ) :  Longint ;
Begin g

If   N = 1  Then  
Fact:= 1

Else  
Fact:=  N  *  Fact ( N – 1 ) ;

End ;End ;     
Begin 
   Writeln ( ' Enter   Number ' ) ;W te ( te Nu be ) ;

Writeln ( ' Factorial  is = ' ,  Fact ( N ) ); {Call Function}
. End



ش    قا   ف  ا گ ت ق الا ت نا  اش  :باشد در برنامه بالا ترتيب قرار گرفتن مقادير در پشته بصورت زير مي

Fact := 1

2 * F ( 1 )

N = 1  

2 *  Fact  (  1  )

3 *  Fact  (  2  )( )

4 *  Fact  (  3  )
N = 5

5  *   Fact  (  4  )
N  5  



تابعي براي محاسبه بزرگترين مقسوم عليه مشترك دو عدد صحيح :  مثال  يحل و ر ي وم رين بزر ب ي بر ي ب
N , M بنويسيد .

Function       GCD  (   N , M: integer  ) :  Integer ;
Begin 

If ( N < M ) d ( M M d N 0 ) ThIf   ( N <= M )   and  ( M  Mod  N  =  0  )   Then  
GCD:= N 

ElseElse  
GCD:=  GCD ( M ,N mod M ) ;

End ;;



هامقايسه توابع و روال هامقايسه توابع و روال
هاي فرعي هستند، كه بطور مستقل وظايفي را بر  ها هر دو برنامه توابع و روال
: باشند كه عبارتند از ها متفاوت ميولي در اين ميان از بعضي جنبه.عهده دارند

ها از طريق عبارات روال فراخواند روال.نحوه فراخواني آنها با هم متفاوت است.1 م
أي و يا تخصيص  شوند، درصورتي كه فراخواني تابع توسط عبارات مقايسهمي

.گيرد نتيجه به يك متغير صورت مي

هنگام اعلان يك تابع، نوع تابع يا نوع نتيجه حاصل از تابع بايد ذكر شود،  در. 2
روال كه ندارندصورت كار اين به نيازي ها .ها نيازي به اين كار ندارندصورتي كه روال 

توانند، چندين خروجيها ميگردانند، ولي روال توابع فقط يك خروجي برمي.3 ي بر روجي ي بع روو ي و روجيير ين چ و
ها  شود ولي روال درضمن نتيجه توابع توسط اسم تابع فرستاده مي.برگردانند

.گردانند از طريق پارامترها، نتايج را برمي



ها ها به توابع و روالطريقه ارسال آرايه ي ر ل ر لري رو و بع و ب
توانيم  باشند،  لذا براي ارسال آنها نمي ها مي أي از داده ها خود مجموعه آرايه

توان آنها و بطور مستقيم نمي. از روش معمولي ارسال پارامترها استفاده كنيم

ها به عنوان پارامتر بهبراي ارسال آرايه.هاي فرعي انتقال دادرا به برنامه

اا ف فاTا اTكا ل ق قبل از Typeدستور .كننداستفاده ميTypeهاي فرعي از دستور برنامه

م بكار اصل نامه ب نوعتعاريف يك واقع در دستور اين توسط و رود و توسط اين دستور در واقع يك نوعتعاريف برنامه اصلي بكار ميرود

هاي  توان داده سازي ميو با اين ساده.شودسازي در تعاريف فراهم ميساده ي م ر ري ر ينوزي ب يو يوزي

.هاي فرعي منتقل كرد ساخت يافته را به برنامه



: در بخش تعاريف بصورت زير است  Typeفرم كل دستور  : در بخش تعاريف بصورت زير است  Typeفرم كلي دستور 

 Typeشناسه    =   تعريف داده ساخت يافته                             

:كنيم براي مثال يك ارايه از نوع صحيح را تعريف مي

Type            No  =   array [1…100]  of   integer ;              

اگر بخواهيم متغيري. شود نسبت داده مي Noدر اينصورت تعريف آرايه به،  
:كنيم تعريف ميNoاز نوع آرايه بالا تعريف كنيم، آنرا از نوع  ع م مع

Var
Number: No ;Number: No ;



عنصري را از ورودي 100اي بنويسيد كه يك آرايه حداكثر  برنامه: مثال 
بنام تابعي توسط خوانده، ورودي از را عدد سپس كرده، Searchدريافت  Searchدريافت كرده، سپس عدد را از ورودي خوانده، توسط تابعي بنام  

.محل وقوع عدد در آرايه را نمايش دهد 
Program Example ;Program     Example ;
Type           a = array [1.. 100]   of     integer  ;
Var 

B: a ;    N : Word  ;
Function       Search (b:a; N: Word  ;  x: integer  ) : Word  ;
VVar 

I , Index: Word  ;  Flag: Boolean ;  {  local  variable  }
BeginBegin 

Index:= 0 ;   
Flag:=  TRUE  ;g ;



While   ( I <= N )  And  ( flag  )    do
Begin 

If   b[ I ]  =  x   Then 
B iBegin 

Index:= I ;
Flag:= FALSE ;Flag:  FALSE ;

End ;
Inc ( I ) ;

End ;
Search:= Index ;      

E dEnd ;     
{*********************************************}



Begin   {  Main  }
Writeln ( ' Enter  Number ' ) ;
Readln (  N ) ;
For     I:= 1     To     N      Do

Readln ( b[ I ] ) ;Readln (  b[ I ] ) ;
   Writeln ( ' Enter  Number ' ) ;

Readln ( x ) ;Readln (  x  ) ;
If     Search ( b , N , x ) = 0  Then

   Writeln ( ' Not  Found ' )  ;        
Else 

   Writeln ( Search( b , N , x )   ) ;
E d { E d Of P }End. { End   Of  Program }



  ريتمرينات
:را در نظر بگيريد  Downروال •

Procedure        Down (   N: Integer )  ;
Begin 

While N > 0 doWhile  N > 0  do
Begin 

Write ( N: 3 ) ;Write ( N: 3 ) ;
Dec ( N ) ;

End ;
End ;

.شود فراخواني شود، چه چيزي چاپ مي down (5)وقتي روال بصورت)الف
بعد از اجراي روال چيست؟Nمقدار پارامتر واقعي)ب



گ ا  نظ  گش   ا : تابع بازگشتي زير را در نظر بگيريد• تا 

Function MyStery ( M , N: Integer ) : integer ;Function         MyStery  (  M , N: Integer ) :  integer  ;
Begin 

If    N =  1   Then 
MyStery:= 1

Else 
M St M * M St ( M N 1 )MyStery:= M *  MyStery ( M , N – 1 )  ;

End ; { End Of  Function }

.فراخواني كنيد N=4 , M=5تابع بازگشتي بالا را به ازاء مقادير ) الف

.فراخواني كنيدN=5 , M=3تابع بازگشتي بالا را به ازاء مقادير)ب



ه نا ينات ب ي ت ن نويسي تمرينات برنامه

دانشجو كه عبارتند از 100اي بنويسيد كه اطلاعات حداكثر  برنامه :

F ilل ا
                       Name                      اسم
                         Family فاميلي

St Noدانشجوئ شماره                          St_Noشماره دانشجوئي
:را از ورودي دريافت كرده سپس

ا)الف ال ط دsortت ك ت ئ انش ا ش ا ا اطلا .اطلاعات را برحسب شماره دانشجوئي مرتب كند  sortتوسط روالي بنام)الف

شماره دانشجوئي فردي را از ورودي دريافت searchتوسط تابعي بنام)ب مب ب ي ب ريو ي ورو ز ر ي ر ي جو ر
نمايد، در صورتي كه شخص موردنظر در ليست باشد، ساير اطلاعات آنرا 

.نمايش دهد



عنصر را در نظر بگيريد 100أي از نوع صحيح با حداكثر   آرايه .
أي بنويسيد كه ابتدا آرايه را از ورودي دريافت كرده سپس با استفاده از برنامه

.يك تابع بازگشتي بيشترين مقدار آرايه را محاسبه نمايد 

حداكث تب م ايه آ ي100دو معنص اد اف اسام شامل نظكه د ا باشد باشد را درنظر كه شامل اسامي افراد ميعنصري 100دو آرايه مرتب حداكثر
.بگيريد 

نامه توسطب س نموده دريافت ورودي از را آرايه دو ت نخ كه د بنوي اي اي بنويسيد كه نخست دو آرايه را از ورودي دريافت نموده سپس توسطبرنامه 
.اين دو آرايه در هم ادغام نموده و در آرايه سومي قرار دهد mergeروالي بنام  



فصل 10
دانشگاه پيام نور 
دانشكده فناوري 

فصل 10گروه (اطلاعات
هاي شمارشي ها و داده مجموعه

گروه (اطلاعات
مهندسي 
)کامپيوتر

ا كل هدفهاي كليف

هاي شمارشي در زبان پاسكال مفهوم مجموعه و داده

 هاي شمارشي به عنوان متغير مجموعه و داده

هاي شمارشي در برنامه ها و داده استفاده از مجموعه



ا ف ا ÷ف هدفهاي رفتاري 

:دانشجو پس از مطالعه اين فصل بايد بتواند

 هاي شمارشي را درك كند مفهوم مجموعه و داده.

 هاي شمارشي استفاده كند بتواند در صورت لزوم از مجموعه و داده.



مقدمه

ها كه از نظر نوع يكسان هستند، در غالب مجموعه و يا تعداد محدودي از داده

مقدمه

ع
.شبيه در رياضيات دارند شوند كه مفهومي  هاي شمارشي نگهداري مي گونه 

ا ا ا ف ا ظ ا ا فا ا كا كه... براي استفاده در مواردي خاص نظير روزهاي هفته و يا نوع ماشينها و 
باشند، استفاده از هاي پشت سر هم مي ترتيبي هستند و يا يك مجموعه از داده  م
هر چند وجود آنها به عنوان. كند اين ساختارها كار را بسيار راحت مي 

ا ااخ اا ال كالنا ا ان ز از ا ا ا ان ال بهرحال به عنوان ابزارهايي از زبان پاسكال.نيستاي، الزاميهاي دادهساختار 
فهم و رسند  و مسئله را به صورتي قابل هستند كه در مواقعي، ضروري  بنظر مي 
.كند راحت حل مي 



ها مجموعه(Sets) ها مجموعه(Sets)

ف كال ا اا ا ف شبيه به مفهوم مجموعه در رياضيات جديددر زبان پاسكال مجموعه، مفهومي
عمتغيري است كه شامل ليستي از اعداد صحيح، كاراكتر، بولين و يا از نوع.دارد  ح
از. باشد تا مي 256باشد كه داراي تعداد عناصر محدود به حداكثر  شمارشي مي 

ا ل شا ك ا كال ا ان ز ا آ ك ش ا ازا ا هايي از اين جهت بسيار شبيه به يك آرايه در زبان پاسكال است كه شامل داده 
باشد، ولي آرايه داراي عناصر محدودي نيست و در ضمن مانند يك نوع  مي 
.شود آرايه تعريف نمي 



تعريف مجموعه تعريف مجموعه 

كليدي كلمات از مجموعه يك يف تع اي setب ofم استفاده زي :كنيمبصورت : كنيم بصورت زير استفاده ميset ofبراي تعريف يك مجموعه از كلمات كليدي

TypeType
Name= Set of  Type Of  Set;   

Type

:مثلا
Type

Digit_type = 0..9;
Digit = Set of Digit typeDigit  Set of  Digit_type 



:مثال 

Var

h t f h #0 #255ch: set of char; #0..#255

bool: set of boolean; false..true
num: set of byte; 0..255num: set of byte;        0..255
x: set of 100..200;
y: set of 'a'..'z';
z: set of '0' '9';z: set of '0'..'9';



  ها  عمليات روي مجموعه

در رياضيات عمل عضويت وجود دارد كه به اين معني است كه متغيري 

inاين عمل در زبان پاسكال با كلمه كليدي . باشد يا خير عضو مجموعه مي

  Falseوگرنه  Trueاگر عضويت صحيح باشد جواب . گيرد صورت مي 

،  <>، =توان با علامات شرطي همچنين دو مجموعه را مي.باشدمي

غلط=<=> ا ت خ ا ا گ ك ك اشندقا .باشند مقايسه كرد كه همگي داراي خروجي درست يا غلط مي=<و=>

شرطيولي مجموعه<و>علامات مورد ندارددر كاربردي .ها .ها كاربردي ندارددر مورد مجموعه و علامات شرطيولي



V

:مثال 

Var
a: set of byte;

BeginBegin
a:= [1..3,4];
if  3 in a then write('3 is in set a')                 چاپ مي شود( ) ي پ چ
else write('3 is not in set a'); 
write(3 in a);  True 
write(8 in a); False
write([1,2,3,4,] = a); True
write([1 2 3 4] = [2 2 1 1 1 3 4 4]); Truewrite([1,2,3,4] = [2,2,1,1,1,3,4,4]); True
write([1,2] = [1,2,3]); False
write([1,2] <= [1,2,3]); Truew te([ , ] [ , ,3]); ue
write([] >= [1]); False

End.



  ها عملگرها روي مجموعه   ها  عملگرها روي مجموعه

ها را با هم اجتماع، اشتراك و تفاضل كنيم كه توانيم مجموعه در رياضيات مي

اجتماع . باشد به ترتيب مي - و * ، +اين عمليات در پاسكال  با عملگرهاي  

دو مجموعه تركيبي از همه عضوهاي آنها است و اشتراك يعني عضوهايي آ

عه كه اعضا ن تفاضل ت ا ك شت عه ه كه در هر دو مجموعه مشترك است و تفاضل يعني اعضايي كه در مجموعهكه

مي ندارداول وجود دوم مجموعه در و .باشد .باشد و در مجموعه دوم وجود ندارداول مي



:مثال 

Var
a: set of byte;y
b: set of 0..10;
c, d, e: set of byte;

B iBegin
a:=[0,1,2,3];  
b:=[2 3 4 5];b:=[2,3,4,5];
c:= a+b; c=[0,1,2,3,4,5]=[0..5]
d:= a*b; d=[2,3]; [ , ]
e:= a-b; e=[0,1]

End.



:در استفاده از مجموعه ها به نکات زير توجه کنيد :در استفاده از مجموعه ها به نکات زير توجه کنيد 

ا1 ال ا گ فآ ا لاً ق ك ا ا تواند مجموعه باشد كه قبلا در تايپ تعريف شده  آرگومان ورودي روالها مي.1
ولي خروجي يك تابع. باشد، نه اينكه مستقيم در روال به عنوان آرگومان بيايد

باشدنم مجموعه نوع از تواند .تواند از نوع مجموعه باشدنمي 

ها بايد عضو به عضو عمليات صورتبراي نوشتن يا خواندن مجموعه. 2 و ج و ي ن و ي وربر ي و ب و ي ب
. كنند روي آنها كار نمي Write ،Readبگيرد و مستقيماً توابع 



را از ورودي -1اي بنويسيد كه تعداد محدودي عدد مختوم به برنامه: مثال  را از ورودي 1اي بنويسيد كه تعداد محدودي عدد مختوم به برنامه: مثال 
سپس اعضاي اين . بخواند و در يك مجموعه از اعداد صحيح قرار بدهد 

:مجموعه را با توجه به مجموعه ساخته شده در خروجي چاپ كند

Program  test ;
VarVar

num , temp : set of byte;
I , c : integer ;, g ;

Begin
Writln  ('Enter numbers: ');
Readln( I ) ;
Num := [ ] ;
c := 0 ;c := 0 ;



while  ( i  > -1)  do 
begin

c := c + 1 ;
t [ I ]temp := [ I ] ;
num := num + temp ;
Readln( I ) ;Readln( I ) ;

end;
for  I := 0  to  255  do  

if   ( i  in  num )  then
write( i:5 ) ;

d { d f }End.{ End  Of   Program  }



ش داد ا E(ها ش ti( هاي شمارشي داده)Enumeration(

هاي شمارشي، يك مجموعه مرتب از اعداد است كه در برنامه، هر عدد داده
است بخصوصي نام قرار.داراي بسته و باز پرانتز دو داخل در نامها اين اين نامها در داخل دو پرانتز باز و بسته قرار. داراي نام بخصوصي است

نويس به آنها گيرند مگر اينكه برنامه گيرند و بترتيب از صفر مقدار مي مي 
.مقدار مخصوصي بدهد



د  جه كن :به مثال زي ت  :به مثال زير توجه كنيد 

Type
Cars_type = (Peykan, Pride, Pegout, PK);

VarVar
Cars: cars_type;

:هاي شمارشي را بگيرد تواند مقادير داخل داده مي carsحال در برنامه 

cars:= Pride;
cars:= PK;;



د  جه كن :به مثال زي ت
Type

Days type = ( sat sun mon tue wed thu fri );

 :به مثال زير توجه كنيد 

Days_type   ( sat, sun, mon, tue, wed, thu, fri );
Var

Day: Days_type;y y _ yp
Begin

Day:= Mon;
i d ( ) d (d ) ( ( ))i:= ord (sat) + ord (day) + (succ(sat));
j:= ord ( pred (sun) + ord (pred (fri));
writeln(i:5 j:5);writeln(i:5, j:5);

End. :خروجي
i = 3     j = 5 



 نکته 

ا اا ا اك 2ا ك6 ا ا

: نکته 

تواند باشد كه  عضو مي256ها حداكثر دارايمتغير داده شمارشي شبيه مجموعه

تا صف مشماره255از مگذاري اشغال را حافظه بايت يك لذا و كندشود .كند شود و لذا يك بايت حافظه را اشغال مي گذاري ميشماره255از صفر تا



 هاي شمارشي عمليات روي داده

برنامه تعريف شود typeتوانند در  هاي شمارشي همانند هر نوع تايپي مي داده

تواند درنظر گرفته شودو به عنوان آرگومانهاي روالها و يا خروجي توابع مي

ا اً tل peن اً ق اش ش ف كات ان ت . توان بكار برد تعريف شده باشد و مستقيما نميtypeولي حتما بايد در

مجموعه مشابه عمل آرايهاين و ميها نيز درها ابتدا لذا تعريفtypeباشند، تعريف typeباشند، لذا ابتدا در ها نيز ميها و آرايهاين عمل مشابه مجموعه

شود وگرنه شود، سپس به عنوان ورودي و يا خروجي روالها استفاده مي مي يي ي ر و پس رو و

ها ها از داده توان در آرايه همچنين مي.خطاي كامپايلري پيش خواهد آمد

.شمارشي استفاده كرد 



 Readهاي شمارشي را مستقيماً  توان داده ها نمي مشابه مجموعه: مثال 
اي بنويسيد كه اعداد صفر تا شش را به مراتب دريافت برنامه كرد Writeيا  اي بنويسيد كه اعداد صفر تا شش را به مراتب دريافت برنامه. كرد Writeيا 

هاي شمارشي روزهاي متناظر با آنها را از شنبه تا جمعه كرده و به كمك داده
.را حساب كند 

Program test:Program test:
Type

days type = ( sat,sun,mon,tue,wed,thu,fri ) ;y _ yp ( , , , , , , ) ;
Var

day: days_type;
i: byte;

Begin
Write('Enter o r da s n mber: ' );Write('Enter your days number: ' );
Readln(i);
While (i>=0) and (i<=6) do beginWhile (i> 0) and (i< 6) do begin
Case   I      Of



0: day:= sat;
1: day:= sun;
2: day:= mon;
3: day:= tue;
4: day:= wed;4: day:= wed;
5: day:= thu;
6:day:= fri;6:day:  fri;

end;
Case    day    Of

sat: writeln ('your day is sat');
sun: writeln ('your day is sun');

:
end;
Readln(i);Readln(i);

End; {while}    End.



ا تمريناتت

اگرA=[1,3,5,7]وB=[2,4,6]وC=[1,2,3]باشد عبارات زير را
.ارزيابي كنيد

             A + (B –C)-الف
Aب + (B*C) A + (B*C) -ب

A + B + C               -ج

in A 2–د 



چاي بنويسيد تا مجموعه اي از كاراكترهاي كوچك را گرفته و به يك برنامه
.مجموعه از كاراكترهاي حروف بزرگ متناظر با آن تبديل كند 

هاي شمارشي، برنامه اي بنويسيد كه نام دانشجويان يك كلاس را به كمك داده
اشد داشته ا ش ك ز ن دانش ه د گ اد نا افت د ا سپس با دريافت نام او.در برگيرد و هر دانشجو نيز يك شماره داشته باشد 

.شماره او در نمايشگر چاپ شود 



فصل 11

دانشگاه پيام نور 
دانشكده فناوري 

فصل 11گروه (اطلاعات
(Records) ركوردها 

رو
مهندسي 
)کامپيوتر

ا كل هدفهاي كليف

مفهوم ركورد و اجزاي آن

انواع ركوردها و استفاده از آن در برنامه

معرفي مزاياي ركوردها در برنامه



ا ف ا ÷ف هدفهاي رفتاري 

:دانشجو پس از مطالعه اين فصل بايد بتواند

 مواقع لزوم ركورد را تشخيص دهد.

 اش استفاده كند از ركوردها در برنامه.

هاي زياد بنويسد هاي بزرگ و با داده برنامه.



مقدمه

ركورد نام دارد كه جهت،شود اي كه در اينجا مطرح مي يافته نوع داده ساخت

هاي مختلف نظير نام، نام خانوادگي، سن و آدرس براي يك نگهداري داده 

ها كه داراي عناصر از يك ركوردها برخلاف آرايه. رود دانشجو بكار مي 

اطلاعات از. باشند ، داراي عناصر از انواع مختلف ميهستندجنس و نوع  

توان در آرايه نگهداري كرد چرا كه داراي جنس مشابهنوع مختلف را نمي

فا ا ك نا ا اخ ا لذا شن .شودنيستند و لذا از ساختاري به نام ركورد استفاده مي 



تعريف ركوردها تعريف ركوردها 

يافته اي كه از يك سري داده ها يا اطلاعات مرتبط به هم نوع داده ساخت موع ب ب ر ي ري ي ز ي ي
.تشكيل مي شود

.هر كدام از اطلاعات را يك فيلد مي نامند  
:بطور كلي تعريف نوع ركورد در زير آمده است

Type
Name = Record

Field1-list : type1;
Field2 list : type2;Field2-list : type2;
..
....
Fieldn-list : typen;

End;



كليدي كلمه از ركورد، ساختن ميRecordبراي زيرمياستفاده مطابق كه :باشدشود :باشد شود كه مطابق زيرمياستفاده ميRecordبراي ساختن ركورد، از كلمه كليدي
Type 

Student RecordStudent = Record
Name: String [10];
Family: String [15];Family: String [15];
Age: integer;
Address: String;

End;

S dR d  varتوان در  حال مي.استRecordاز نوعStudentدر اين تعريف
:برنامه تعريف كرد

VarVar
S: Student;



وردسترسي به فيلدهاي ركورد ر ي ي ب ي ر

:يعني بصورت زير. استفاده مي شود '.'براي دسترسي به فيلدهاي ركورد ازعلامت 

نام متغير ركورد . نام فيلد 

اعداد ايجاد كرده و مقادير اي بنويسيد كه ركوردي از نوع  برنامه: مثال
قدا ا كندهآن .كنديهآنرا مقدار 



Type
Numbers = record

a, b, c = integer;
x, y, z = Real;

end;end;
Var 

Num = Numbers;Num  Numbers;
begin

Num. a: = 2;
Num. b: = 3;
Num. x: = 2.5;
N 3 5Num. y: = 3.5;
Num. z: = 10;

Write (Num a + Num b + Num x + Num y + Num z);Write (Num.a + Num.b + Num.x + Num.y + Num.z);
End.



اي بنويسيد كه ركورد يك دانشجو را داشته باشد و با توجه  برنامه: مثال 
ادگ ا نا  نا خان ه ه ا  ا خان  ه آقا   ن ا كل ا كنده  ا  .اش را چاپ كندبه جنس او كلمه آقا و يا خانم را به همراه نام و نام خانوادگياش 

TypeType
Student = record

Id: integer;g ;
Name: string[10];
Family: string[15];
Sex: char;
Age: integer;

End;End;
Var

Stu: student;Stu: student;



Begin
Stu.id:= 80132;
Stu.name:='Ali';
Stu.family:='Ahmadi';
Stu sex:='M';Stu.sex:= M ;
Stu.sge:=18;
Case sex ofCase   sex   of 

'M': write('Mr.');
'F': write('Mrs.');

end;
write(stu.name, ' ' ,    stu.family);

E dEnd.



د ك ك  د   ت آ د بدست آوردن حجم يك ركورد

براي بدست آوردن فضاي اشغال شده توسط ركورد ابتدا بايد فضاي اشغال
. فيلدها را بدست آورده و سپس باهم جمع كنيمشده توسط تمامي 

د گ نظ ا ز :مثال زير را درنظر بگيريد:ثال



Type 
List1 = Array [1… 5] of integer;
List2 = Array [1… 5] of char;
Rectype = Record
A B: Real;  6*2A, B: Real;    6*2
C, D: String [10];   10+1
F: Array [1… 10] of Boolean;  1*10F: Array [1… 10] of Boolean;       110
G: list1;  2*5

End;
Var

x: Rectype; 

.شود بايت فضا اشغال مي10+10+11+12=43



ركوردهاي تودرتوركوردهاي تودرتو

عتوانند از نوع توانند از هر نوعي باشد، از جمله مي فيلدهاي يك ركورد مي
در اينجا نيز مشابه قبل دسترسي به همان صورت.ركورد ديگري باشند 
.آيد پيش مي'.'باشد فقط به تعداد ركوردهاي تودرتو، مي 

كال Type:كنيدبه مثال زيرتوجه 
Rec = record

a, b: integer;
c: char;
x: Recordx: Record

p: integer;
q: integer;q: tege ;
End;

End;



Var
r: Rec;

آناز  rاست كه متغير  تعريف شده  Recدراينجا يك ركورد تودرتو به نام 
توان مي a , b ,cسپس براي دسترسي به فيلدهاي.تعريف شده استنوع  يريوع ي ب ي ر ي بر ,پس وي,
:به صورت زير عمل كرد 

r.a
r.b :نيز هستند داريم xچون متعلق به ركورد  p ,qولي براي دسترسي به فيلدهاي 
r.x.p
r.x.q



اي از ركوردهاآرايه اي از ركوردهاآرايه

هاي مختلفي وجود كه ما تعدادي داده مشابه داريم ولي در هريك، داده هنگامي م
. اي از آن تعريف كنيم توانيم يك ركورد تعريف كرده، سپس آرايه دارد مي 

TypeType
Student = record

Name: string[10];
Id: integer;
Age: integer;

E dEnd;      
Arr_stu: array[1..10] of student;

VarVar
S: Arr_stu;



تعداد به سپس است، شده تعريف دانشجو ركورد يك ابتدا بالا نفر10در نفر 1در بالا ابتدا يك ركورد دانشجو تعريف شده است، سپس به تعداد 
 Sشكل گرفته است و سرانجام متغيري به نام  Arr_stuدانشجو تحت آرايه  

. از نوع آن تعريف شده است ر ع
مشابه ساختار آرايه، چيزي عوض نشده است و فقط هر عنصر آرايه، يك 

. باشد باشد كه داراي سه فيلد مطابق جدول فوق مي ركورد مي

 S[1].name:فوق داريم آرايهبراي دسترسي به 
S[1].id[ ]
S[1].age
S[2].name
S[2].id
..
..
.. 



هاارسال ركورد به زيربرنامه هاارسال ركورد به زيربرنامه

توان مشابه انواع تعاريف ساده ديگر به صورت پارامترهايركوردها را مي
تواند ولي نوع برگشتي توابع نمي. متغير و مقدار به زيربرنامه ارسال كرد 

نظ ا ن از د ا اً ت ن اشد ك ن integercharاز ...و integer ،charاز نوع ركورد باشد، يعني حتما بايد از نوع ساده نظير
.تواند باشد باشد و از انواع تركيبي نظير ركورد، آرايه، مجموعه و فايل نمي 

اگر بخواهيم ركوردي را بصورت پارامتر به زيربرنامه ارسال كنيم، ابتدا بايد
ا اtypeآن خطا ل ا كا ن گ ش ال ا ك ف ت تعريف كرده و سپس ارسال شود وگرنه كامپايلر خطا صادرtypeآنرا در 

. كند مي 



دانشجو ايجاد 30را براي  stuاي بنويسيم كه ركورد  خواهيم برنامه مي: مثال 
ند ش ا شد ه قدا ه نا ز ك ك ه .كرده، به كمك زيربرنامه مقداردهي شده و چاپ شوند ك

Program test;
Const no = 30;Const      no  30;
Type

Stu-rec = Record
Name: string [10];
ID: integer;
Age: record

Day: integer;
Month: integer;Month: integer;
Year: integer;

End;End;
End;
Stu_arr=array[1..no] of stu_rec;



Var
Stu: stu_rec;_

Procedure ReadStu(Var S: Stu_rec);
Var i: integer;
B iBegin

for i:= 1 to no do 
Readln(S[i] name S[i] id S[i] age day S[i] age monthReadln(S[i].name, S[i].id, S[i].age.day, S[i].age.month,  

S[i].age.year);
End;;



Procedure WriteStu(S: Stu_rec);
Var i: integer;Var i: integer;
Begin

for i:= 1 to no do 
Writeln(S[i].name,' ' , S[i].id, ' ' , S[i].age.day,' ' , 
S[i].age.month,' ' , S[i].age.year);
E dEnd;
Begin

ReadStu(Stu);ReadStu(Stu);
WriteStu(Stu);

End.     



ينات تمريناتت

گگ هاي حيوانات يك پارك نظير پرندگان وحشي ركوردي شاملبراي گونه
100در نظر بگيريد كه در پارك . نام، دسته، محيط زندگي، سن بسازيد 

د دا د ج حش ند ك از نه گونه از يك پرنده وحشي وجود داردگ
). اي از ركورد با فيلدهاي گفته شده بسازيد آرايه: راهنمايي(
النا ا خ ا ا نگ ا ك ا  اي بنويسيد كه براي نگهداري تاريخ به صورت روز، ماه و سالبرنامه
اي در مورد در واقع به صورت تقويم باشد و جمله. سال بكار رود 100براي  

كنيد؟ نگهداري را تاريخ بهمراه366ايآرايه:راهنماي(آن روز از تاي تايي از روز بهمراه 366ايآرايه:راهنمايي(آن تاريخ را نگهداري كنيد؟ 
ماه و يك سال و يك رشته را به صورت يك ركورد در نظر 12اي از  آرايه

.)سال بصورت يك آرايه صدتايي در نظر بگيريد100گرفته سپس براي پ



فصل 12

دانشگاه پيام نور 
دانشكده فناوري 

فصل 12گروه (اطلاعات
(Files) فــايـلها

رو
مهندسي 
)کامپيوتر

ا كل هدفهاي كليف

مفهوم فايل و انواع آن

موارد استفاده از فايلها



ا ف ا ÷ف هدفهاي رفتاري 

:دانشجو پس از مطالعه اين فصل بايد بتواند

 اش از فايلها استفاده كند در برنامه..

 هاي زياد از فايل استفاده كند هاي با داده براي برنامه..

نويسي كند اي و بايزي برنامه با فايلهاي داده.



مقدمهمقدمه
.كنيم استفاده مي (File)ها از ساختاري به نام فايل براي ذخيره دائمي داده

گرفت كه گذرا و فقط  تاكنون همه عمليات لازم در حافظه اصلي انجام مي 

ولي در فايلها. به زمان اجراي برنامه و روشن بودن كامپيوتر بستگي داشت

ها در فايلهايي قرار دارند كه حتي بعد از خاموش  بلكه داده ،چنين نيست 

.كردن كامپيوتر، بعدها قابل دسترسي است



 فايلهاي متني(Text)  فايلهاي متني(Text)

ك ا ك ا ك ا ل ك اك كا ا ا ل فا يك فايل متني از تعداد كاراكتر تشكيل شده است كه با يك اسم در روي ديسكك
هاي داخل آنرا توانيد داده چون فايل از نوع متني است مي. ذخيره شده است 

كنيد .مشاهده كنيد مشاهده

خط وجود دارد يها در يك فايل متني بدين صورت است كه تعداد ساختار داده
قرار EOFشوند و در انتهاي فايل نيز علامت  ختم ميEOLNكه به علامت 
طول خطوط نامشخص است و اندازه فايل ممكن است بسيار بزرگ يا.دارد 

اشد ت ا ك .كوچك و يا تهي باشد ك



 ل ك فا ا  ق ا ط طريقه ايجاد يك فايل متني

11 فايل متغير يك فايلتعريف متغير يك .1.1تعريف تعريف يك متغير فايلي تعريف يك متغير فايلي 
2.2. ممنسبت دادن اسم فايل به متغير فايلي نسبت دادن اسم فايل به متغير فايلي 
3.3. ايجاد فايل با دستور ايجاد فايل با دستور  RewriteRewrite



تعريف يک متغير فايليتعريف يک متغير فايلي

Name : Text;

ل ف ل لف ف ل نسبت دادن اسم فايل به متغير فايلینسبت دادن اسم فايل به متغير فايلیف

Assign(FileVar , ‘NameFile’ )

دستور با فايل دستورايجاد با فايل ايجاد RewriteRewriteايجاد فايل با دستورايجاد فايل با دستور RewriteRewrite

Rewrite( FileVar )Rewrite( FileVar )



عدد دريافت كند و آنها را 10اي بنويسيد كه از ورودي  برنامه: مثال 
دا ت ا ان خ ل فا ك از خط ك كدا ت به ترتيب هر كدام دريك خط ازيك فايل خروجي بريزد و در انتها تعداد و ت

.مجموع آنها را بنويسد
VarVar 

f: Text;
A: Array [ 1.. 10] of integer;y [ ] g ;
Sum, i: integer;

Begin
Sum: = 0;Writeln (' Enter 10 numbers: ');
For i: = 1 to 10 do begin

Read (A [i]);Read (A [i]);
Sum: = sum + A[i];

end;e d;
Assign (f, 'out.dat');
Rewrite (f);



For    i: = 1     to    10     do
Writeln (f, A[i]);

Writeln (f, Sum);
Close (f);

EndEnd.

از اينكار براي شود بسته بايد فايل ، فايل در اطلاعات شدن نوشته از بعد از نوشته شدن اطلاعات در فايل ، فايل بايد بسته شود براي اينكار از بعد
:روال زير استفاده مي شود  

Close(FileName)



يطريقه خواندن اطلاعات از يك فايل متني يل ي ز ن و ري

11 فايل متغير يك فايلتعريف متغير يك .1.1تعريف تعريف يك متغير فايلي تعريف يك متغير فايلي 
2.2. ممنسبت دادن اسم فايل به متغير فايلي نسبت دادن اسم فايل به متغير فايلي 
3.3. ResetResetباز كردن فايل براي خواندن با دستورباز كردن فايل براي خواندن با دستور



باز کردن فايل براي خواندن با دستورباز کردن فايل براي خواندن با دستور
R t ( Fil N )Reset ( FileName )

.براي خواندن اطلاعات از فايل بكار مي روند  Readlnو Readدستور 

Readln اين عمل . رود هاي مورد نظر به سطر بعد مي بعد از خواندن داده

ولي قبل از استفاده از اين دستورات بايد .باشد ميچنيننيزWritelnبراي

ا ا ا ا ل Rفا tا ا ل فا فايل متني را براي Resetدستور.فايل متني براي خواندن يا نوشتن باز شود

م باز مخواندن فايل ابتداي را نما مكان و دكند ب .بردكند و مكان نما را ابتداي فايل ميخواندن باز مي 

فايل متني را براي نوشتن در آن باز كرده، و مكان نما را بهRewriteدستور بور ر و ر ز ب ر ن و ي بر ر ي يل

.برد ابتداي آن مي 



خواهيم اعداد داخل فايل مي 'test.dat'حال بافرض موجود بودن فايل متني   
:را كه پنج تا هستند را از فايل خوانده  باهم جمع كنيم   يم ع ج م ب و يل ز ر ج پ ر

Program   usefile ;
VarVar

f: Text;
str1, str2: string; a, b, c, d, e: integer;, g; , , , , g ;

begin
Assign (f, ' Test. dat ');
Reset (f);
Readln (f, str1);
Readln (f a b c);Readln (f, a, b, c);
Readln (f, d, e, str2);
Write (str2, ': ' , a + b + c + d + e );W te (st , : , a b c d e );
Close (f);

End.



ه:ثال افتنا د دي از ا له ند ل شا تن ل فا ك كه د ن اي اي بنويسيد كه يك فايل متني شامل چند جمله را از ورودي دريافتبرنامه:مثال
.كرده و يك كپي از فايل درخروجي بسازد 

var
f1,f2: Text;
str1,str2 : string ; ch : char ;

beginbegin
write('Enter   Input file: ');
readln(str1);readln(str1);
write('Enter output (copy) file: ');
readln(str2);
assign(f1,strl);
reset(f1);

i (f2 t 2)assign(f2,str2);
rewrite(f2);



شوند و ترتيب براي نسبت داده مي مهايشانناه در اين برنامه ابتدا دو فايل ب

شرط خاتمه فايل ورودي  eofسپس توسط . شوند خواندن و نوشتن باز مي 

شرط خاتمه خطوط whileشوند و در يك حلقه تو در تو سي ميربرf1يعني

ط ت اكeolnن كا فاش از شا ان خ ل ل ورودي خوانده شده و دريها از فابررسي شده و كاراكتر  eolnنيز توسط

مي نوشته خروجي .شوندفايل . شوندفايل خروجي نوشته مي 



while   not   eof ( f1 )   do
begin

hil t l ( f1 ) dwhile   not   eoln( f1 )    do 
begin

read(f1 ch);read(f1,ch);
write(f2,ch);

end;;
readln(f1);
writeln(f2);

end;
Close(f1);
Close(f2);Close(f2);

End.



دارفايلهاي دودويي و نوع)Binary & Typed( دارفايلهاي دودويي و نوع)Binary & Typed (

 record ,arrayها در زبان پاسكال از تايپهاي مختلف اين نوع فايل

,read ,integer ,char  تشكيل شده است كه نياز به پردازش متنوع …و

اين فايلها پس از ايجاد توسط. دارند …وجو، حذف تسازي، جس شبيه مرتب

هاي اسكي برنامه، قابل رؤيت  توسط ويراشگرها نيستند، بلكه به صورت كد 

ت آنها نيز بهانحوه دسترسي به اطلاع.باشندباشند يعني دودويي ميمي 

ف ا R)ت d ا( .است  (Random)صورت تصادفي 



ا ل ن  ك فا ا  ق ا ط طريقه ايجاد يك فايل نوع دار

11 فايل متغير يك فايلتعريف متغير يك .1.1تعريف تعريف يك متغير فايلي تعريف يك متغير فايلي 
2.2. ممنسبت دادن اسم فايل به متغير فايلي نسبت دادن اسم فايل به متغير فايلي 
3.3. ايجاد فايل با دستور ايجاد فايل با دستور  RewriteRewrite



تعريف يک متغير فايليتعريف يک متغير فايلي

Name : File  Of   FileType ;

ل ف ل لف ف ل نسبت دادن اسم فايل به متغير فايلینسبت دادن اسم فايل به متغير فايلیف

Assign(FileVar , ‘NameFile’ )

دستور با فايل دستورايجاد با فايل ايجاد RewriteRewriteايجاد فايل با دستورايجاد فايل با دستور RewriteRewrite

Rewrite( FileVar )Rewrite( FileVar )



ع د ن ل د ك فا ف  د ن ت ختلف د ز آ اع  اش دا از ان :است شده  دار از انواع مختلف در زير آورده  نحوه تعريف يك فايل دودويي نوع

Const   n=100;
Type

Student = RecordStudent = Record
Name: string[10];
Family: String[15];Family: String[15];
Age: integer;
ID: integer;

end;
Sarray = Array [1..n] of student;



Var
: مثال 

ن از ل :Bf2فا file of integer; ;Bf2: file of integerفايل دودويي از نوع صحيح                           

;Bf3: file of studentفايل دودويي از نوع ركورد دانشجو                

;Bf1: file of char                 فايل دودويي از نوع كاراكتر        

از ل :ZBf6تاAفا file of set of 'A' 'Z';  ;'Z         Bf6: file of set of 'A'..'Zتا  Aفايل دودويي از مجموعه



از ورودي خوانده) تايي 10حداكثر (اي بنويسيد كه تعداد رشته  برنامه: مثال 
ل    .و در يك فايل دودويي بنويسيد    فا

Const n= 10;
VarVar

Bf: file of strin[10]; Str: string [10];
i: integer;g ;

Begin
Assign (Bf,'out.dat');
Rewrite (Bf);
For i:=1 to n do  Begin

Readln (str);Readln (str);
Write (Bf,str);

End;d;
Close (Bf);

End.



كتابخانه روالهاي تمام بعد صفحه جدول فايلهادر با كار جهت پاسكال اي پاسكال جهت كار با فايلهادر جدول صفحه بعد تمام روالهاي كتابخانهاي

. باشد  آورده شده است كه به همراه توضيحات لازمه جهت كار با آنها مي 

همچنين براي هر تابع و رويه محل مورد استفاده آن در ستوني مشخص 

. شده است 



ف
عمليات مربوطهستوردنام ردي

فايلهاي 
متني

فايلهاي 
نوع 
داردار

1Assign دهد نام فايل را به متغير فايل نسبت مي.++

2Reset كند فايل مربوطه را براي خواندن باز مي.++

3Rewrite كند فايل مربوطه را براي نوشتن باز مي++ Rewrite كند فايل مربوطه را براي نوشتن باز مي.++

4Readخواندن از فايل++

5Readlnخواندن از فايل متني+×

6Write فايلدر نوشتن++

7Writelnنوشتن در فايل متني+×

8Eolnمشخص نمودن انتهاي خط+× 8Eolnمشخص نمودن انتهاي خط+×

9Eofمشخص نمودن انتهاي فايل++

10Appendبازنمودن فايل متني جهت اضافه نمودن+×



11Closeبستن فايل+++ 11Closeبستن فايل+++

12Seekنمادر فايل دودويي انتقال وحركت مكان×++

13Seekolnمشخص نمودن رسيدن به انتهاي خط فايل متني+×× Seekolnمشخص نمودن رسيدن به انتهاي خط فايل متني+

14Seekeofمشخص نمودن رسيدن به انتهاي فايل متني+××

15Filefosشماره ركورد از انتهاي فايل×++ Filefosيل ي ه ز ور ر ر

16Filesize گرداند تعداد ركوردهاي فايل جاري را برمي×++

17Truncateحذف يك ركورد از انتهاي فايل×++ ل

18Erase رود براي حذف فايلها بكار مي.+++

19Rename رود براي تغيير نام فايلها بكارمي.+++ م

20Flush دهد محتويات بازفايل متني را به ديسكت انتقال مي.+××

21SetTextbuf گرداند اندازه بافر براي فايلهاي متني را برمي.+××

22Blockreadخواندن يك بلاك از فايل بدون نوع××+

23Blockwrite يك بلاك از فايل بدون نوعنوشتن××+



    مثال هاي حل شده     مثال هاي حل شده
.اي بنويسيد كه تعداد خطوط يك فايل متني را بدست آوردبرنامه:مثال وربرل ب ر ي يل ي و ي وي ب ي

Var
F: text ;       F: text ;

       ch : char ; 
       str: string[20];
       count: integer;
Begin

W it ('E t th fil ')      Write ('Enter  the  file   name: ');
       Readln(str);

Assign(f str);       Assign(f,str);
       Reset(f);



count:=0;
While not eof(f) doWhile not eof(f) do 
begin

While not eoln(f) do( )
Read(f,ch);

Readln(f);
count:=count+1;

end;
Write('the number of lines in file is: ' count);Write('the number of lines in file is: ',count);

End.



كتاب را در يك  10ها در نظر گرفته، تعدادركوردي از كتاب :مثال  كتاب را در يك  ها در نظر گرفته، تعدادركوردي از كتاب :مثال 
.ذخيره كنيد فايل نوع دار

Const  
n 10;n = 10;

Type
Booktype = RecordBooktype  Record
name: string[20];
ID: integer;

end;
Var

Bf fil f B ktBf: file of Booktype;
I , ID : integer;
name: string[20];name: string[20];
Book: Book type;



B iBegin
Assign (Bf,'book.dat');
Rewrite (Bf);Rewrite (Bf);
For  I := 1   to  n   do
beging

Write ('Enter the name & ID of book: ');
Readln (name, ID);

kBook.name:= name;
Book.ID:= ID;
Write (Bf Book);Write (Bf, Book);

End;
Close (Bf);C ose ( );

End. 



  ا ت   تمرينات
وبرنامه سطرها در كه حقيق اعداد از متن فايل يك از كه بنويسيد اي بنويسيد كه از يك فايل متني از اعداد حقيقي كه در سطرها وبرنامهاي
ها را بدست آورده و در مانيتور ستونها مختلف قرار دارند، ميانگين داده 
.چاپ كند  پ

اي بنويسيد كه در انتهاي يك فايل متني، همان فايل متني را اضافه كند برنامه.

 اي بنويسيد كه در يك فايل نوع دار از كاراكترها، اطلاعات آماري برنامه
ت د ا اكت كا آآه ت د ا اكت كا ه دا ت ن . يعني تعداد هر كاراكتر را بدست آورد، وردهآهر كاراكتر را بدست 

…تا و 36 به تعداد  'B'تا و كاراكتر  45 به تعداد 'A'مثلاً كاراكتر 



فصل 13
دانشگاه پيام نور 
دانشكده فناوري 

فصل 13گروه (اطلاعات
تحليل الگوريتمها 

گروه (اطلاعات
مهندسي 
)کامپيوتر

ا كل هدفهاي كليف

مفهوم و تعريف الگوريتم
ممفهوم كارايي يك الگوريتم وري ي يي ر هوم
مرتبه يك الگوريتم



ا ف ا ÷ف هدفهاي رفتاري 

:دانشجو پس از مطالعه اين فصل بايد بتواند

 برنامه خود را تحليل زماني نمايد.

مرتبه الگوريتم را بدست آورد.

الگوريتمهاي بازگشتي را تحليل نمايد.



مقدمه

وتحليل يك الگوريتم يعني ارزيابي روشهاي مختلف حل آن مسئله، بررسي و ي برر ن ل ي ه رو بي رزي ي ي م وري ي يل

محاسبه بهترين و بدترين حالتها، بصورتي كه با توجه به شرايط بهترين 

الگوريتم در واقع تعداد محدودي از دستورالعملها . حالت را بتوان انتخاب كرد

كنند شوند و هدف خاصي را دنبال مي مي باشد كه بترتيب اجرا مي



 تعريف مرتبه يا پيچيدگي الگوريتم)O بزرگ(  تعريف مرتبه يا پيچيدگي الگوريتم)O بزرگ(
براي بدست آوردن بدترين حالت اجـراي يـك الگـوريتم يـا مرتبـه پيچيـدگي       

الگوريتم ازلگ

 O  ت از ت ا يف ع گ استفاده م كن و بنا به تع و f(n)=O(g(n))بز  O  بزرگ استفاده مي كنيم و بنا به تعريف عبارتست ازf(n)=O(g(n))  و

مي باشد، اگر و تنها  g(x)از مرتبه  f(x)مي خوانيم  
 

يم و )ي ب( ر )gز ه( و ر يب

)x(gc)x(f0nn0c  )x(g.c)x(f0nn,0c 



ر رابطه زير c=3و g(n)=nتوان با در نظرگرفتن  مي n2=f(n)+1: مثال 
:حاصل مي شود 

( )+f( ) 1n                n>=3<= cg(n)=1n+2f(n)=

.باشد مي O(n)از مرتبه  f(n)توان گفت، پيچيدگي زماني  لذا مي



بدست آوردن مرتبه الگوريتمهابدست آوردن مرتبه الگوريتمها

براي بدست آوردن مرتبه اجراي الگوريتمها  بايد به دقت بررسي شود و تعداد

يعني در واقع تعداد تكرارها  بدست .تكرار آن الگوريتم بدست آورده شود 

آورده شود و سپس با هم جمع شده و مطابق  مثالهاي قبلي به پيچيدگي زمان

براي اين منظور از الگوريتمهاي ساده شروع كرده و به پيچيده . واقعي رسيد 

.رسيم مي



:هاي ساده به شكل زير باشد فرض كنيد الگوريتمي داراي حلقه

x:= 0;
For I :=1 to n doFor   I : 1   to  n   do

x:=x+1; 

آن داnك لقاشدت تforن ا ا اnتگ .دارد nبستگي به پارامتر forيعني حلقه.باشدتعداد ورودي ميnكه در آن 
تكرار يعني    n-1+1آيد تعداد  برمي  forهمان طور كه از تعريف حلقه  

nمرتبه از فوق برنامه قطعه لذا و دارد وجود .باشدميO(n)تكرار nتكرار وجود دارد  و لذا قطعه برنامه فوق از مرتبهO(n)   باشد مي.



ا  آ ثال  ت تا   :مرتبه تابع زير را بدست آوريد :مثال 

Function   fact  (  n : integer ) :  integer ;( g ) g ;
var  

f,i: integer;
begin

f:=1;
for I := 1 to n dofor    I := 1   to   n    do

f:=f*i;
fact:=f;fact: f;

end;



بينيد تابع شامل   همانطور كه مي. گرداند را بر مي nتابع فوق فاكتوريل عدد 

.شود بار تكرار مي nمتغير بوده و لذاnساده بوده كه از يك تاforيك حلقه

ند2 ا ت ثا ا ان ز ك ا ز ن ا ل .جمله ساده نيز وجود دارد كه زمان هاي ثابتي دارند2 

:بنابراين مرتبه تابع بالا برابر است با   ب بر بر ب بع ب ر ين بر ب

                                                                                   O(n)



 ا تمرينات ت
آ گ پيچيدگي زماني توابع زير را بدست آوريد:

2nnn)n(2f.2

100n2n)n(1f.1
nlog3

2





1nnlog)n(4f.4

n!nlog52)n(3f.3 nnn





)!n(lognnlogn)n(5f.5 nlog2 



پيچيدگي زماني تابع زير را بدست آوريد: ي ب ير بع ي ي پيچي

Function test( n : integer ) : integer ;Function   test( n : integer ) : integer ;
var 
         i,x: integer;, g ;
Begin
         x:=0;
         for   i:=1  to  n  do
                    x:=x+1;

for i:=1 to n do        for   i:=1    to n do
         for  j:=1  to   n  do

                     x:=x+1;: ;
         test:=x;
End.
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